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ماهنامهیآموزشی،تحلیلیواطلاعرسانی
برایآموزگاران،دانشجومعلمانوكارشناسانوزارتآموزشوپرورش
دورهیبیستوهفتم| آبانماه 1402|شمارهیپیدرپی215|48صفحه
www..roshdmag..ir 

كوله بار 
استعداد

همکاران پرتوان آموزش ابتدایی، سلام و خدا قوت.

همه ى ما بى  ترديد آموزگاران بسیاری را مى شناسيم كه در پرورش و آموزش 

دانش آموزان خود روش هایی هنرمندانه و ایده هایی ناب دارند. اگر شما از 

این دسته از همکاران هستید، این فراخوان برای شماست!

 مجله ی رشــد آموزش ابتدایی برای دوره ی تحصیلی جدید در ســال 1402، در 

صدد است آموزگاران نوآور و دارای ایده را معرفی کند. اگر برای یکی از اهداف 

آموزشــی و تربيتی دوره ى ابتدایی ایده ای دارید یا بــرای آموزش یک درس از 

کتــاب درســی روش موفقــی را پیاده می کنید یــا موضوعی را بــرای آموزش 

به ســایر همکاران مناســب می دانید و…، دســت به کار شــوید؛ یادداشتی 

بنویســید، عکس یــا فیلمی بگیریــد، به دفتــر مجله بفرســتيد و ما را در 

جریــان آن بگذارید. تجربه ها و خاطرات شــما ارزشــمندند و حیف اســت 

مرتبط شوید:آن هــا را به اشــتراک نگذارید. شــما مى توانيــد از اين طريق بــا دفتر مجله 

وبگاه: www.roshdmag.irشماره ى تماس مستقيم دفتر مجله: 88839178 ـ 021

ebtedayi@roshdmag.ir :رايانامه
@roshdmag :پيام رسان شاد

فراخوان عضویت 
 

رشد آموزش ابتداییدر جمع پدیدآورندگان 
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6 لمس كلام خدا | مريم خدادادي، زينب چيتگر

8 خويش باوري  | دكتر ناصر حيدري
11 آميزگار| فاطمه شيخ محسني
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48 دو نيمه ي همسان | سميه افضلي

مدیر مسئول: محمدصالح مذنبی   
سردبیر: مهدي رضایي

شورای برنامه ریزي:  دكتر فاطمه وجداني، دكترمعصومه فرهوش، 
مریم پراكنده، امیر ذوقی، محمد سبحانی

مدیر داخلی: مریم شهرآبادي
  ویراستار: زهرا نظام الدیني

مدیر هنری: كوروش پارسانژاد
طراح گرافیك: وحیدحقي

دبیر عكس: اعظم لاریجاني
تصویرگر: معین صدقي

  نشانی دفتر مجله: تهران، ایرانشهر شمالی، پلاك 270 
تلفن :88839178 ـ 021

9 ـ 88831161 ـ 021 )داخلی 511(
نمابر: 88301478 ـ 021

      www.roshdmag.ir :وبگاه
@roshdmag :پیام رسان شاد

ebtedayi@roshdmag.ir :رایانامه
چاپ و توزیع: شركت افست

صندوق پستی امور مشتركین: 15875/3331
تلفن امور مشتركین: 88867308 ـ 021

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهُم صَل عَلي مُحمّد و آل مُحمّدوعجل فرجهم

قابل توجه نویسندگان و مترجمان، مقاله ای كه برای درج در مجله می فرستید:   با اهداف و رویكردهای آموزشی- 
تربیتی و فرهنگی این مجله مرتبط باشد.   قبلاً در جای دیگری چاپ نشده باشد.   در حد 1000 كلمه و 

خلاصه اي علمي- آموزشي باشد.   روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد.   چكیده داشته باشدیا هدف ها و 
پیام نوشتار در چند سطر تنظیم شود.   معرفی نامه ی كوتاهی از نویسنده یا مترجم، عنوان و آثار وی پیوست شود. 
  اگر ترجمه است، متن اصلی نیز همراه آن باشد. ذكر این نكته ها ضروري است:   مجله در رد، قبول، ویرایش و 

تلخیص مقاله ی رسیده مختار است.   آرای مندرج در مقاله ضرورتاً مبین رأی و نظر  مسئولان مجله  نیست. 

برگه ي نظرسنجیبرگه ي اشتراك مجله

ماهنامه ی آموز شی، تحلیلی و اطلاع  رسانی
برای آموزگاران، دانشجو معلمان و كارشناسان وزارت آموزش و پرورش
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www.roshdmag.ir

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

2

خانواده ی مجلات رشد همه  ي تلاش خود 
را كرده اســت تا این مجلــه در دسترس 
عموم جامعه ی تربیتی كشور قرار گیرد و 
همه ي مخاطبان در میهن عزیز اسلامی مان 

امكان تهیه ي  آن را داشته باشند.

قیمت 110000 ریال

فهرست 

استان های مشاركت كننده در این شماره

تجربه ي صفحه ي 44 
را حتماً بخوانید.
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آموزش
فردي

     مهدي رضایي

خرد هر کجا گنجی آرد پديد
ز نام خدا سازد آن را کليد
خدای خردبخش بخردنواز

همان ناخردمند را چاره ساز
نظامی

ســاليان دور که خبری از نظام های کلان و جامع 
آموزش و پــرورش نبــود، در خانــه يا مســجد يا 
مکتب خانه يا مدرســه ي علميه يــا...، تلاش هايی 
برای تربيت نســل آينده صورت می گرفت. همه ي 
ما خاطره ي تيزهوشــی اميرکبير را در يادگيري، 
وقتی که از پشــت پنجره به کلاس درس شازده ي 
قاجار گوش می داد، شــنيده يــا خوانده ايم. واضح 
است اين تلاش ها كه مربوط به بخش خاصي بود، 
مشکلات زيادی داشــت، از جمله پوشش ضعيف 
و احياناً کيفيت های بسيار متنوع آموزشی؛ ولی با 
وجود اين يک خوبی بزرگ داشــت و آن هم اين 
بود که سطح آموزش در تعامل با تک تک شاگردها 
تنظيم می شد و چه بسا نتيجه ي آن کودکی مي شد 
که قرآن از بَر بخواند با چهارده روايت1 و بزرگ سالی 
که فقط شعرهای مثنوی را حفظ کرده است. البته 
که همه ي معلم ها خود را موظف به تطبيق با شاگرد 
نمی دانستند؛ بلکه ناخودآگاه مطالب تا حدی متنوع 

و با توجه به سطح شاگردها تنظيم می شد.
در دوره ي  جديد کــه آموزش وپرورش نظام يافت، 
رفته رفته آن تنوع آموزشــی رنگ باخت و محتوا 

و روش و محيــط و... همــه تحت تأثيــر قواعد و 
استانداردهای تعريف شده قرار گرفتند. چنين شد 
که به مرور تفاوت های فــردی دانش آموزان ناديده 
گرفته شــد و تلقی مــا از آن ها نه يک انســان با 
روحيه هاي خاص خود، بلکه يک دانش آموز مانند 
بقيه شد! ناگزير هستيم که گاهی جمعی تصميم 
بگيريم؛ ولی اوقاتی هم هستند که می توانيم با توجه 
به تفاوت های فردی دانش آموزان برای ايشان برنامه 
داشته باشيم. اين شماره از رشد آموزش ابتدايی به 

اين اوقات و موقعيت ها می پردازد.
مفهوم عدالــت آموزشــی را می تــوان از زوايای 
متعددي نگريســت؛ اگر از منظــر در اختيار بودن 
فرصت های آموزشی ببينيم، اوضاع بسيار خوبی در 
کشور داريم و اگر از منظر نتايج آزمون های نهايی و 
آزمون سراسري ببينيم، در شرايط مطلوبی نيستيم. 
بنابراين براي موضوع  محوری اين شماره، »عدالت 
آموزشــی با ديدگاه برقراری فرصت برابر آموزشی 
با نگاه به اســتعدادهای متفاوت دانش آموزان« را 
مدنظر قرار داده ايم و نتيجه که با مشارکت جمعی 
از همکاران گرامی از سراسر کشور آماده شده است، 
تقديم ديدگان شــما همراهان عزيز می شود. اميد 
است که شما هم با نشريه ي رشد آموزش ابتدايی 
مرتبط باشــيد و نظرات و مقالات خود را با ما در 
ميان بگذاريــد. راه های ارتباطی نشــريه پذيراي 

مطالب شما هستند.

پینوشت
1.  اشــاره به شعر حافظ: »عشقت رِسَد به فرياد ار خود به سانِ حافظ / قرآن ز 

بَر بخوانی در چاردَه روايت«
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طناز میر
آموزگار پایه ی پنجم ابتدایی مدرسه ی سعادت، 

ریگ ملك میرجاوه 

درس مطالعــات اجتماعــی يکــی از حوزه هــای يازده گانــه ی برنامــه ی 
درســي ملــی اســت کــه رويکــردی مبتنــی بــر فطرت گرايــی 
توحيــدی دارد. بنابرايــن، ضــروری اســت معلمــان به صــورت حرفه ای 

و خلاقانــه بــه تدريــس ايــن درس توجــه نشــان دهنــد.
ــی و  ــه  بی علاقگ ــی، متوج ــات اجتماع ــس مطالع ــير تدري در مس

ــدم.  ــن درس ش ــری اي ــرای يادگي ــوزان ب ــردن دانش آم تلاش نک
ازايــن رو، تصميــم گرفتــم از ســنگ ها به عنــوان عنصــري طبيعــی 
کمــک بگيــرم تــا تدريســم منجــر بــه يادگيــري عميــق و مانــدگار 
كــه   خواســتم  دانش آمــوزان  از  نخســت  بدين منظــور  شــود. 
تصويرهــاي کتــاب مطالعــات را روی ســنگ ها بكشــند. در مرحله ي 
بعــد، از آن هــا خواســتم شــروع بــه خوانــدن آن تصويرهــا كننــد و 
ارتباطــي معنايــی بيــن تصويرهــاي مربــوط بــه متــن همــان درس 
ــد،  ــه حــرف زدن ــد. ســنگ ها ک ــا بيابن ــاير درس ه ــن س و همچني
ــر درس  ــت. ه ــان گرف ــم ج ــی ه ــات اجتماع کلاس درس مطالع
چنديــن ســنگ داشــت و مــن در انتهــای تدريــس متوجــه حضــور 
114 ســنگ ســخنگو در کلاس شــدم. ايــن 114 ســنگ بــا تأكيــد 
ــد و مــن  ــر ســاحت زيبايي شــناختي و هنــري ايجــاد شــده بودن ب
بــر آن شــدم تــا 114 ســنگ را بــه يــک کتابخانــه ی مصــور تبديــل 
کنــم تــا نحــوه ی تدريــس تلفيقــی درس هــا از کلام و زبــان و روايت 
ســنگ ها بــه يــادگار باقــی بمانــد. ســنگ عنصــر مقاومــی اســت و 
می توانــد تــا هميشــه بــرای دانش آمــوزان مدرســه به عنــوان روش 

مکمــل در تدريــس باقــی بمانــد.
در واقــع ايــن طــرح يــک راهبــرد آموزشــی بــرای کيفيت بخشــی بــه 
فراينــد آمــوزش درس مطالعــات اجتماعــی اســت. ســعی کــردم تا هم 
بــه جنبه هــا ی تعليم وتربيتــي و هــم بــه ابعــاد آموزشــی در راســتای 
ــری ای  ــا يادگي ــم ت ــری توجــه کن ــد يادگي ــه فراين کيفيت بخشــی ب
ــورد  ــوع م ــا موض ــوز ب ــن دانش آم ــی ذه ــد و به عبارت ــق رخ ده عمي

نظــر درگيــر شــود.
ــرای  ــه ب ــاحتی ک ــرد تمام س ــی و رويک ــس تلفيق ــو از تدري ــن نح اي
ــودم، نوعــی اســتمرار آموزشــی را ايجــاد  ــه ب ــوزش در نظــر گرفت آم
ــم برســند. آری  ــه بســتر عل ــر ب ــم از بســتر هن ــا دانش آموزان ــرد ت ک
ــا در کلاس درس،  ــا م ــت؛ ام ــخت گونه اس ــر س ــک عنص ــنگ ي س
ســنگ ها را پيــام آور ديديــم؛ همچــون حجرالاســود و ماجــرای 
ــتند و  ــی داش ــی و پيام ــدام مأموريت ــر ک ــه ه ــل ک ــنگ های ابابي س
ــمند  ــنگ های هوش ــت. س ــده اس ــاره ش ــه آن اش ــز ب ــرآن ني در ق
کلاس مــا از مســير هنــر عبــور کردنــد تــا بــه جريــان علــم برســند 
ــی  ــوی زندگ ــخ و فراس ــه تاري ــری ب ــير هن ــوزان را از مس و دانش آم
ــان  ــق يکتــای مهرب اجتماعــی ســوق دهنــد. اميــد آن دارم کــه خال
 ياريگــرم باشــد تــا بتوانــم کاســتی های طــرح را بــه تکامــل برســانم.

تقديم به شهدای امنيت مرزی
نقطه ی صفر مرزی شهرستان ميرجاوه

شــهيد خيرمحمــد گمشــادزهی/ شــهيد عيســی گمشــادزهی/ 
شــهيد بخشــی گمشــادزهی/ شــهيد زرک گمشــادزهی/ شــهيد عابــد 
گمشــادزهی/ شــهيد مالــک گمشــادزهی/ شــهيد احمد گمشــادزهی/ 
ــمه ــوری زهی چش ــد ص ــهيد محم ــادزهی/ ش ــا گمش ــهيد زکري ش

بــا تشــکر از آقــای دکتر رضــا مــددی، کارشــناس محترم ســند تحول 
بنياديــن و اســتاد علــم و اخــلاق کــه در تمــام مســير دانــش معلمــی 
بــرای مــن يــک بــازوی توانمنــد و فانــوس راه بودنــد و هســتند، چــرا 
کــه مــرا بــا ســند تحــول بنياديــن آشــنا کردنــد و مــن توانســتم از 

کلاسشــان نــور بگيــرم و بدرخشــم.

 سنگ هاي 
سخنگو

با رویکرد تمام ساحتی و محوریت درس مطالعات 
اجتماعی پایه ی پنجم مبتنی بر سند تحول

بنیادین آموزش و پرورش
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حق چيست؟ باطل كدام است؟
ممكناستتجربهيمواجههباحقوباطل
مارابهفكرفروبردهباشــدكهآنچهدر
برابرخودميبينيمحقاستومابايداز
آندفاعكنيم،ياباطلاستوبايدازآن
دوريكنيم.حقيقتايناستكهيكياز
مسائلمهمدرمباحثتربيتي،تمييزحق
وباطــلازيكديگروموضعگيريصحيح
دربرابرآناســت.برايشناختحقو
باطلبايدكميبهپشتسرنگاهكنيمتابا
شناختمصداقهايايندوواژهبهحقيقت
دستيابيم.مصداقحقوباطلازابتداي
خلقتآدمتاكنونوجودداشــتهوتفكر
دربارهيآنهموارهموجبرشــدآدميو
ارتقايجايگاهاشرفمخلوقاتشدهاست.
انسانهابراساسانتخابواختيارخود،
حقياباطــلرابرگزيدهاندوبهدنبالآن
حركتكردهاند.شناختدقيقوصحيح
حقوباطلسرنوشــتانسانرادردنياو
آخرتتعيينميكندوتبعاتاينانتخاب،

گاهيتانسلهايپسازماميماند.

معرفي »حبل الله«
الگوي جهاد و مبارزه ي دائمي

شناختدقيقحقوباطلمقدمهاياست
برايگاميمهمتروبزرگتر،يعنيكنشگري
صحيحونقشآفرينيدقيقبراساساين
دومفهومِدرمقابــلهم.درهميننقطه
اســتكهدوموردازفروعاتدينتحقق
مييابد؛»تولّ«و»تبــرّا«.پذيرشحقو
ثابتقدمبودندرآن،نيازمندتولّ)وليت(
استونفيهرآنچهدردايرهيحقنيست،

تبرّا)برائتجستن(معناميشود.
اعتــراضوافشــاگریحضــرتامام
ننگين پيماننامهي عليــه خمينی)ره(
کاپيتولسيون)قضاوتسپاري(در4آبان
1343شمســييكيازمصاديقتبرّاو
ايســتادگيدرتبيينحقومبارزهعليه
باطلاســت.اينكنشامــام)ره(كاملًا
توحيديوبرمبنايمكتباســلامناب
استكهمبتنيبرنفيعبوديتوپذيرش
سلطهيهمهينيروهايغيرخدايياست.
الگويايشــانهمدراينمسير،»انسان
250سالهاي«استكهسراسرزندگياش
جهادومبارزهباطاغوتزمانبودهاست.
انسان250سالهنمادزندگيائمهياطهار
)عليهمالسلام(اســتوازابتدايدورهي
امامتحضرتعلي)ع(تاشــهادتامام

 فاطمه نوروزي     
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دربر را )عليهالسلام( عسكري حسن
تربيتمؤمن با توأم ميگيرد؛دورهاي
حقيقيكهحقوباطلراميشناســد
وكنشگريصحيحدربرابرآنداردو
مصداقآندرزيارتشــريفامينالله
آمدهاست:»أَشْــهَدُأنََّکَجَاهَدْتَفِی
جِهادِهِ«)شهادتميدهمشما اللهِحَقَّ
آنچنانكهشايستهاستدرراهخدا
جهادكرديد.(عاملشــهادتهمهي
اينبزرگوارانهمينثابتقدمبودندر
مسيرمبارزهوجهاددائميبودهاست
كهازقولمعصومميشنويم:»مامِنّاإلّ
مَقتولٌأومَســمومٌ«)درميانماكسي
نيستمگراينكهياكشتهبهشمشير

استياشهيدومسمومشدهاست.(
وجودچنينرهبريدرميدانجهادو
مواجههيصحيحاودربرابرباطل،نسلي
راهدايتميكندكهنمونهيكوچكاما
بزرگآن،شهيدمحمدحسينفهميده
نوجوان13سالهايكهدر است.همان
بزنگاهزندگي،فانوسراهبرومربياش
تاانتهايمسيرشراروشنكردواوبا
تمامتوانكوشيدتانقشخودرادراين
صحنهيتوحيديايفاكند.اودرروز8 
آبانماه1359شمسينارنجكبهخود
ميبنددوبــرايانهدامجبههيباطل،
برميدارد قدم وجسارت، باشجاعت
وبرايهميشــهنامخــودرادرصف
»اصحابالحسين)ع(«ثبتميكندو
پاسخگويســلامآخرزيارتعاشورا

ميشود.
 مصداقديگرشناختوحفظمرزبندي
باجبههيباطلواقعهيتسخيرلنهي
جاسوســيآمريكاستكهبهاعتراف
ابزارهاي از يكــي آمريكاييها خود
مهمنفوذاســتكبارجهانيدرايران
بودكهبهدستدانشجويانانقلابيدر

13آبان1358رقمخورد.

ثابت قدم بودن در
مسير حق انسان مي خواهد

شــايدبتوانگفــتتــولّوتبرّا
مهمترينفروعدينهستندكههمهي
بر مؤمن انســان يك كنشگريهاي
آنهامينشيند.ايندوفرعدرتوحيد،
نبوت،وليتوعدلتجسمومصداق
مييابندوملتزمبودنبهآندونشان
ميدهدانسانتاچهاندازهموحدوبه

اصولدينمؤمناست. 
توجهبهاينمهمكهثباتقدمدرمسير
حق،نهمحدوديتسنيداردونهزنو

مردميشناسد،ضرورتدارد.
گاهممكناســتامامخودرانبينيو
بهواســطهينائبشرشتهيوليتاو
راكهدرامتدادوليتاللهورسولالله
است،محكمبفشاريولحظهايترديد
بــهدلراهندهيكــهخداوندمتعال
تايومالدين،زميــنراازحجّتخود
خالينخواهدگذاشت.تووظيفهداري
درهردورانيكهزندگيميكني،امام
خودرابشناســيوازاوتبعيتكنيو
بهديگرانيكهوظيفهيتربيتشانبهتو
سپردهشدهاست،بشناساني.همانگونه
امامينعســكريين كــهدردورهي
)عليهمالسلام(،مردمبرايزمانغيبت
معصومآمادهميشدندوبانائبانخاص
بودند.شيعيانمخلص ارتباط امامدر
زمان،امامخودراميشناســندوازاو
تبعيتميكنندوامامحسنعسكري
)عليهالســلام(،يازدهميننورازانوار
ائمهيمعصومين)عليهمالسلام(،رابه
تأييدميپذيرندوبااووفرزندغايباز

نظرشنيزميثاقوليتميبندند.
گاهنيزممكناستمانندزينبكبري
)سلاماللهعليها(يكزنباشيوبراي
نشاندادناوجتولّوتبرّا،شمشيربرّان
كلامرادردستانتبگيريودرلحظاتي
كهامامتراهمراهيميكني،بهگونهاي
رفتاركنيكهوليخــداباحضورتو
احساستنهاييوخستگينكندوزماني
كهامامتراشقيترينانساننماهابه
مسلخميكشانندتااثرگذارياورابر
تربيتانسانهايمؤمنمتوقفكنند،
باهمهيوجودبهميدانبيايي،همهي
زخمهايتنوروحترافراموشكني
وسوايدلبســتگياتبهامامشهيد،
تولّوتبرّارابرايمتربيانتمعناكني
تاجراحاتعميقايجادشــدهبرروح
انسانيتعفونتنكندوانسانِنيازمند
بههدايترابهورطهيهلاكتنكشاند
واينگونهسخنبگوييوتبيينكنيو
حقوباطلراكهتلاشكردهاندباهمدر
آميزند،روشنكنيومرزبينآندورا
بههمگانبشناساني.28آبانماهميلاد
حضرتزينب،زينأب)سلاماللهعليها(،
برهمهيآنانكهدردفاعازحقازپا

نمينشينند،مباركباد!

صبر و ايستادگي فعالانه
در عرصه ي جهاد تبيين

معلمـيكـهميخواهدچنيـنصبرو
دانشآموزانـش بـه را ايسـتادگياي
بيامـوزد،خـودبايـداينشـناخترا
كسـبكـردهباشـد.شـناختحقو
باطلمانندفانوسـيدردسـتانمعلم
اسـت.چنينتصـوركنيدكـهمعلمي
بـادانشآموزانشدرمسـيريتاريك
قـدمبرمـيداردودرجايـگاهرفيعش
بهعنـوانمعلمدربرابـردانشآموزان،
آنهـارابهواسـطهينورايـنفانوس
بامسـيريكـهبايـدبپيمايندآشـنا
ميكنـدودانشآموزانـشرابـاخـود
بـراي و ميبـرد پيـش قدمبهقـدم
بـاخـود متربـي هماهنگـي ايجـاد

ميكوشـدتـااوراهمراهـيكنـد.
اكنونبينديشــيمدرروزهاييبهنام
»كتابوكتابخواني«،»بزرگداشــت
ابوالفضلبيهقي«و»بزرگداشتعلامه
طباطبايي«كههريكباجهادعظيمو
فوريتبيينمرتبطهستند،چهتكاليفي
بهعنوانمعلمومربــيبرعهدهيما
گذاشتهشدهاست.ازآنجاكهبخشي
ازوقتوعمرپاكترينبندگانخداوند
براســاسفطرتپاكشان متعالكه
مسائلپيرامونشــانراميبينندودر
محيطآنانديشــهورزيميكنندوبا
تحليلهايخود،بخشيازمسيرِشدن
راطيميكنند،بهماسپردهشدهاست،
وظيفهداريمدرراســتايتبيينحق
وموضعگيريصحيــحدربرابرباطل
قدمهاييراطراحيودرپرتونورفانوس
از را كوچكشان دستان يافتههايمان،
آگاهيپركنيمودربخشــيازمسير

همراهوهمقدمشانباشيم.
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شود تا ما را به خواندن قرآن برانگيزد. ادامه ی 
مطلب را با دقت بخوانيد و روی جملات آن 

تأمل کنيد.
در هر لحظه، مســير زندگی ما انســان ها 
دو جهت دارد؛ يا به ســمت نور است يا به 
سمت تاريکی. اگر هر لحظه برای هر اقدام 
انتخاب درستی داشته باشيم، به سمت نور و 
نورانی شدن می رويم و اگر انتخابمان صحيح 
نباشــد، از نور فاصله می گيريــم. پس اين 
انتخاب ماست که سمت و سوی زندگی مان 
را تعيين می کند. در صورتی که هر انتخاب، 
برای ما نفعی حقيقی به همراه داشته باشد و 
به شکوفايی توان ها و استعدادهای درونی مان 
منتهی شــود، انتخاب درستی داشته ايم  و 
ضرر نکرده ايم؛ اما با انتخاب نادرست حتماً 

ضرر کرده ايم.
اين مفهوم در قرآن با واژه ی »رشــد« بيان 
شده است. قرآن نازل شده است تا انسان ها 
به نهايت رشــد خود در اين دنيا دست پيدا 
کنند. در مقابل رشد نيز »غیّ« وجود دارد؛ 
مسيری که با انتخاب آن، انسان در سراشيبی 
سقوط قرار می گيرد و از مقصد اصلی خود دور 
می شود؛ اما آنچه بايد به آن توجه کرد تفاوت 
معنای رشــد در عرف با معنای آن در قرآن 
است. در عرف آنچه به عنوان رشد شناخته 
می شود، بيشــتر اوقات به معنای پيشرفتی 
مادی بدون توجه داشتن به وجهه ی الهی و 
غيرالهی آن اســت؛ اما در قرآن رشد غايت 
»هدايت« اســت و جنبه ی مادی ندارد؛ اما 
با کمک امکانات و حرکت های مادی، مسير 
رشد معنوی انسان باز می شود و بدون بستر 

دنيا اين اتفاق نمی افتد. 
آيئ الکرسی را بارها خوانده ايم و شنيده ايم و 
اين آيات را از بر هســتيم. يک بار معنی دو 
آيه ی بعدی آيئ الکرسی را که به گوشواره های 
آيئ الکرسی معروف هستند بخوانيم و ببينيم 
درمورد رشد زير سايه ي خداوند چه فرموده 

است: 
يــن قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْــدُ مِنَ  لَا إِكْــرَاهَ فِي الدِّ
اغُوتِ وَيُؤْمِن بالِله فَقَدِ  الْغَيِّ فَمَــن يَكْفُرْ باِلطَّ
اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَئِ الْوُثْقَي لَا انفِصَامَ لَهَا وَالُله 
سَــمِيعٌ عَلِيمٌ  الُله وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم 
لُمَاتِ إلَِى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْليَِاؤُهُمُ  مِّنَ الظُّ

لمس كلام خدا
مریم خدادادی

 مسئول كارگروه مدرسه ی دانشجویی قرآن 
و عترت )ع(، دوره ی ابتدایی

زینب چیتگر
 عضو كارگروه مدرسه ی دانشجویی قرآن و 

عترت )ع(، دوره ی ابتدایی

در مطلب شماره ی قبل به موضوع خواندن 
و قرائــت قــرآن پرداختيم. دانســتيم که 
قرائــت به معنای خواندن همــراه با فهم و 
دريافت اســت و اين امر در مورد قرآن هم 
صــدق می کند؛ يعنی مــا در صورتی قرآن 
را خوانده ايم که حتی در ســطح بسيار کم، 
دريافتی از آيات داشته باشيم. اين شماره به 
اين سؤال می پردازيم که اصلًا ما چرا بايد به 
قرآن رجوع کنيم و چرا بايد قرآن بخوانيم. 
درست است که قرآن کتاب آسمانی ماست، 
وحی اســت، مطالبی دارد که هر مسلمانی 
بايد بدانــد و مهم ترين کتاب در زندگی هر 

انسان است؛ اما واقعاً اصلی ترين دليل ما برای 
خواندن قرآن چيســت؟ اگر قرآن نخوانيم 
چه اتفاقی می افتد؟ انسان هاي بسياري در 
جهان هستند که زندگی خوبی دارند بدون 
اينکه قرآن بخوانند. چه تفاوتی بين زندگی 
کســی که قرآن می خواند و کسی که قرآن 

نمی خواند وجود دارد؟
درباره ی خواندن قرآن و رجوع به آن، آنچه 
به طور ويژه بايد بدان توجه شــود، هدف ما 
از اين رجوع اســت. نگاه ما به قرآن چه بايد 
باشد؟ قرآن چه سودی برای ما دارد که بايد 
به آن رجوع کنيم؟ چه انتظاری بايد از قرآن 
داشته باشيم؟ هميشه شنيده ايم که قرآن 
برنامه ی زندگی اســت؛ کتابی برای نجات 
بشريت از آسيب ها، برای هدايت و رسيدن به 
معنويات. کتابی ارزشمند که می تواند همه ی 
آنچه را يک انســان به آن نياز دارد برآورده 
کند و شنيده های بسيار ديگر؛ اما همه ی اين 
دلايل کلی اســت و لازم است توضيح داده 
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لُمَاتِ  اغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إلَِى الظُّ الطَّ
أُولَئِــكَ أصْحَابُ النَّــارِ هُمْ فِيهَــا خَالِدُونَ 
)بقــره/ 256 و 257( )در دين، هيچ اکراه و 
اجباری نيســت. مسلماً راه رشد از گمراهی 
روشن و آشکار شــده است. پس هر که به 
طاغــوت کفر ورزد و به خــدا ايمان بياورد، 
بی ترديد به محکم ترين دســتگيره که آن 
را گسستن نيســت، چنگ زده است و خدا 
شنوا و داناست. خدا سرپرست و يار کسانی 
است که ايمان آورده اند؛ آنان را از تاريکی ها 
به سوی نور بيرون می برد و کسانی که کافر 
شدند، سرپرستان آنان طغيانگران اند که آنان 
را از نور به ســوی تاريکی ها بيرون می برند. 
آنان اهل آتش اند و قطعاً در آنجا جاودانه اند( 

)ترجمه ی حسين انصاريان(.
بر اســاس اين آيات، رشد با کفر به طاغوت  
)يعنی قرارگرفتــن تحت ولايت غيرخدا( و 
ايمان به خداوند برای انسان حاصل می شود 
و نتيجه ی آن، لحظه به  لحظه زندگی کردن 
با خداونــد و دوری از هر غيرخدای توهمی 
است. تنها در اين صورت است که انسان به 
کمال می رسد. در واقع می توان گفت مقصد 
هر لحظه ی زندگی انســان رشد است؛ اما 
رشد حقيقی همراه با خدا تعريف می شود و 
بدون او انسان اصلًا در مسير رشد نيست. از 
زمانی که فرد می پذيرد باورها و کارهای خود 
را بر اساس آنچه خداوند گفته است تنظيم 
کند، در مســير ولايت الهی و رشد حقيقی 
قرار گرفته است و در هر مرحله از زندگی اش 
به رشــدی جديد دست می يابد. اين همان 
مفهوم دريافت نور و نورانی ترشدن است که 
ســبب ارتقای انسان در امور دنيا و آخرتش 
می شــود. در اين صورت است که توان های 

نهفته در درون انسان شکوفا می شود.
در هر مرحله از مراحل زندگی، توان هايی در 
درون هر انســانی وجود دارد که بايد شکوفا 
شود. مقصد رشد در هر مرحله ی زندگی، از 
کودکی تا بزرگ سالی، شکوفاشدن استعدادها 
و به دســت آوردن انواع توانمندی هاست. در 
واقع، رشــد در نتيجه ی طی کردن مراحل 
زندگی و رسيدن به انواع بلوغ در هر مرحله 

برای انسان اتفاق می افتد.  
می توان دوره های رشد زندگی انسان را به 

چهار دوره ی اصلی تفکيک کرد که هر کدام 
حدوداً پنج تا هفت سال طول می کشد و از 
دوران طفوليت تا انتهای نوجوانی هرکس را 
شامل می شود. بعد از اين دوره ها، توان های 
مربوط به مديريت اجتماع و تعليم ديگران 

در فرد فعال می شود.

دوره ی اول
دورهیطيب: اين دوره که در آغاز زندگی 
انسان يعنی کودکی اوست، زمانی برای بروز 
خوبی های فطری و پاکــی درونی کودک 
است. اين دوره در صورتی در انسان ظهور 
می يابد و از خفا در می آيد که فرد از حواس 
ظاهــری و باطنی اش به خوبی اســتفاده 
کند و معيار نفــع و ضررهايش طبع پاک 
او باشــد. نقش والدين در اين دوره بسيار 
پررنگ است و کودک به واسطه ی والدين 
موحد خود، در محيطی امن و پاک رشــد 
می يابد تا کم کم، به ســلامت، وارد دوره ی 
بعدی شــود. بنابراين رشد در دوره ی اول، 
فعال شدن بروزات پاکی است که در درون 
کودک وجود دارد؛ مانند قدرت تکلم که در 
اين سنين فعال می شود، تکلمی که بايد به 

دور از هرگونه ناهنجاری باشد. 

دوره ی دوم
 دورهیخير:اين دوره در صورتی در فرد 
ظهور می يابد که علاوه بر موارد يادشــده 
در دوره ی قبل، فرد از قوه ی خيرشناسی 
و خيرگزينی نيز بهره مند شــود و بتواند 
بــر آن مبنا تصميم گيــری و برنامه ريزی 
کند. خيرگزينی به معنای انتخاب بهترين 
گزينه بر اســاس معياری درســت است. 
اين معيار درســت همان ســخن و حکم 
خداســت که کودک در حــدود دوره ی 
ابتدايی، با شيبی بسيار ملايم و متناسب 
با ســن خود، آن را ياد می گيرد و مطابق 
بــا آموزه هايی کــه دريافــت می کند، از 
اين ســنين در هر کاری به سمت انتخاب 
بهترين کار و رفتار می رود. به اين شــکل 
توان تفکر در اين سنين در کودک شکوفا 
می شــود. اين امر همان نورانی شــدن در 

سطح اين دوره است.

دوره ی سوم
دورهیحســن: با تحقق دوره های قبل، 
تعقل در مرحله ی نوجوانی در فرد شــکوفا 
می شود و فرد با اطمينان بيشتری نسبت به 
قبل می تواند راه خود را تشخيص دهد و بر 
اساس آن تصميم بگيرد. يعنی با استفاده از 
علمی که مدام از قرآن کسب می کند، مسير 
درست را تشخيص می دهد و به صورت جدی 
برای انجام آن برنامه ی طولانی مدت می ريزد 
و به سمت اجرايی شــدن آن پيش می رود. 
تعقل به معنای رجوع به منابع و مراجع حق 

يعنی قرآن و روايات است.

دوره ی چهارم
دورهیســبقتدرخيــراتيابروز
ايمان:انســان موجودی است که به سمت 
بی نهايت راه دارد. اين راه ها پس از تثبيت در 
رشد به روی انسان گشوده می شود. فرد در 
اين مرحله توان ويژه ای در انجام و گسترش 
خيرات می يابد و در قرآن »سابق بالخيرات« 
ناميده می شــود. اين مرحلــه را می توان با 
عنوان مرحله ی بروز ايمان شــناخت؛ زيرا 
فردِ رشــديافته به حدی ارتقا پيدا می کند و 
ايمانش به خدا محکم می شــود که در برابر 
ناملايمــات، برای خــود و ديگران امنيت و 

اطمينان به ارمغان می آورد. 
با توجه به اين تعريف از رشد و دوره هايی که 
بر اساس منظومه ی رشد قرآنی سطح بندی 
می شود و از آنجايی که اين امر تنها با پذيرش 
ولايت خداوند و دانستن سخنان او صورت 
می گيرد، نياز به قرآن در انسان فعال و روشن 
می  شود که اصلی ترين مرجع تشخيص حکم 
خدا، برای پله پله بالا رفتن، قرآن اســت. در 
شماره ی بعد به چگونگی استفاده از قرآن در 

دوره های رشد خواهيم پرداخت.

 منابع
1. انصاریان، حسین، ترجمه ي قرآن كریم.

2. اخوت، احمدرضا؛ قاسمی، مریم، )1396(، سند تعلیم و 
تزكیه، نشر قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السلام، چاپ اول.

3. اخوت، احمدرضا، )1393(، فرایندشناسی رشد، نشر 
قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السلام، چاپ اول.

ـــــــــ ، )1393(، معناشناسی رشد، انتشارات  4. ـ
قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السلام، چاپ اول.
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دكترای مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی، كارشناس حوزه ی مشاوره ی وزارت 
آموزش و پرورش

مفهوم اعتمادبه         نفس که از قرن هفدهم ميلادی به کار گرفته شده است، اشاره به همان 
باور آدمی به توانايی های خود دارد، به نحوی که با آن باور، از هيچ کوششی فروگذار نکند و 
از سختی راه نااميد نشود. اين مفهوم حکايت از نوعی ارزشيابی فردی دارد که باعث توجه 

فرد به خويش می شود.
اعتمادبه         نفس هر فرد بر کيفيت زندگی او تأثير بسزايی دارد. افرادی که احساس می کنند 
از نظر ديگران دوست داشتنی و دل نشين هستند، قطعاً روابط اجتماعی بهتری دارند و در 
مواقع نياز، به دوستان و خانواده کمک و حمايت مي رسانند. همين حمايت از ديگران، آن ها 
را به اين باور مي رســاند كه می توانند مشکلات را از سر راه بردارند و اهدافشان را تحقق 
بخشند. هر فردی از شخصيت خود، ديدگاه و نقاط ضعف و قوتش يک تصوير ذهنی دارد 
كه از دوران کودکی شکل می گيرد. به اين تصوير »خودپنداره« می گويند؛ يعنی تصوری 
که شــخص از خويشــتن در ذهن خود دارد. خودپنداره ي شخص نقش بسيار مهمی را 
در شــکل گيری اعتمادبه         نفسش ايفا می کند. همه ی انسان ها در موقعيت هايی از زندگی، 
مشکل اعتمادبه         نفس ناکافی را تجربه کرده اند. اين مشكل به خصوص در دوران نوجوانی 
که شــخص، خود و جهان اطرافش را می شناسد، بيشتر آشــكار می شود؛ اما از آنجايی 
که خودپنداره ي هرکس با گذشت زمان تغيير می کند، پس اعتمادبه         نفس فرد هم ثابت 

نمی ماند و در طول زندگی می تواند تغيير کند.

اهميت اعتمادبه         نفس
ضعف اعتمادبه         نفس يکی از متداول ترين اختلالات روان شــناختی در ميان زنان و مردان 
جامعه و يکی از بيماری های شايع روانی است. ضعفی که روی همه ی جنبه های زندگی 
تأثيری منفی به جای می گذارد و نه تنها باعث اختلال در رابطه ی ما با خودمان می شود؛ 
بلکه در ارتباطات ما با خانواده، فرزندان، والدين، همکاران و دوســتان صدمات شديدی را 
وارد می کند. نکته ی مهم اين است که ضعف اعتمادبه         نفس از نسلی به نسل ديگر انتقال 
می يابد. همچنين اعتمادبه         نفس پايين می تواند مشکلات متعددی از جمله افت تحصيلی، 
درگيری های اجتماعی، آمادگی برای ابتلا به افســردگی، خودکشی، اضطراب و اعتياد به 
وجــود آورد. بنابراين اگرچه اعتمادبه         نفس از دوران کودکی ايجاد و تقويت می شــود؛ اما 
می توان در هر لحظه از زندگی آن را افزايش داد تا فرد رضايت از زندگی، کيفيت زندگی 

و کارکردهای مطلوب تری در جنبه های متعدد زندگی داشته باشد.

ويژگی های افراد
 با اعتمادبه         نفس بالا

1.اســتقلالعمل: افــراد برخــوردار از 
اعتمادبه         نفس بالا در اعمال خويش مســتقل 
عمــل می کنند و از وابســتگی های نابجا به 
ديگران دوری می جوينــد. آن ها براي انجام 
كارهاي فــردی و اجتماعی بــه توانايی های 
خود تکيه می کنند و با توجه به استعدادهای 
خويش، وارد ميدان عمل می شوند. اين بدان 
معني نيست که فرد از مشارکت و مشاوره با 
ديگران دوري می کند، بلکه نشان دهنده ي اين 
اســت كه فرد در عين همفکری و مشارکت، 

استقلال خويش را حفظ می کند.

کــه  فــردی  مســئوليتپذيری:  .2
اعتمادبه         نفس بالا دارد مسئوليت های خود را 
با اطمينان کامل می پذيرد و از هرگونه ضعف 
و سستی دوری می جويد و تلاش می کند تا 
وظايف فردی، خانوادگی و اجتماعی خود را 

به نحو مطلوبي انجام دهد.

3.پيشرفتگرايی: انســان مثبت گــرا و 
بااعتمادبه نفس درصدد پيشــرفت و افزايش 
قابليت ها و توانايی های خويش اســت. وی 
برای رسيدن به جايگاه برتر، تلاش و کوشش 
می کنــد و جديت و سخت کوشــي به خرج 

می دهد.
آگاهی از محدوديت ها و واقعيت های موجود 
می توانــد تصويــری واقع بينانه به انســان 
ارائه دهد. با شــناخت توانايی هــا می توان 
قبول  اما  بيشــتري داشــت؛  موفقيت های 
شکســت و ناکامی، به عنوان يک واقعيت در 
زندگی، به کســب تجربــه كمك می کند تا 
احتمال پيروزی در کوشش های بعدي بيشتر 

شود.

4.ابــرازوجودوقاطعيت: ابراز وجود به 
معناي احترام به خــود و ديگران در تمامي 
زمينه هاست. کساني که وابستگي نادرست به 
ديگران دارند، نمی توانند به بی برنامگی ها، به 
فشــارهاي ديگران و نمونه هايی از اين قبيل 

»نه« بگويند.
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چگونگی شكل گيری
اعتمادبه         نفس در كودكان

باور و تصويری را کــه هر فرد از خودش 
دارد خودپنــداره می گوييــم. خودپنداره 
شــامل مجموعه ای از تمامی ويژگی های 
جســمی و روانی فرد اســت که همانند 
يک جورچين، زمانی که در کنار هم قرار 
می گيرند، فرد را توصيف می کنند و خود 
ايدئال همان تصوری اســت که هر فردی 
دوســت می دارد از خودش داشته باشد؛ 
مثلًا ممکن است شما بگوييد من دوست 
دارم قهرمان شنا باشم. قهرمان شنا بودن 

خود ايدئال شماست.
اعتمادبه         نفــس هــر فــرد از ترکيب بين 
خودپنداره و خود ايدئال او بنا نهاده می شود. 
اگر فاصله ی ميان خودپنداره و خود ايدئال 
فرد کم باشــد، اعتمادبه         نفس فرد در حد 
بالايی قرار می گيرد و همان طور که می دانيم 
افراد دارای اعتمادبه         نفس کافی با قدرت و 
توان بيشتری با مسائل پيش آمده در زندگی 
خود برخورد می کنند و با ديدن ناکامی ها به 
بن بست نمی رسند. چنانچه اين اختلاف بين 
خودپنداره و خود ايدئال زياد شود، منجر به 
اعتمادبه         نفس پايين و همچنين مشکلات 

ناشی از آن همانند افســردگی، اضطراب، 
غمگينی و نااميدی می شود.

عوامل و شرايط متعددی در شکل گيری 
اعتمادبه         نفس هر فرد نقش بازی می کنند؛ 
اما پايه و اساس اين شکل گيری در دوره ی 

کودکی و در درون خانواده است.
خانواده يکــی از اساســی ترين نهادهای 
اجتماعی به شــمار می آيد و اگر بگوييم 
هيچ ســاختاری از نظــر اهميت و قدرت 
تأثيرگذاری با خانــواده برابری نمی کند، 
اغراق نکرده ايم. مســلماً والدين از جمله 
اولين مربيان تعليم وتربيت کودک هستند 
که نقش عظيم آن ها را در پی ريزی سنگ 
بنای شخصيت کودک و رشد اعتمادبه         نفس 

در آن ها نمی توان انکار کرد.
يک ســوم تا نيمی از نوجوانان با مشــکل 
اعتمادبه         نفــس پاييــن به ويــژه در اوايل 
نوجوانی درگير هســتند. در بحث تفاوت 
اعتمادبه         نفس در دختران و پسران، طبق 
تحقيقات، دختران تمايل دارند تا عملکرد 
خود را از آنچه هســت ضعيف تر و پسران 

بهتر از آنچه انجام داده اند، ارزيابی کنند.
اگرچه متأسفانه گاه والدين به غلط چنين 
تصور می کنند که چون کــودکان هنوز 

5.کمکپذيریوکمکرسانی: اين افراد 
پذيرشِ به موقعِ کمک از سوی ديگران را رد 
نمی کنند و هرگاه بتوانند به ديگران نيز کمک 
می کنند. آن ها اين ياری رساندن دوطرفه را 
دليلی بر اعتمادبه         نفس پايين نمی دانند؛ زيرا 
پذيرفته اند كه انسان ها موجوداتی اجتماعی 

هستند و بايد به همديگر کمک کنند.

6.يکپارچگــیوهماهنگی:رفتارهاي 
ما بايــد هماهنگ با هدف ها و آرزوهايمان و 
دور از تضاد باشــد. بدين معني كه اگر توقع 
پيروزي داريم، بــراي آن تلاش كنيم. پس 
براي رســيدن به هدف كسب موفقيت بايد 
رفتــار هماهنگ و مربوط به آن يعني تلاش 
را انتخاب كرد؛ اما اگر يك رفتار ناهماهنگ 
با كسب موفقيت را دنبال كنيم، مثلًا انتقاد 
دائم از خود، مســلماً اين رفتــار كاهنده ی 
اعتمادبه         نفس خواهد بود؛ چون تضاد در رفتار 
و هدفمان آبرويمان را، حداقل نزد خودمان، 
از بين می برد و بعد از آن، کمتر می توانيم به 

خود اعتماد  کنيم.

7.تســلطبرعواطف: اين افراد به خوبی 
می توانند احساسات و عواطف خود را مديريت 
کنند و با توجه به موقعيت، احساسات خود را 

بدون شرم و ترديد ابراز کنند.

8.هدفداشتن:افراد با اعتماد به نفس بالا 
به دليل اســتقلال در زندگی، برای خودشان 
برنامه ی منظمی دارند و آزادانه و مسئولانه 

دست به اقدام می زنند.

9.پذيــرشديگــران: افــرادی کــه 
اعتمادبه         نفس بالايی دارند، بدون فخر و غرور، 
ديگران را آن طور که هســتند، می پذيرند و 
ســعی نمی کنند آن هــا را مطابــق با ميل 

خودشان تغيير بدهند.

10.مخاطرهپذيــری:اين گونــه افراد به 
توانايی های خــود باور دارنــد و از آنجا که 
هدفمند هستند، دست به اقدام می زنند، از 
ريسک کردن نمی ترســند و خود را قادر به 
انجام کارهايی می دانند که انتخاب کرده اند. 

همچنين آن ها در کارها پشتکار دارند
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به سن معينی نرســيده اند، پس توان درک 
بســياری از امور را ندارنــد و با همين ديد 
تربيت صحيح و اصولــی در دو ره ی کودکی 
را که از جمله مهم ترين دوران زندگی انسان 
اســت، رها می کنند، تنها بــه اين اميد که 
می توانند آن را در سنين ديگر جبران کنند.

لازم است بدانيم شــخصيت و شاکله ی هر 
انســانی آجربه آجر از همان دوران کودکی 
ساخته می شــود. والدين و گاهی اطرافيان 
می توانند با رفتارشان و گاه با صحبت هايشان 
و حتی گاه با تشــويق ها و تنبيه هايشان در 
کودک اعتمادبه         نفس ايجــاد کنند يا اينکه 

اعتمادبه         نفس او را بگيرند.

منابع
1. دهستانی، منصوره، )1390(، مهارت های زندگی، قم: نشر میم.

2. گاتمن، جان، )1389(، پرورش هوش هیجانی در كودكان، مقدمه ی دانیل گلمن، مترجم حمیدرضا بلوچ، تهران: رشد.
3. نامكا، لین، )1388(، آموزش هوش هیجانی به كودكان، ترجمه ي نصرت الله یوسفی، تهران: نشر تدبیر.

4. كینچر، جونی، )1382(، چهل آزمون برای شناخت خودت، ترجمه ی حمیدرضا بلوچ، تهران: انتشارات فنی ایران.
5. وست وود، پیتر، آموزش وپرورش كودكان با نیازهاي ویژه، ترجمه ي شاهرخ مكوند حسیني، با همكاري فرح شیلان دري.

6. امویس، دانیل؛ رینولدز، دیوید، آموزش مؤثر، ترجمه ي دكتر محمدعلي بشارت و حمید شمسي پور.
7. مطهری، مرتضی،)1357(، مجموعه آثار، ج 2، تهران: صدرا.

ـــــــــــــ، )1394(، انسان كامل، تهران: صدرا. 8. ـ

برخي ويژگی های 
عمومي كودکِ با 

اعتمادبه نفس

é با ديگران به راحتی ارتباط برقرار و 
به آسانی دوست پيدا می کند.

é از فعاليت های گروهی لذت می برد.
é به خود و دنيای اطرافش 

خوش بين است.
é از عقيده ی خود دفاع می کند، 

حتی اگر ديگران با او مخالفت کنند.
é وقتی کاری را شروع می کند آن را 
به اتمام می رساند و به حداکثر تلاش 

خود برای انجام کار مطمئن است.
é تحمل پذيرش شکست يا 

پذيرفته نشدن از طرف ديگران را دارد 
و در صورت برخورد با شکست در 

فعاليت ها مأيوس نمی شود و با انرژی 
بيشتری دوباره به پيش می رود.

é در موقعيت مناسب بدون شک 
و ترديد نقش رهبری را به عهده 

می گيرد يا لااقل در بعضی موفقيت ها 
انتظار رهبرشدن را دارد.

é هميشه علاقه مند به شروع 
فعاليتی جديد است.

é نارضايتی خود را بدون 
سرزنش کردن ديگران و خود بيان 

می کند و خود انتقادگری کمی دارد.

برخي ويژگی های  عمومي كودکِ
بدون  اعتمادبه         نفس

é آرزو دارد کس ديگری باشد.
é احساس بی ارزش بودن می کند.

é تصميم گيری برايش مشکل است.
é به کودکان کوچک تر و ضعيف تر از خود زور می گويد.

é بيش ازحد به عقايد افراد مقتدر يا هم سن وسال های با اقتدار تکيه می کند.
é به ندرت می خندد يا لبخند می زند.

é دم دمی مزاج است.
é هم سالانش به ندرت او را انتخاب می کنند.

é اغلب از اجتماع دوری می کند.
é معلومات عمومی کمی دارد.
é تابع اميال آنی خود است.

é حواسش زود پرت مي شود و زمان قدرت تمرکزش کوتاه است.

ه |
قال

| م
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فاطمه شیخ محسنی
 آموزگار مدرسه ی استثنایی

وارد حياط مدرســه می شــوم. دانش آموزان 
مشغول بازی هستند. از دور شاگردم دستش 
را برای من تکان می دهد و با زبان خودش با 
من شروع به صحبت می کند. از همان فاصله 
با دســتانم جوابش را می دهم. لحظه ای بعد 
به ســمت من می دود. نزديک تر که می شود، 
بقيه ی بچه ها هم دورمان جمع می شوند. اين 
عادت چند وقته ی آن هاســت. دوست دارند 
وقتی ما با زبان اشاره با هم صحبت می کنيم، 
ما را تماشا کنند. خيلی از آن ها تعداد زيادی 
از اشارات اين زبان را ياد گرفته اند و همراه ما 

آن را تکرار می کنند. گاهی هم موقع برقراری 
ارتباط با مينا از آن استفاده می کنند. روزهای 
اولی را که قرار بود مينا وارد اين مدرسه شود، 
فراموش نمی کنم. مادرش بی قراری می کرد و 
می گفت: »بهتر نيست همراه بچه هايی مثل 
خودش باشــد؟ همان هايی کــه نمی توانند 
صحبت هــای ديگران را بشــنوند يا ســر و 
صداهای اطراف را متوجه بشــوند؟ می ترسم 
نشســتن سر کلاســی که بچه ها همه سالم 
هستن، در روحيه اش تأثير منفی بگذارد.« اما 
اين روزها خودش هم اعتراف می کند، حضور 
مينا در جمع بچه های مدرســه به او کمک 
کرده اســت راحت تر بتواند با ديگران ارتباط 
برقــرار کند. حالا او می تواند لب خوانی کند و 

بچه های کلاس هم می توانند با زبان اشــاره 
کم وبيش صحبت کنند. وارد کلاسی شدن که 
هيچ کس از تو درکی ندارد کار آسانی نيست. 
روزهای اول، نگران قضاوت ها و ترحم های ريز 
و درشــت اطرافيان بوديم؛ ولی از اين مرحله 

به سختی اما به خوبی عبور کرديم.
روز بعد وارد مدرسه ی ديگری می شوم. مريم 
را می بينم که گوشه ی حياط مدرسه نشسته 
است. می دانم متوجه حضورم نمی شود؛ برای 
همين آهسته به ســمت او قدم بر می دارم. 
نزديکش که می شــوم با صدای بلند ســلام 
می کنــم و بعد کنــارش زانو می زنــم. الان 
می خندد. ســرش را بلند می کند و می گويد: 
»خانم معلم، شما هستيد؟« جواب می دهم: 
»چــرا تنهايی؟« در جوابم لبخندی می زند و 
می گويد: »منتظر دوستانم نشسته ام. روزهايی 
که ورزش داريم، اينجا می نشينم تا هر وقت 
آن ها خسته شــدند بيايند کنار من و با من 
شطرنج بازی کنند.« مريم دختر نابينايی است 
که در مدرسه ی عادی و کنار ساير بچه ها درس 
می خواند. برای او هم ورود به اين مدرسه کار 
ساده ای نبود؛ ولی راه ديگری جز اين نداشت. 
در شهرستان های کوچک، مدرسه ی ويژه برای 
بچه های نابينا وجود ندارد؛ ولی شايد اين برای 
مريم يک امتياز باشد. حضور در اين مدرسه 
به مريم کمک می کند با بچه های عادی و با 
مردم عادی ارتباط برقرار کند. دوست داشته 

آميزگار
  به بهانه ی روز جهانی معلولین 

  دوازدهم آذرماه 1402
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باشــد يا نداشته باشد قرار است وقتی هم که 
بزرگ شد با اين بچه ها زندگی کند. چه بهتر 
که از همين الان بتواند با آن ها ارتباط بگيرد 
و از بين هميــن بچه ها برای خودش چند تا 
دوست مهربان هم دست وپا کند. مطمئنم در 
سال های بعد و برای زندگی اش اين دوست ها 

سرمايه های بزرگی خواهند بود.
مدرســه ی بعدی من يک مدرسه ی پسرانه 
است. همين که وارد مدرسه می شوم، پسرها 
به سمتم می دوند و دور تا دورم جمع می شوند. 
يکی از بچه ها می گويــد: »خانم معلم، امروز 
هم مثل هفته ی پيش مسابقه داريم؟« لبخند 
می زنم. هنوز جوابش را نــداده ام که يکی از 
بچه ها می گويد: »خانم معلم، امين آنجاست. 
الان می آيد.« سرم را بالا می آورم. يکی از بچه ها 
در حالی که دسته ی چرخک )ويلچر( امين را 
گرفته، به سمت من در حال حرکت است. امين 
دارد لبخند می زند و من را نگاه می کند. از راه 
دور برايم دست تکان می دهد و اسمم را صدا 
می زند. من هم برايش دست تکان می دهم و 
به سمت او حرکت می کنم. دوستش سرعتش 
را بيشتر می کند. به هم که می رسيم می پرسم: 
»امين چه خبر؟ اين هفته که اتفاق جديدی 
نيفتاده است؟« امين لبخند می زند و می گويد: 
»نه خانم معلم، هيچ اتفاقی نيفتاده است. فقط 
بچه ها منتظر هســتند شما امروز بياييد و به 
آن ها بگوييد تمام مجســمه ها را من خودم 
درســت کرده بودم. هرچه من می گويم باور 
نمی کنند.« لبخند می زنم و می گويم: »مهم 
نيست. وقتی که جلوی چشمان آن ها درست 
کردی، باور می کنند.« اين پسر چرخک نشين 
روزهای اول ورود به مدرسه مشکلات زيادی 
داشــت و تقريباً با هيچ کس دوست نمی شد. 
حتی دست گرفتن مداد برايش کار غيرممکنی 
بود. تازه اين تنها مشکل ما نبود. توی مدرسه 
عبور و مرور برايش امکان پذير نبود. حتی يک 
پله ی کوچک جلوی ســالن ورودی برای او 
چالش بزرگی به حساب می آمد. خوشبختانه 
بــا همکاری مدير مدرســه الان هر گوشــه 
از مدرســه که موردنياز باشــد، يک راه گَرد 
)رمپ( کوچک، مخصوص امين، ساخته شده 
اســت. حتی مدرسه کمک کرد تا بتوانيم در 
سرويس بهداشتی يک دستشويی فرنگی نيز 
کار بگذاريم. برای بچه های معلول، اين يکی 
از مهم ترين ضروريات در مدرسه است. امين 
تنها دانش آموز معلول اين مدرسه نيست. دو 
تا پســربچه ی ديگر هم در اين مدرسه درس 
می خوانند و البته مشکل آن ها به شدتِ مشكل 

امين نيست؛ اما حضور امين باعث شده است 
آن ها نيز اعتمادبه نفس پيدا کنند.

شــايد زيباترين منظره ای که مــن ديده ام 
منظــره ي راه رفتن پريا باشــد. وقتــی از در 
مدرسه  اش وارد می شوم پريا را می بينم. دارد 
به سمتم می آيد. چند وقتی است عصا دست 
گرفته اســت. او الان می تواند از روی صندلی 
چرخدار بلند شــود و راه بــرود و چقدر اين 
صحنه زيبا و لذت بخش اســت. پريا دختری 
آرام و کم حرف اســت. به زحمت می توان او را 
خنداند؛ ولی اين روزها لبخند مليحی گوشه ی 

لب هايش نشسته است.
همين طــور که او را نــگاه می کنم، به خاطر 
می آورم وقتی اولين کلمــات را هم از دهان 
سعيد شنيدم، به همين اندازه خوش حال شدم. 
سعيد خيلی کوچک بود که مجبور شد کاشت 
حلزون انجام دهد. از همان موقع تا الان من 

گام به گام با او پيش آمده ام.
من رابط تلفيقــی ام. وقتی بــرای اولين بار 
قدم به مدرســه ای می گذارم، اولين کلماتی 
که می شــنوم اين اســت که بهتر است اين 
دانش آموزان در مدرسه ی مخصوص خودشان 
باشند. اين برای آن ها سخت است که خود را 
با بچه های عادی وفق دهند، ضايع می شوند، 
اين مدرســه امکانات نــدارد؛ ولی چيزی که 
در تمام اين ســال ها متوجه شد ه ام اين است 
که همه ی افرادی که از اين کلمات اســتفاده 

می کننــد، بيشــتر از آنکه نگــران کودکان 
استثنايی باشند، نگران خودشان هستند. آن ها 
می ترسند مجبور شوند خدمات بيشتری به 
اين بچه ها ارائه دهند و از عهده ی آن بر نيايند. 
شــايد دلســوزی های بی جايی در ذهنشان 
دارند و اين برايشان آزاردهنده است. قضاوت 
نمی کنم؛ ولی بــا خودم فکر می کنم اگر اين 
کودک فرزند خودشان هم بود، اين گونه فکر 
می کردند؟ خوشــبختانه بعــد از اينکه چند 
سالی اين بچه ها در مدرسه درس می خوانند، 
تمام تصــورات اوليــای مدرســه و والدين 
دانش آموزان عــادي را تغيير می دهند. اصلًا 
ديد آن ها به كم تواني جسمي عوض می شود 
و همين بزرگ ترين دستاورد حضور کودکان 
استثنايی در مدرسه های عادی است. آموزش 
فراگير سال هاســت در کشور ما شروع به کار 
کرده اســت؛ اما هنوز هم در بين مردم بسيار 

ناشناخته است.
اين روز ها که به پايان دوران پر از فرازو نشيب 
خدمتم نزديک می شــوم، از خودم می پرسم 
سرانجام آموزش فراگير به کجا خواهد کشيد؟

در تمام اين ســال ها فهميدم آموزش فراگير 
بــرای تمامی اعضای جامعه چه افراد عادی و 
چه افراد معلول از مهم ترين نيازهاست. هر دو 
گروه از هم چيزهايی می آموزند و تجربه هايی 
کســب می کنند کــه با هيچ چيــز ديگری 

جايگزين نمی شود.
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آموزش فراگير زمانی اتفاق می افتد که همه ی 
دانش آمــوزان را بدون توجه به ناتوانی هايی که 
ممکن است داشته باشــند، متناسب با گروه 
سنی شــان، در کلاس های آموزشی معمولی 
قرار دهيم. اين کلاس ها بايد در نزديکی محل 
زندگی دانش آموزان معلول  برگزار شود تا آن ها 
نيز بتوانند آموزش ها، حمايت ها و مداخله هايی را 
که باعث می شود در برنامه ی درسی اصلی شان 
موفق تر شــوند دريافت کننــد )بويی، کورک، 
المازان و والنتی، 2010؛ القرينی و گات، 2012(.

طرز کار مدرســه و کلاس، طبــق اين نوع 
آموزش، بر اين مبناســت کــه صلاحيت و 
توانايی دانش آموزان ناتوان درست به اندازه ی 
دانش آموزان معمولی اســت. بنابراين همه ی 
دانش آموزان می توانند به صورت يکســان در 
کلاس های درس و گردهمايی های مدرســه 
شــرکت کنند. بخش عمده ای از اين حرکت 
جديد به خاطر قانونی اســت کــه می گويد 
دانش آمــوزان بايد در محيطــی با کمترين 
محدوديت آمــوزش ببينند. اين يعنی آن ها، 
بايد تــا جايی که می شــود، در کلاس هايی 
يکسان با هم سن وسالان خود که ناتوانی ندارند 

و تحت آموزش عادی هستند، قرار بگيرند.
به زبان ســاده، هم دانش آموزان معلول و هم 
دانش آموزان عادي با کمک اين روش بيشتر 
ياد می گيرند. طبق نتيجه های به دست آمده 
از مطالعاتی که در ســه دهه ی گذشته انجام 

منابع:
1. Alquraini, T., & Gut, D. (2012). Critical com-
ponents of successful inclusion of students with 
severe disabilities: Literature review. Interna-
tional Journal of Special Education, 27(1), 42-59.
2. Bui, X., Quirk, C., Almazan, S., & Valenti, M. 
(2010). Inclusive education research and prac-
tice. Maryland Coalition for Inclusive Education, 
1-14.
3. Dupuis, B., Barclay, J. W., Holmes, S. D., 
Platt, M., Shaha, S. H., & Lewis, V. K. (2006).
Does inclusion help students: Perspectives from 
regular education and students with disabilities. 
Journal of the American Academy of Special 
Education Professionals, 74, 91.
4. Boer, Pijl & Minnaert  (2010). Attitudes of par-
ents towards inclusive education: A review of the 
literature Article  in  European Journal of Special 
Needs. Education May 2010

اين مطلب در وبگاه زير ترجمه شده است:
https://virgool.io/@cactuscast/inclusive-edu1-
gaqlaewet7bk

شــده اســت، دانش آموزان معلول از طريق 
آموزش فراگير پيشــرفت بيشتری داشته اند 
و مهارت های آن ها بيشــتر بهبود يافته  است 
و هم ســالان آن ها هم که ايــن چالش ها را 
نداشته اند، از اين مزايا بهره مند شده اند )بويی 
و همکاران، 2010؛ دوپويس، بارکلی، هلمز، 
پلت، شاها و لوييس، 2006؛ نيومن، 2006؛ 

القرينی و گات، 2012(.
نتيجه ی روش آموزش فراگير برای دانش آموزان 
معلول شامل دستاوردهای علمی در رشته های 
ادبيات )مهارت خواندن و نوشــتن(، رياضی و 
مطالعات اجتماعی )هم در نمره آوردن و هم در 
آزمون های استاندارد( و در نتيجه مهارت های 
ارتباطی بهتر، مهارت هــای اجتماعی بهتر و 
داشتن دوست های بيشــتر است. همچنين، 
اختصــاص زمان بيشــتر بــه اين گــروه از 
دانش آموزان در کلاس های عادی باعث می شود 
آن ها رفتارهای مخرب کمتری داشته باشند 
و کمتر غيبت کنند. اين موضوع ممکن است 
به خاطر تغيير در نگرش باشد؛ به  اين  ترتيب که 
دانش آموزان در چنين شرايطی خودپنداره ی 
قوی تری دارند، مدرســه و معلمشان را بيشتر 
دوست دارند و انگيزه ی بيشتری برای کارکردن 

و يادگيری پيدا می کنند.
هم ســالان اين دانش آموزان هم که كم توان 
جسمي نيســتند، زمانی که در کلاس های 
فراگير حضور دارنــد، رويکرد مثبت تری در 

اين زمينه ها نشان می دهند. آن ها در مهارت 
خواندن و رياضی دستاوردهای علمی بيشتری 
کسب می کنند. تحقيقات نشان می دهد که 
حضور دانش آموزان معلــول نوعی يادگيری 
جديــد را بــه دانش آموزان عــادي آموزش 
می دهند. يکی از اين موارد زمانی اســت که 
آن ها به عنوان مربيان همکار خدمت می کنند؛ 
زيرا با فکرکردن به اينکه چگونه بايد به يکی 
ديگر از دانش آمــوزان کمک کنند، عملکرد 
خود را بهبود می بخشند. يکی ديگر از دلايل 
آن، اين است که وقتی معلمان توجه بيشتری 
به دانش آموزان با معلوليت هاي گوناگون نشان 
می دهند، در واقــع دارند آموزش را در طيف 
گســترده ای از روش های يادگيری )ديداری، 
شنيداری و حرکتی( ارائه می دهند که اين امر 

برای دانش آموزان عادي نيز مفيد است.
محققان اغلب به  دنبال موضوعات و اشتباهات 
بالقوه ای هستند که ممکن است تأثير آموزش 
در کلاس هــای فراگير را کمتــر کند )بويی و 
همکاران، 2010؛ دوپويس و همکاران، 2006(.؛ 
اما يافته ها نشان داده اند که موضوع اصلی اين 
نيست. زمان آموزشی و زمانی که دانش آموزان 
مشــغول به کارند، در کلاس هــای فراگير و 
غيرفراگير يکسان است. در واقع، در بسياری از 
موارد، بعضــی از دانش آموزان عادی می گويند 
که حتی متوجه اين نمی شوند که دانش آموزان 
معلول در کلاسشــان حضور دارند. زمانی که 
همه ی دانش آموزان تحت آموزش فراگير باشند، 
وقتی آن ها بدانند با دانش آموزان معلول در يک 
کلاس  هستند، خوش رويی و صبوری بيشتری از 

خودشان نشان می دهند. 
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ژارمن یولید سن ونسان
آموزگار پایه ي ششم ابتدایي

پی دی اف1 يک فايل قالب بندی اســتاندارد 
است که شرکت ادوبی2 آن را در سال 1990 
برای ارائه ی هرگونه سند ی توسعه داده است. 
اين شــرکت قالب پی دی اف را برای حل دو 

مشکل اصلی معرفی کرده است:
اولين مشــکل اين بود که کاربران به قالبی 
نياز داشــتند که بتوانند آن را در بسترهای 
)پلتفرم های( متعدد مثل ويندوز و توســط 
نرم افزارهايــی ســاده  مثــل نرم افزارهــای 

پی دی اف خوان3 باز کنند.
دومين نيازی که اين روزها نيز مطرح است، 
حل کردن مشکل به هم ريختگی قلم )فونت( 
و ســاختار صفحات است. با استفاده از قالب 

پی دی اف اين مشکل نيز برطرف می شود.
آموزش انتقال مفاهيم و ارائه ی آن ها به صورت 
مؤثــر و کاربردي از مهم تريــن موضوعاتي 
اســت که تقريباً تمام برنامه هاي آموزشي را 

پی دی اف
نگاري 

به خود مشــغول کرده است. در حال حاضر 
بســياري از آموزش ها با تکيه بر کتاب هاي 
متنــي و تدريس مؤثر آمــوزگاران و دبيران 
انتقال مي يابند؛ اما بسياري از مفاهيم انتزاعي 
و ناديدنی هســتند. در نتيجه زماني که مواد 
آموزشي تنها به صورت متني ارائه مي شوند، 
دانش آموز به خاطر فقــدان تصور صحيح از 
مفاهيم ارائه شــده، در ايجاد مدل هاي ذهني 
و دريافت عميق تر اطلاعات با مشکل مواجه 
مي شــود. ازاين رو، با پذيرش ضرورت درک 
تعليم توأم با اثربخشــی و لذت بيشتر براي 
مخاطبان، بايد به دنبال به کارگيري شرايط و 
ابزارهايي باشيم که منجر به تعميق يادگيری 
شــوند. پی دی اف های چندرسانه ايِ تعاملي 
ابزارهاي جديدي هســتند که با به کارگيري 
رايانه و توانايي هاي آن تصور ساختن مفاهيم 
انتزاعي را امکان پذير می سازند. علاوه بر آن، 
اين قالب ها قادر هستند مخاطبان را فعالانه در 
آموزش دخالت دهند. راهبردهاي آموزشي اي 
که مخاطبان را به صورت پوياتري در فرايند 

يادگيري به کار مي گيرند، تأثير بسيار مثبتي 
بر يادگيري و انتقال مفاهيم دارند.

فايل های پی دی اف فقط شامل متن نيستند؛ 
بلکه می توان در فايل پی دی اف از عکس و پيوند 
)لينک( و ويدئو و دکمه های تعاملی و شكل ها و 

حتی گرافيک سه بعدی استفاده کرد.
پی دی اف های تعاملــی برگه های )فرم های( 
عالی، مجلات، ارائه ها، نمونه های اوليه و حتی 
کتاب های الکترونيکی را ايجاد می کنند. آن ها 
امنيت قالب پی دی اف را با قابليت های پويای 
وب ترکيب می کنند و خروجی کار می تواند 
در دسکتاپ و دســتگاه های تلفن همراه به 

همان اندازه نمايش داده شوند.
در ادامه، آموزشــی در مورد نحوه ی ساخت 
پــی دی اف تعاملی مبنی بــر تداعی محيط 
چندرســانه ای )فيلم و بازی هــای برخط و 
ارزشيابی( فقط در يک صفحه خواهيم داشت 
تا مخاطب علاوه بر فراگيری مطالب با اتصال 
به دنيای خيره کننده ی فيلم و داستان و بازی 

و... از آموزش و ارائه ی شما لذت ببرد.
شــما به راحتی می توانيد بــا يک صفحه ی 
پــی دی اف که در اختيــار داريــد به تمام 
فيلم های آموزشی و ارزشــيابی ها و بازی ها 
وصل شــويد. واقعاً عجيب است! اگر دوست 
داريــد از اين به بعد ارائــه ا ی جذاب را برای 
هرگونه گزارش يا دراختيارقراردادن فيلم های 
آموزشــی، فقط به واســطه ی يک صفحه ی 
پی دی اف پرمحتوا، تجربه کنيد، قدم به قدم با 

ما همراه باشيد.
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مرحله ی 1: آماده سازی
محتوای آموزشی با دكمه های مرتبط

در يک پرده نگار )پاورپوينت( آنچه را نياز به آموزش دارد با 
ترسيم اشکال دکمه مانند ترسيم کنيد. با توجه به هر دکمه، 
پرده نگاری ديگر برای پيونــد دادن )لينک (  طراحی کنيد؛ 
مثلًا در پرده نگار اول شــکلی برای خودارزيابی رسم کنيد و 

در پرده نگاری ديگر سؤالاتی را با پاسخ طراحی کنيد و... .
 مرحله ی 2: فعال كردن شكل به عنوان دكمه

روی  هر شکل دکمه مانند، راست تليک )کليک( و گزينه ی 
هايپرلينک4 )ابرپيوند( را انتخاب کنيد. در پنجره ي بازشده 
گزينه ی place in this Document را انتخاب و با توجه 
به راهنمای بازشــده در سمت راســت، پرده نگار مرتبط به 
دکمه ی موردنظــر را انتخاب کنيد تا در صورت قرارگرفتن 

موشی )ماوس( روی دکمه، به آن پرده نگار وصل شود.
توجه داشــته باشيد که پيوندها را در پرده نگار در دو دسته 

می توان جداسازی کرد:
1. پيوند بين پرده نگارها؛

2. پيوند خارج از برنامه  ی پاورپوينت.
در نــوع دوم، پس از راســت تليک کردن و انتخاب گزينه ی 
Existing File or web page، پيونــد موردنظر خود در 
صفحات وب يا پيوند فيلم آموزشی خود را از آپارات، در قسمت 
آدرس )نشانی(، بچسبانيد و سپس گزينه ی ok را تليک کنيد.

مرحله ی 3: خروجی گرفتن از پی دی اف تعاملی

  ispring suite 10  برای خروجی تک صفحه ای، نصب برنامه ی
الزامی اســت. پس از نصب و قفل گشــايی )کرک(نرم افزار،  

افزونه ای در پاورپوينت اضافه می شود.

توجه: در قسمت افزونه ی ispring suite 10 و انتخاب گزينه ی 
 Bottom Bar و  Slidebarو  Top Barتيک مربوط به ،Player
را برداريد و در انتها گزينه ی Apply را انتخاب کنيد تا خروجی 

شما بدون حاشيه و اسلايد و دکمه های اضافی ديده شود.
در مرحله ی آخر با کمک افزونه ی ispring suite 10 و انتخاب 
گزينه ی Publish از پی دی اف تعاملی خود خروجی بگيريد و 

همه را غافلگير کنيد.

روش ساخت
پي دي اف تعاملي
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كلاس من،
ه | كلاس ما

قال
| م

شاگردان است و هميشــه به عنوان دريايي 
از معلومات در برابر آنان ظاهر مي شــود. از 
ويژگي هاي بارز يادگيــري در اين الگو اين 
اســت كه شــاگردان مطالب را مي آموزند و 
زود هم فراموش مي كنند؛ زيرا براي آن ها و 
معلمشان جز گذراندن امتحان هدف ديگري 
وجود ندارد. در الگوي دانش آموز محور، توجه 
به شاگردان و توانايي هاي او از اهميت خاصي 
برخوردار است. مطابق اين الگو، آدمي موجود 
زنده اي در نظر گرفته مي شود كه ذاتاً فعال 
اســت. در اين الگو معلم هميشه به علت ها 
و چگونگي رفتار شــاگردان توجه می کند و 
هيچ گاه رفتــار آنان را ناديــده نمي گيرد و 
برنامه ی آموزشــی را به سمت فهم و درك 

آنان سوق مي دهد.

تدريسي، فعال بودن معلم و دانش آموزان در 
فضايــي كاملًا اجتماعــي و آزاد از نظر بيان 
انديشه، نقد ســازنده و بازسازي تجربه های 

گذشته ی شخصي است.
تدريس بخشــي از آموزش اســت و به آن 
قســمت از فعاليت هــاي آموزشــي اطلاق 
مي شــود كه با حضور معلم در كلاس درس 
اتفاق مي افتد. چهار ويژگي خاص در تعريف 

تدريس وجود دارد كه عبارت اند از:
é وجود تعامل بين معلم و دانش آموزان؛

é فعاليــت بــر اســاس اهــداف معين و 
ازپيش تعيين شده؛

é طراحــي منظــم با توجه بــه موقعيت و 
امكانات؛

é ايجاد فرصت و تسهيل يادگيري.

بنابراين به فعاليت هاي پراكنده و يك جانبه ی 
معلم كــه ممكن اســت تغييــري هم در 
دانش آمــوزان ايجادكنــد، تدريــس گفته 

نمي شود.
طــي ســال هاي متمــادي رويكردهــای 
متفاوتــي در تدريــس ارائه شــده اند. هر 
رويكرد را مي توان به وسيله ی مباني نظري، 
آثارآموزشــي، ساختار و محيط يادگيري آن 
تجزيه وتحليل و شناسايي كرد. صاحب نظران 
هر رويكرد را شــامل چندين الگوي تدريس 
مي دانند. الگو مفهومي وســيع تر از راهبرد 
و روش دارد. الگــوي تدريــس رويكــردي 
وســيع و كلي به آموزش است، درحالی که 
راهبردهــا و روش هــاي تدريس جنبه هاي 
خاصي را براي آموزش در بر دارند. همچنين 
الگوهاي تدريــس ويژگي هاي ديگري دارند 
كه راهبرد و روش ها فاقد آن ها هستند. اين 
ويژگي ها عبارت اند از داشــتن مباني نظري، 
داشتن ديدگاه و جهت گيري درباره ی آنچه 
دانش آمــوزان بايــد ياد بگيرنــد، چگونگي 
يادگيري و توصيه هايي درباره ی رفتار معلم 
به هنگام تدريس و ســاختاركلاس به منظور 

ايجاد انواع يادگيري.
 الگوي تدريس طرح يا نقشــه اي اســت كه 
مي توانيــم بــراي تدوين تدريــس رودررو 
در كلاس هــاي درس يــا در حالت آموزش 
فردي بــه كار بريم. در يك تقســيم بندي 
كلــي الگوهــاي تدريــس را به دو دســته 
الگــوي معلم محور)مكانيســتيك( و الگوي 
د انش آموزمحور)ارگانيستيك(تقسيم كرده اند. 
الگوي معلم محور يك الگوي بســيار قديمي 
است. در اين الگو معلم مركز و نقطه ی اتكای 

مریم حیدری
آموزگار مدرسه ی شاهد 

شهیدان كامیابی، استان البرز، 
ناحیه ی 3 كرج

بــا توجه به نياز جوامع بــه فراگيرندگانی با 
يادگيری مادام العمر، کاربرد روش کاوشگری 
در آموزش و ياددهی دانش آموزان ضروری به 
نظر می رســد. تعليم و تربيت از تعدادی مدل 
آموزشی و پرورشــی تشکيل شده است که 
منعکس کننده ی شکل های متنوع يادگيری 
است؛ از جمله يادگيری مبتنی بر حل مسئله، 
يادگيری تغيير و تحــول، يادگيری عملی، 
يادگيری تجربــی، يادگيری فعال، يادگيری 
بر اساس مثال و تکميل تکاليف و يادگيری 
مشارکتی. آموزش مبتنی بر کاوشگری شامل 
روش های فعال کســب دانش با استفاده از 
ســؤال، اکتشاف، حل مســئله و همچنين 
يکی از ابزارهای اصلی بــرای ايجاد محيط 

چالش برانگيز و تحريک کننده است.
هدف ايــن پژوهش بررســی روش تدريس 
تعاملــی و کاوشــگری به عنــوان يکــی از 
روش هــای تدريس فعال اســت. جامعه ی 
آمــاری ايــن پژوهش نيز تمامــی مقالات، 
مجلات و کتاب های موجــود در اين زمينه 
اســت. در اين نوشتار، با توجه به محدوديت 
منابع و جامعه ی آماری از روش نمونه گيری 
استفاده نشده و به بررسی همه ي مقالات و 

مجلات پرداخته شده است.

کليدواژههــا: روش هــای تدريس، روش 
تدريس تعاملی، روش تدريس کاوشــگری، 

يادگيری، تدريس

يكــي از روش هاي تدريس كه امروزه به طور 
جدي انديشــمندان عرصه ی تعليم و تربيت 
بــه آن توجه می کنند، روش تدريس تعاملي 
و کاوشگری است. از ويژگي هاي بارز چنين 



17
  آبان  مـاه

 دوره ی  بیست و هفتم
 شماره ی 2 | 1402

روش تدريس تعاملي روشــي است كه فراتر 
از كمك به دانش آموزان به كســب محتواي 
علمي و مهارت ها می  انديشد. در اين رويكرد، 
علاوه بر توجه به كسب اطلاعات و مهارت ها، 
به فرايند تفكر و هدف های اجتماعي آموزش 
تأكيد فراوان شــده اســت. تدريس تعاملي 
در مقابل تدريــس نظارتی، تحديد، اقتدار و 
تسلط يعني آنچه عموماً در مدرسه ها يافت 
مي شــوند و هــدف اصلي آن ها توســعه ی 

مهارت هاي نقش محور است، قرار دارد.

نحوه ی انجام روش تدريس تعاملی
éمعلم بايد هدف های درس را به طور مختصر 
و کلی بازگو  کند. برخلاف روش های ديگر، در 
اين روش بيشتر بر مهارت و روال کار تأکيد 

می شود تا شــاگردان خود برای رسيدن به 
هدف های محتوای درس يا هدفی اجتماعی 

که مدنظر دارند، تلاش کنند.

éاز ابتدا، بايد در نظر داشت که آيا شاگردان با 
الگوها آشنايی دارند؟ آيا در ارتباط با هر يک 
از جنبه های تدريس به  کمک يا مهارت آموزی 
خاصي نيــاز دارند؟ با ارزيابی و ســؤال های 
شفاهی می توان فهميد که دانش آموزان تا چه 

حد آماده ی همکاری هستند.

éشــاگردان بايد عادت کنند تا اطلاعات را 
کشف کنند، مفاهيم را شکل دهند و نظريه ها 
را به وجــود آورند. هدف های محتوايی برای 
»عادت آموزی به کاوشــگری« در اطلاعات، 

مفاهيــم و نظريه های موجود در مســئله يا 
شــرح درس پيچيده ای که به شاگردان ارائه 

می شود، نهفته است.

éاولين فعاليت در تدريس کاوشگری »ارائه ی 
مسئله« است. مسئله را مطرح کنيد و به طور 
واضح برای دانش آمــوزان توضيح دهيد که 
از آن ها می خواهيد در چه زمينه ای فعاليت 
و تفکر کننــد و احتمال دارد به چه نتايجی 

بتوانند دست يابند.

éوقتــی کــه مســئله مطرح شــد، نکات 
ابهامی ای باقی می مانــد که در گام بعدی 
شاگردان برای گردآوری اطلاعات درباره ي 

مسئله به »طرح سؤال« می پردازند.
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éمرحله ی بعدی »آزمايشــگری« است که 
معلم اين گام را با آمــوزش به آن ها برای 
آغاز ايجــاد فرضيه ها پيــش می برد. نوع 
انجام آزمايش با توجه به نوع درس انتخاب 
می شــود. اگر درس در زمينه ی علوم پايه 
باشد، به آزمايشــگاه نياز است و اگر علوم 
انســانی باشــد، می توان از بازديد، دفترک 
)بروشــور(، فيلم و پرده نــگار )پاورپوينت( 

استفاده کرد.

éگام بعـــدی »صحبـــت دربـــاره حدســـياتی« 
ـــش  ـــد از آزماي ـــوزان بع ـــه دانش آم ـــت ک اس
يافته انـــد. شـــاگردان  آن دســـت  بـــه 
ـــد  ـــنگين می کنن ـــبک و س ـــا را س فرضيه ه
ــده  ــرای آن پديـ ــه بـ ــی را کـ و توضيحاتـ
مناســـب تر اســـت، می ســـنجند. اگـــر 
شـــاگردان خـــود چنيـــن نکننـــد، معلـــم 

بايـــد آغازگـــر ايـــن گام شـــود.

é اگـــر شـــاگردان در اســـتنتاج خـــود 
ـــم  ـــد، معل ـــق بودن ـــات موف ـــاره ی اطلاع درب
ـــرده  ـــر ب ـــی جلوت ـــان را قدم ـــد آن می توان
ـــه روی  ـــد »چ ـــی مانن ـــرح پرسش ـــا ط و ب

خواهـــد داد، اگـــر…؟« بخواهـــد تـــا 
بـــر حســـب اطلاعـــات خـــود عواقـــب را 

پيشـــگويی کننـــد.

éدر آخر شــاگردان بــرای تجزيه وتحليل 
فرايند کاوشــگری خود و انديشيدن درباره 

نحوه ی بهبود آن راهنمايی می شوند.
ايجاد بينش های جديد در معلمان به امور 
آموزشــی و تربيتی بيــش از دانش افزايی 
آن هــا اهميت دارد؛ چراکــه معلمان بيش 
از انتقــال دانش، نقش هدايــت و رهبری 
فراگيرنــدگان را به عهده دارنــد. معلم با 
تأثير همه جانبه روی فراگيرندگان، مســير 
زندگــی آنــان را جهت دهــی می کند. از 
معلمان انتظار می رود همه ي دانش آموزان 
را با استانداردهای پيشرفت بالای تحصيلی 
ارتقــا بخشــند. بنابراين، معلــم خوب و 
شايســته علاوه بر داشــتن دانش کافی از 
رشته ی خود، به طور مستمر بايد خود را در 
جريان آخرين تحــولات تعليم وتربيت قرار 
دهــد. از آنجا که هيچ فردی همچون معلم 
نمی تواند بر زندگی افراد تأثير داشته باشد، 
جامعه و دولت، به ويژه آموزش وپرورش، نيز 

بايد به اين اطمينان برسند که اگر پرورش 
شــهروندانی شايســته می خواهند، بايد به 
معلم رجــوع کنند. معلمــی کار هر کس 
نيســت و تدريس کار ساده ای نيست؛ بلکه 
هنرمندی  تدريــس يک  به کاربردن روش 

قوی نياز دارد.
 مســئله ای که مدت هاست برخی مدارس 
شــده اند،  روبه رو  آن  بــا  آموزش وپرورش 
اســت  غيرمتخصص  نيروهای  به کارگيری 
که جای تأمل دارد. بيشتر توجهات به اين 
مسئله معطوف می شــود که چه موضوعی 
آموزش داده شود؛ اما به چگونگی آموزش 
کمتر توجه می شــود، درصورتی که يکی از 
شــاخص هايی که در يادگيــری فرد تأثير 
زيــادی دارد، روش تدريس اســت. از بدو 
پيدايش انسان تاکنون، روش های يادگيری 
امــر مســتمری بــوده اســت و در اعصار 
گوناگون، انســان ها برای سهولت يادگيری 
و انتقال مفاهيم از ابزارهای متعدد استفاده 

کرده  اند.
روش تدريس کاوشــگری بر هوش هيجانی 
دانش آموزان نيز تأثير مثبت دارد و شرايط 
مطلوبی را فراهم می کنــد تا دانش آموزان 
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راحت تــر با محيــط و روش تدريس معلم 
کنار بيايند. اين موضوع می تواند باعث شود 
که افت تحصيلی آن ها به صفر برســد. اين 
روش همچنين بر رشــد دانش فراشناختی 
دانش آمــوزان تأثير داشــته و در يادگيری 
بهتــر علوم تجربی و علــوم اجتماعی مؤثر 

بوده است.
ــه  ــگری درصورتی ک ــس کاوش روش تدري
ــم  ــت معل ــا مديري ــول و ب ــاس اص ــر اس ب
انجــام شــود، می توانــد بــر يادگيــری 
ــط  ــائل و رواب ــل مس ــا و ح ــر درس ه بهت
اجتماعــی دانش آمــوزان تأثيــر مثبــت 

ــد. ــته باش داش
يادگيــري تعاملــي دانش آمــوزان را بــر 
مي انگيــزد به صــورت هميار بــا هم كار 
كنند تا به هدف مشــتركي دســت يابند. 
بايد  دانش آموزان در تلاش براي يادگيري 
همراه هم، مانند يك تيم مســتقل، عمل 
كنند و شعارشــان اين باشــد: »همه براي 
يكي، يكي براي همــه.« كلاس هاي درس 
تعاملي، اساس »كلاس من« را به »كلاس 
ما« تبديــل مي كند. يادگيــري از طريق 
همياري بــراي دانش آموزان فرصتي ايجاد 
مي كند تــا با يكديگــر در قالب گروه هاي 

كوچــك و گروه هايي متشــكل از افراد با 
توانايي هــاي متفاوت كار كنند. نقش معلم 
از اشــاعه دهنده و انتقال دهنده ی اطلاعات 
به تســهيل كننده ي رونــد يادگيري تغيير 
مي يابــد. مســئوليت يادگيــري از دوش 
معلم برداشــته و بــه دانش آمــوز محول 
مي شــود. افزون بر ايــن، دانش آموزان با 
كار در گروه هــاي هميــار، بيش ازپيــش 
با رونــد يادگيري در مي آميزنــد. آنان نه 
فقط مســئول اند محتوا و مهارت ارائه شده 
را يــاد بگيرند، بلكــه در برابــر يادگيري 
 اعضاي گــروه خود هم مســئوليت دارند.

ويژگی های روش تدريس خوب با استفاده از 
روش های يادگيری تعاملی و كاوشگری

éروشن کردن هدف برای دانش آموزان؛
éبرانگيختن دانش آموزان به فعاليت؛

éايجــاد قدرت داوری دربــاره ی نتايج در 
دانش آموزان؛

éامکان بررســی نتيجه های به دست آمده؛ 
éدرنظر گرفتن ســطح تربيتی و تحصيلی 

دانش آموزان؛
éانتقال تدريجی از روش روان شناختی به 

روش تربيت منطقی؛
éامکان رسيدن قطعی به هدف؛

é لحاظ کــردن مــاده ی درســی و فعاليت 
دانش آموزان به عنوان وسيله نه هدف؛

éارتباط بخشيدن برنامه ی درسی با زندگی 
اجتماعی؛

برنامه ی درســی  éمفهوم و مطلوب  کردن 
برای دانش آموزان؛

éلحاظ کــردن روش تدريــس در حکــم 
وســيله  ای در دســت معلم بــرای تکوين 
شخصيت دانش آموز به عنوان فرد اجتماعی 

فعال؛
تمايــلات  و  اســتعداد  بــا  éهماهنگــی 

دانش آموزان؛
éمبتنی بــودن بــر اصــول يادگيــری؛ زيــرا 
ــه  ــوزان اســت ک ــری دانش آم روش يادگي
روش تدريــس معلــم را تعييــن می کنــد و 

عکــس آن درســت نيســت؛
éواداشــتن دانش آموزان به تفکر خلاق  و 

برانگيختن کنجکاوی آنان؛
éاستفاده از ميل به بازی، تقليد، کنجکاوی 

و رقابت دانش آموزان؛
éدرگيرکردن تمام حــواس دانش آموزان، 

به خصوص دو حس بينايی و شنوايی.



دكتر سارا سلیمی نمین
و  مدرسه   به  وابسته  نوآوري  مركز  مؤسس 
مدیریت  دانشكده ی  هیئت علمی  عضو 

دانشگاه صنعتی امیركبیر
دكتر آمنه سلیمی نمین

 مدیر مدرسه  و پژوهشگر تربیت دینی

برداشت ما از تحول بنيادين
با نظريه های يادگيری هماهنگ است

تا حالا مسئله حل کرده ايد؟ يا حل مسئله در 
قالب همــکاری در درون يک گروه را تجربه 
كرده ايد؟ تاكنون به صــورت گروهی، در يک 
شرکت و سازمان، براي حل مسئله اي تلاش 
کرده ايد؟ هر فردي كه يك بار مســئله اي را 
حل کرده باشــد، می داند هرچــه ابعاد يک 
مسئله بزرگ تر باشد و حل آن مسئله نياز به 
تغييراتی در درون يک سازمان داشته باشد، 
کار بسيار دشوارتر است. تنها اميد، آن است 
که هرچه مسئله سخت تر و ابعاد سازمانی آن 
وسيع تر باشد، شادی و رضايت بعد از حل آن 

بالاتر است.
مــا تيمی بوديم کــه گرد هم آمــده بوديم 
تــا به ســازمان ها و شــرکت ها، بــرای حل 
مسئله هايشــان کمک کنيم. تريز هم يکی از 
بود  )متدولوژی هايی(  روش هايي  اصلی ترين 
که برای حل مسئله در دست داشتيم و با آن، 
ريشه های بروز مسئله و موانع حل مسئله را 
تحليل و راه حل های نوآورانه ارائه می کرديم. 
تريز1 روشي است که در سال 1946 با تحليل 
ســندهاي ثبت اختراع )پتنت ها( در روسيه 
متولد شــده است. اين روش با بررسی مسير 
رشــد ســامانه هاي فنی، از درون سندهای 
ثبت اختراع، شــباهت ها و تفاوت های رشد 
ســامانه ها را اســتخراج كرده است. بنابراين 
با ايــن ابزار می توان مســائل پيش روی هر 
ســامانه  را پيش بينی کرد و با ايده گرفتن از 
مسير توسعه ي سامانه هاي ديگر، ريشه های 
مســئله را خلاقانه حل کرد. اگر به خوبی بر 
روش تريز مسلط شويد، می توانيد تسهيلگر 

هم آهنگي
نگاهی به تجربه ا ي مدرسه ای بر  بستر تحول بنیادین

هر تيم حل مسئله ای باشيد. به عبارتی لازم 
نيست که دانش تخصصی در حيطه ي مسئله 
داشــته باشــيد؛ بلکه تنها لازم است دانش 
تخصصی موردنياز را فهرست و با پيداکردن 
متخصصان موردنياز، تيم را سازماندهی كنيد. 
بعد از شــکل گيری تيم، نقش شما راهبری 
مسير بازتعريف و حل مسئله است. در مسير 
بازتعريف و حل مسئله، بی شک شما به دانش 
در حيطه ي موضوعیِ مسئله نيازمند می شويد. 
برخی از اين دانش موردنيــاز را اعضای تيم 
می داننــد و در اختيار تيم قــرار می دهند، 
برخــی ديگر را اعضای تيم با جســت وجو و 
مطالعه گردآوری می کننــد و در اختيار تيم 
قرار می دهند و برخی ديگر با طراحی و انجام 
آزمايش ها توليد می شود. به عبارتی تيم حل 

مسئله، گاهی از دانش انباشته ي پيشين برای 
حل مسئله استفاده و گاهی نيز دانش جديد 
توليــد می کند؛ اما در نهايت دانش در اختيار 
تيم قرار می گيرد و مســئله بازتعريف و حل 
می شود. با اين توصيف در اين رويکرد، اصالت 
با دانش و تجربه ي دانش موضوعی نيســت؛ 
بلکه اصالت با روش کشف و حل مسائل است 

که بتواند عيار را تا مرزهاي دانش پيش ببرد.
وقتی ما طعم شيرين حل مسئله ي تيمی در 
شرکت ها و سازمان ها را چشيديم، فکر کرديم 
كاري كنيم كه  اين طعم شــيرين را همه ي 
ايرانيان هم تجربه کنند. پس ابعاد کار را شفاف 
کرديم؛ از يک سو رشد ساختارهای شرکت ها 
و سازمان ها را بر اساس رابطه ي نظام مند در 
يک زيست بوم اقتصاد دانش بنيان موردتوجه 
قرار داديم و از سوی ديگر به رشد سرمايه های 
انسانی توجه كرديم. درحالی که اولی، به بلوغ 
هم زمــان نقش های گوناگون ســازمان های 
دولتــی و غيردولتــی نيازمند و کار بســيار 
پيچيده ای است، دستيابی به اثربخشی بالای 
نيروی انسانی در بعد دوم نيز بسيار پيچيده 
اســت. انســان موجود عجيبی است؛ گاهی 
انســان دانش و توان انجام کاری را دارد، اما 
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باور به سودمندی آن کار ندارد و گاهی حتی 
باور هــم دارد، اما انگيزه ي انجام کار را ندارد. 
ازاين رو، تجربه های ما با بزرگ سالان باور ما را 
براي کار با کودکان بيشــتر و بيشتر کرد. به 
اين نتيجه رسيديم كه نقطه ي شروع، کودکان 
هســتند که با تجربه های موفق حل مسئله، 
هم پيچ و خم های مسير کشف و حل مسئله 
را ياد می گيرند و هم انگيزه های حرکت آن ها 
در اين مسير تقويت می شود و در بزرگ سالی 
می توانند از آن ذخيره بهره بگيرند، حتی اگر 

دنيای اطراف موافق مسير آن ها نباشد.
تجربه ي خود را به صورت طرحي در مدرسه ي 
دولتــی و غيردولتی آغاز کرديم. چه شــروع 
خوبی! اما نتيجه چشمگير که نبود هيچ، گاهی 
ناباورانه با انتظار ما تفاوت اساسی داشت. دلايل 
را فهرست کرديم؛ از مدرسه ها و مديرانی که به 
توان حل مسئله ي دانش آموزان اعتقاد ندارند، 
نوجوانانی که برای نمره ، درس می خوانند نه 
برای دســتاورد واقعی، کودکانی که با وجود 
فضای فراهم شــده ماجراجويــی نمی کنند 
تا والدينی که نتيجــه ي موفقيت در آزمون 
مدرسه هاي تيزهوشان يا آزمون سراسري را 
از فرزندان خود انتظــار دارند و جامعه ای که 

کودکان و نوجوانان را از دايره  ي اثرگذاری در 
جامعه خارج کرده اســت و هيچ نقشی را از 
آن ها انتظار ندارد. اگــر جای ما بوديد، کدام 
دليل را از ميــان اين دلايل جدا می کرديد و 
برای حل آن، همت خود را به کار می گرفتيد؟ 
ما کودکانی را انتخاب کرديم که ماجراجويی 

نمی کنند.
آيا برای شــما هم ســؤال است که چرا ذهن 
برخی کودکان ســقف دارد و پــرواز خيال، 
آن ها را به سرزمين های ناشناخته نمی رساند؟ 
شــما هم مثل ما معلم هســتيد و بی شک 
در پيداکــردن دلايل و ريشــه ها، نقش نظام 
آموزشــی را به عنوان يک عامل مؤثر بررسی 
می کنيــد. »رفتارگرايی« يکی از رويکردهای 
ياددهی يادگيری است که وقتی ناقص درک 
و اجرا می شود، معمولًا سقف پروازها را کوتاه 

و کوتاه تر می کند.
 رويکــرد ياددهی يادگيــریِ رفتارگــرا بــر 
شرطی سازی رفتار در فرد بر اساس پيامد آن 
رفتار استوار است. اگر کودکی از روی بلندی 
بيفتد، در دفعات بعدی روی رفتار خود تمرکز 
می کند تا درگير پيامد افتادن نشود. نتيجه ي 
مثبت اجرای ياددهی يادگيری رفتارگرا افرادی 

هســتند که روابط علی را می شناســند؛ اما 
نکته ي تأمل پذير آن است که در نظام رفتارگرا، 
طراحی تجربه های يادگيری در دايره ي روابط 
شرطی بين رفتارها و پيامدهای موردنظر معلم 
دور می زند. اين موضوع، جدای از نتيجه   هاي 
مثبتش، می تواند نتايجی منفی نيز به همراه 
داشته باشــد. با چند مثال به توانمندي هاي 
روش رفتارگرايــي و برخــي از نتايــج آن، 
نزديك تر شويم. در رفتارگرايي، معلم می تواند 
بــه جای تمرکز صرف بــر ارائه ي دانش های 
بنيادين طبقه بندی شــده بــه دانش آموزان، 
بــه تجربــه  ي مجموعــه ای از آزمايش ها با 
از به کارگيری درس هاي  نتايج موردانتظــار 
متعــدد، توجه كنــد؛ مثلًا به جــای تمرکز 
صرف بر ميعان، بر پديده ي تشکيل شبنم و 
به کارگيری آن در شرايط خاص برای دستيابی 
به شبنم متمرکز شــود يا می تواند به جای 
تمرکزدادن دانش آموز بر حفظ جدول ضرب، 
او را به ارائه ی راهکاری برای شمارش سريع تر 
سنگ فرش های يک پياده رو يا موزاييک های 
يک اتاق هدايت کند. به هدف نزديک تر است 
اگر معلم به جای شروع از شناخت پيامبران 
و امامان)ع(، دانش آموز را در موقعيت سخت 
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تصميم گيری در تعامــلات روزمره قرار دهد 
و او را بــه پيداکردن اصــول راهنمايی کند 
و کــودک از ميان الگوهای رفتاری، دســت 
به انتخاب بزنــد و پس از انتخاب، با پيامبر و 
امامان)ع( ارائه دهنده ی اصول و الگوها آشــنا 
شود. متأسفانه کمتر ديده شده است که معلم 
در اجرای رويکرد ياددهی يادگيریِ رفتارگرا، 
مجموعه ای از رفتارها و پيامدها را طراحي و 
در شرايط موردنياز، يک يا مجموعه ای از آن ها 
را اجرا کند. در سال های بسياری از اجرای اين 
رويکرد، معلمان دانش آموزان را به رفتارهای 
منتج به پيامد ســکوت و حفظ کردن دانش 
سوق داده اند و آن رفتارها را تقويت کرده اند. 
چنين می شــود که چنين دانش آموزانی، به 
جای مولدبودن فناورانه، بــر راه های گريز از 
قوانين دســت وپاگير تمرکــز می کنند و اگر 
بتوانند از افسردگی رها شوند، به مطالبه گرانی 

بدون آرمان تبديل می شوند.
دغدغه ی ما معلمان پيداکردن راهکارهاست. 
مــا فقط به محفوظــات دانش آمــوزان فکر 
نمی کنيم، بلکه رفتارهايی را انتظار داريم که 
به پيامدهای توليد علمی و فناورانه در رشــد 
جامعه بينجامد. ما به نسلی مولد در حوزه های 
فرهنگی، اقتصادی، فناوری فکر می کنيم؛ به 
نسلی که هم بينديشد و ايده بدهد و هم اهل 
عمل باشد و ايده هايش را اجرايی کند. بنابراين 
می پرسيم که آيا تجربه هايی فراتر از رويکرد 
ياددهی يادگيریِ رفتارگرا وجود دارد؟ شــايد 

جواب را بتوان در رويکردهای ياددهی يادگيری 
»شناخت گرا« و »برساخت گرا« پيدا کرد.

در اين دو رويکرد نيز تجربه های يادگيری بر 
رابطه های علمی بين پيامدها و رفتارها متکی 
هســتند، با اين تفاوت که در شناخت گرايی، 
يادگيرنده در انتخاب تجربه بر اساس تفاوت های 
ذهنی، عاطفی و اجتماعــی خودش اختيار 
دارد، درحالی که تجربه های ازپيش  آماده شده 
عموماً محدود به تصورات ياددهنده، به عنوان 
طــراح تجربه، و جدای از تفاوت ها و تمايلات 
يادگيرنده هستند. برساخت گرايی با چرخشی 
از نوع اصالت دادن بيشتر به يادگيرنده نسبت 
به ياددهنده، فرصت های تجربه برای يادگيری 
را به طور منحصربه فرد برای هر يادگيرنده و از 
نظام فکری و رفتــاری خود او خلق می کند. 
چنين می شــود که يادگيرنده مسئله را حل 
می کند و بر توان و انگيزه ی خود در مســير 
می افزايد و ديگر سقفی برای پرواز او نخواهد 
بود؛ مثلًا قرار اســت دانش آموز در زنگ های 
گوناگون بتواند از فضای حياط مدرسه برای 
فعاليت های متعدد اســتفاده کند و ترجيح 
می دهد که هميشه در سايه ا ی دلپذير و خوب 
باشد. نقطه ی شروع می تواند همين جا باشد. 
»چگونه می تواند هميشه در حياط سايه داشته 
باشد؟« چنين دانش آموزی لازم است دانش 
را در خدمت حل مســئله بازکشف کند و ياد 
بگيرد. او ايده ی به کارگيری از ديوارهای بلند، 
ساخت سايبان، کاشت درخت، ساخت آلاچيق 

متحرک در برابر آفتاب و تعدادی ايده های بيشتر 
را توليد خواهد کرد. رســيدن بــه ايده ی حل 
مسئله تمام راه نيست و ادامه ی آن، شکل دهی 
گزينه های تصميم گيری برای مسئولان مدرسه 
و توجيه کردن آن هاســت. رسيدن به چند 
گزينه ی ترکيبی، بررســي ســودمندي ها 
و مضــرات آن ها و انجام محاســبات مالی 
مرتبــط با هر گزينــه مي تواند گامی رو به 
جلو باشد و سپس ارائه ای از جنس منطق. 
اين همان تجربه ی ما در حل مســئله های 

سازمانی است.
حالا ما بار ديگر، از دريچه ی نگاه خودمان 
به توانمنــدی موردانتظار در دانش آموزان، 
رويکردهای ياددهی يادگيری را بازکشــف 
کرديم و هر کدام را به تناسب نياز در مدل 
آب و آينــه قرار داديــم و گام آخر، تلفيق 
رويکــرد ياددهی يادگيــری برســاخت گرا 
با شش ســاحت تحــول بنياديــن بود كه 
نتيجه ي آن تربيت دانش آموزي اســت که 
مسئله را از هر ســاحتی بگيرد و با گشتي 
در معيارهای همه ي ســاحت ها، پاسخ ها و 
گزينه هــای نهايی را ارائه  کند. متربی برای 
تغييــر موقعيت خود بــرای حيات طيبه و 
موقعيت ديگران به  ســوی جامعه ی صالح، 
در رويکرد برســاخت گرا، در مسير کشف، 
بازتعريــف و حل مســئله ها متناســب با 
با هدايت  نيازهای شش ســاحت وجودی، 
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 آبان مـاه
 دوره ی بیست و هفتم
 شماره ی 2 | 1402

ي |
حول

ي ت
سه 

در
| م



23
آبانمـاه

دورهیبیستوهفتم
شمارهی2|1402

سعیده یاوری 
ابتدایي،  چهارم  پایه ي  آموزگار 

 شهرستان فشافویه

با توجه به سند تحول بنيادين آموزش و پرورش 
و ساحت عبادی و سياسی اين سند ارزشمند 
که اشاره ی مستقيم دين ما به پرهيز از اسراف 
را در دســتور کار خود قرار داده اســت، بنده 
هم وظيفه   ی دينی خود دانســتم، با اجرای 
اين طــرح، دانش آمــوزان را ترغيب کنم از 
لوازم التحرير، کيف، کفش و وســايلی که از 
ســال گذشته يا ســال های قبل تر تميز نگه 
داشــته اند، استفاده کنند. اين مهم انجام شد 
و دانش آموزان با اســتفاده ی دوباره از وسايل 
ســال های گذشته ی خود لذت بردند و حتی 
برای بعضی از آن ها خاطراتی که با اين وسايل 
داشــتند، زنده شــد و آن خاطــرات را برای 

هم کلاسی های خود تعريف کردند.

نحوه ی اجرا
با توجه به اوضاع اقتصادی و آگاهی از مشکلات 
مالی فراوان برخی خانواده ها، به اين فکر افتادم 

تا دانش آموزان را به اســتفاده از لوازم التحرير 
سال های قبل ترغيب کنم. با توضيح و توجيه 
دانش آموزان از آن ها خواستم تا هر آن چيزی 
را که از سال گذشته ی خود دارند، به مدرسه 
بياورند؛ از مداد و خــودکار و دفتر تا کيف و 
کفش سالمی که می شــود از آن ها استفاده 
کرد. دانش آموزانی را که وســايل بيشتری از 
سال گذشته ی خود داشتند، با اهدای جايزه 
تشويق کردم و گفتم: »بچه ها، ببينيد دوست 
باســليقه ای داريد .« از همــه ی دانش آموزان 
خواســتم ابتدا وسايل سال گذشته ی خود را 
استفاده کنند، ســپس وسايل جديد بخرند. 
حتی با يکديگــر از برگه هــای باقيمانده ی 
دفتر های گوناگون دفترچه ی يادداشت درست 
کرديم و قول داديم ابتدا اين وسايل را استفاده 

و بعد وسيله ی جديد تهيه کنيم.
 اين اقــدام تلنگر خوبي بــه گروهی زد که 
لوازم التحريــر جديد خريده بودند و آن ها هم 
متوجه شدند که با وجود داشتن وسايل، کار 
درســتی نکرده اند که دوباره وسيله ی جديد 
خريداری کرده اند. آن بچه ها هم به من گفتند: 
»خانم، ما اين لوازم التحرير سال گذشته مان 
را اســتفاده می کنيم و ايــن جديد ها را  نگه 

می داريم که بعداً استفاده کنيم.« 
خانواده هــا نيز از اين طرح اســتقبال کردند 
و بنــده را مورد لطف و توجه قــرار دادند و 
اذعان داشتند که امسال کمتر برای خريدن 
لوازم التحريــر و حتی کيــف و کفش اذيت 
شــده اند. حتی با تعجب گفتند: »اگر ما نيز 
تمايل بــه خريد داشــتيم، بچه ها مخالفت 

سال نو،
يار قديمي

می کردند و می گفتند معلممان گفته اســت 
که خداوند افراد اسراف کار را دوست ندارد و 
خريد يک وســيله ي جديد، زمانی که وسيله 
داريم، اسراف اســت.« انشاءالله همکاران در 
همه ی دوره ها بتوانند از اين تجربه اســتفاده 

کنند. 

اهداف اين طرح 
ـ ترغيب دانش آموزان به استفاده از وسايل 
و لوازم التحرير ســال های گذشته، با افتخار 
و شادی، نه با غم و سرافکندگی از نداشتن 

اوضاع مالی مناسب برای خريد وسايل. 
ـ تغيير روحيه ی تفاخر در دانش آموزان با 

بضاعت مالی خوب.
ـ ايجــاد فضای آموزشــی شــاد و مملو از 

همدلی، به دور از تکبر يا خودکم بينی.
ـ ترغيب دانش آمــوزان به صرفه جويی در 

تمامی مراحل زندگی.
ـ آمــوزش صرفه جويی به صــورت عملی و 
ترغيــب دانش آموزان به ياددادن اين عمل 

به هم سالان و خواهر و برادر در منزل.
ـ کســب رضايت خداوند متعــال و انجام 

وظيفه ی تعليم و تربيت دانش آموزان.
ـ خوش حالی و رضايت والدين، به خصوص 
والدين کم بضاعت که بــا اجرای اين طرح 

کمتر احساس شرمندگی کنند.
عکــس زيــر نمونه  اي اســت از وســايل 
ســال های گذشــته ی دانش آموزان پايه ي 
چهارم نادعلی، دبستان انديشه ي  منطقه ی 

فشافويه، که در اين طرح شرکت کرده اند.
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مریم شهرآبادي
كارشناس آموزش ابتدایي

»روحِآموزشوپرورشمعلمانهستند؛
ايراندردست بنابراينمشعلقدرت
معلماناست.«اينجملاتپيامرويداد
بينالمللی»الفتا«است.رويداد»الفتا«
رويدادياســتكهباهدفگردآوري
ايدههــاوتجربههــایمعلمانفعال،
پيشرووتحولآفرينطراحيوبرگزار
شدهاســت.دراينرويداد،گوشهای
ازآنچهدرمدرسههابرایتحققسند
انجام آموزشوپرورش بنيادين تحول
میشــود،درنمايشــگاهيباعنوان
از ياددهييادگيري«، جديــد »عصر
18تا22تيرماهســالجــاري،در
براي تهران امامخميني)ره( مصلاي
گذاشــته نمايش به علاقهمندان
شد.حضورمناطقمحرومدراين
ويژگيهاي از يكي نمايشــگاه

مثبتوبارزاينرويدادبود.
رضائي، روشــنك خانــم
متولــد1358،بامدرك
علومتربيتي كارشناسي
وپانزدهســالسابقهي
از آمــوزگاري،يكــي
مـديرآمـوزگارانخلاقي
رتبـهي كـــه اسـت
رويداد اين استاني اول
رادربخــشعصرجديــد
کرده کسب ياددهييادگـيري
است.ویدرمدرسهایچندپايهدر
منطقهيحُميلاســتانكرمانشاه
مشغولبهفعاليتاست.مدرسـهي
دخترانهپسرانهيشهيدرجايـــي
خانم دارد. دانشآمــوز سيـزده
رضائيهـــرروزحـدودســي
كيلومترراازمنزلتااينروســتا
برايآموزشبهدانشآموزانشطي
ميكند.اومعتقداستمعلميفقط
يكشغلنيست؛چراكهباوجود

فشارروانيومسئوليتزياداينشغل،
كمتركسيحاضراستمعلميراانتخاب
کندوفقطدرصورتيكهعاشقياددادن
وكاركردنبابچههاباشيمميتوانيماين
مســئوليترابپذيريم.ايشانكسب
تجربهوتلاشبرايموفقيتبيشتردر
حوزهيآموزشوپرورشرادربرنامههاي
آيندهیخوددرنظــردارد.درادامه
گفتگويماباايشانازنظرتانميگذرد.

بفرماييــدچطورشــددررويداد
»الفتا«شركتكرديد؟

در ابتــداي ســال 1402 متوجــه شــدم 
افــرادی كــه در حــوزه ي تعليم وتربيــت 
ــداد،  ــن روي ــد مي تواننــد، در اي فعاليــت دارن
نوآوري هــاي  و  خلاقيت هــا  و  تجربه هــا 
ــه  ــر ب ــكاران ديگ ــا هم ــود را ب ــي خ آموزش
ــراي  ــه ب ــم ک ــن ه ــد. م ــتراك بگذارن اش
ــان  ــش گياه ــوم، در بخ ــس درس عل تدري
كــه درســي مشــترك بــراي پايــه ي ســوم و 
چهــارم ابتدايــي هســت، بــراي دانش آموزانم 
فيلــم آموزشــي كوتاهــي تهيــه كــرده بــودم 
ــودم،  ــه ب ــی را از آن گرفت ــه ی خوب و نتيج
بــا تــوكل بــه خــدا تصميــم گرفتــم هميــن 
ــتراك  ــه اش ــم ب ــراي همكاران ــوزش را ب آم
ــم.  ــركت كن ــداد ش ــن روي ــذارم و در اي بگ
ايــن نحــو آمــوزش هــم موجــب يادگيــري 
می شــود  دانش آمــوزان  بهتــر  و  بيشــتر 
ــان  ــراي معلم ــي را ب ــاي آموزش ــم فض و ه

مي كنــد.  لذت بخــش 

شمادربخشعصرياددهييادگيري
با آوردهايد. رتبــه »الفتا« رويداد
توجهبــهبازديدتانازنمايشــگاه،
نظرتانرادرموردكارهايهمكارانتان

دراستانهايديگربفرماييد.
بازديد از نمايشگاه، از طرف آموزش و پرورش 
اســتان كرمانشاه هماهنگ شــده بود كه 
تعداد زيادي از همكاران استان نيز شركت 
با توجه به طولاني بودن  داشتند. متأسفانه 
راه و حضــور تعــداد زيــادي از همكاران، 

روشنك رضایي ـ رتبه ي اول در 
نمایشگاه عصر یاددهي یادگیري از 

بخش چندپایه، استان كرمانشاه

تا
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فرصت خيلي كمي براي بازديد از نمايشگاه 
فراهم شــد. در اين فرصت كوتاه شــاهد 
دســتاوردهای خوبــی از همــكاران ديگر 
اســتان ها بودم؛ اما آن دســتاوردها بيشتر 
برای استفاده در کلاس هاي درس مناطقی 
مناسب بودند که مجهز به اينترنت باشند؛ 
مثلًا بازی قرآنــی يا آموزش ضرب که نياز 
به نصب نرم افزار بود. دوست داشتم فرصت 
بيشتری  بود تا بازديد بهتري انجام مي شد.

بـــرايتـــدريسازچـهروشـي
استفادهميكنيد؟

ســعي مي كنم بيشتر از روش هاي تلفيقي، 
روش هــاي پرســش و پاســخ و بازي هاي 
در  معمــولًا  اســتفاده  كنــم.  آموزشــي 
آموزش هايي كه به شــكل عملي هســتند 
يادگيري عميق  و ماندگارتر اســت. سعي 
كردم در كلاس هايم فقط گوينده نباشــم 
و از دانش آموزانــم مي خواهــم در كلاس 
مشــاركت كنند. ما در منطقه ي روستايي 
هســتيم و بچه هــا دسترســي كمتري به 
اينترنــت و رايانه دارنــد. يكي از كلاس ها 
مجهز به دستگاه فراتاب )ويدئو پروژكتور( 
اســت كه در بهترين حالــت ممكن تنها 
معلــم مي تواند پس از توليــد محتوا از آن 
براي آموزش اســتفاده كند. در كلاس هاي 

چندپايــه كــه كلاس ها و درس هــا با هم 
مرتبط هســتند، درس ها را بــا هم تلفيق 
مي كنم يــا بازي طراحــي مي كنيم؛ مثلًا 
در آموزش ســانتي متر و ميلي متر از تلفيق 
دو درس رياضي و علوم براي مراحل رشــد 

گياهان استفاده کرده ام.

از برتوليــدمحتوا، آياعــلاوه 
رمـزينـههـايپاسخسريعكتابهاي

درسيهماستفادهميكنيد؟
متأســفانه دسترســي كم بــه اينترنت و 
گوشــي همراه، اســتفاده ي مــا را از اين 
رمزينه ها محدود كرده اســت. در صورتي 
هم كه اينترنت باشــد، بعضي از رمزينه ها 

باز نمي شوند.

بامجلاترشــدآشــنايیداريد؟
کلاس در مجــلات مطالب از چقدر

درستاناستفادهمیکنيد؟
بله. البته هر ماه اين مجلات به دســتمان 
نمی رســد. هر چند وقت يــک بار در بين 
دانش آموزان توزيع می شود که از مطالبش 
اول  پايه ی  استفاده می کنيم. دانش آموزان 
که تازه خواندن و نوشــتن را ياد گرفته اند 
علاقه ی بيشتری دارند. البته هدف مجلات 
رشــد هم بيشــتر پرورش خلاقيت و هنر 
بــرای معلمــان و دانش آموزان اســت که 

هدفمان يکی است.

لطفــاًازمشــكلاتتدريــسدر
كلاسهايچندپايهبرايمانبگوييد؟

يكي از مشــكلات اين كلاس هــا افزايش 
وظايف و تعدد نقش هاي معلم اســت. در 
كلاس هــاي تك پايه، خود معلــم يک بار 
طرح درس، برنامه ريزي درسي، ارزشيابي و 
ابزارها را آماده مي کند؛ ولي در كلاس هاي 
چندپايه، ايــن کارها براي هــر پايه و هر 
به دليل  مي شود.  انجام  جداگانه  دانش آموز 
محدوديــت زمان، بعضــي از درس ها مثل 
ورزش و هنــر از برنامــه ي هفتگي حذف 
مي شــوند و زمان اختصاصی آن ها به مرور 

براي جبــران عقب افتادگــي درس هاي 
ديگر اســتفاده مي شــود. از طرفي اكثر 
اين كلاس هــا را معلمــان غيرمرتبط با 
آموزش ابتدايي اداره مي  کنند كه تجربه 

و اطلاعات كافي در اين زمينه ندارند. 

بــرايرفــعاينمشــكلچه
پيشنهاديداريد؟

بهتر اســت دوره هاي آموزشي مناسب و 
كافي براي آموزگاران كلاس هاي چندپايه 
برگزار شود. حجم كتاب درسي زياد است. 
در بعضي از مناطقي كه ييلاق و قشلاق هم 
دارند، اين مشكلات بيشتر است که اگر از 
حجم كتاب ها كم شود، بهتر است. نيروي 
همكار بيشتر گذاشته شود و چقدر خوب 
اســت كه آموزگاراني كه تازه  وارد بخش 
به خصوص كلاس هاي  شــده اند،  آموزش 
چندپايه، حداقل يك  سال در كنار آموزگار 

باسابقه ي چندپايه آموزش ببيند.

ازدورانتدريســتانخاطرهاي 
داريد؟

در سال تحصيلي گذشته هنگام تدريس 
متوجه شدم يکی از دانش آموزان پايه ي 
اول، در نوشــتن تكاليفش مشكل دارد 
و به خوبــي آن را انجام نمي دهد. پس از 
بررســي متوجه شــدم او مشكل بينايي 
دارد. از طريق خانواده پيگير شدم و او را 
به چشم  پزشــك معرفي كردم كه خدا را 

شكر مشكلش برطرف شد.

ازكســبرتبهياولاســتاني
دررويداد»الفتا«چهاحساســي

داريد؟
خدا را شــکر می کنم که مقام برتر استان 
شدم. به توانايی های خودم بيشتر پی بردم 
و به خودم اعتماد دارم که با اميد به خدا 
در آينده به موفقيت های بهتري مي رسم. 

همهی برای موفقيت آرزوی هم ما
آموزگارانميهنعزيزمانداريم.
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زهرا لاهوتی فرد 
 معلم سواد رسانه ای منطقه ی 1 تهران

درسسوادرســانهایهنوزجايگاهی
رســمیدردورهيابتدايیندارد؛اما
گفتوگودربــارهیموضوعاتتربيتی
آموزش و رســانهها کاربری از ناشی
از درست فهم و اســتفادهيصحيح
رســانههاحتماًبايددرفرايندرشدو

آموزشدانشآموزانقراربگيرد.
دراينبخشازمجله،درهرشــماره
بهيکــیازتجربههایاجراشــدهدر
باهدفآموزشســواد مدرســهها،
رســانهایوارتقایتربيترســانهای

دانشآموزانمیپردازيم.

روزی که دغدغه ی توانمندســازی کودکان 
در مواجهه ی با انواع رســانه ها و درخواست 
خانواده هــا و مدرســه مبنــی بــر آموزش 
مهارت هــای تفکــر و تربيت کــودکان در 
حوزه ی مصرف رسانه ای دانش آموزان پيش 
روی ما قــرار گرفت، تصميــم گرفتيم، در 
برخی مدرســه ها، مباحث تربيت رسانه ای 
ابتدايــی  برنامــه ی درســی دوره ی  را در 
بگنجانيم. يکی از مهم ترين موضوعات پيش 
روی ما تمرکز بر آثار نمايشــی و به خصوص 
پويانمايی هــا به عنوان يکــی از اصلی ترين 
موارد ســبد مصرف رســانه ای دانش آموزان 
دوره ي ابتدايي بود. به نظر می رسيد تماشای 
پويانمايی ها و آثار نمايشــی در دانش آموزان 
ما بايد در ســه مرحله ی پيش از تماشــا و 
نحــوه ی انتخابگری، حين تماشــا و پس از 
تماشا قابل هدف گذاری باشد تا از طريق اين 
هدف گذاری آنچه لازم است، در وجود آن ها 
نهادينه شــود. انتظار مــی رود دانش آموزان 
پس از همراه شــدن با کلاس، در بحث سواد 

پويانمايی، در دوره ی دوم ابتدايی )پايه های 
چهارم و پنجم( در سه بعد بينشی و گرايشی 

و رفتاری به تغييرات مفيدی دست يابند. 
در بعــد بينشــی هــدف ما اين اســت که 
دانش آمــوز بــا مراحل گفت وگــو در مورد 
محتوای اثر آشــنا شود و ارزشمندی زمان و 
اهميت انتخابگری يک اثر نمايشــی از ميان 
تعداد گسترده و متنوعی از آثار را بداند و در 
بعد گرايشی نيز تمايل به محتوای منابع سالم 
در او ايجاد شود و بخواهد برای زمان تماشای 

تلويزيون و ساير آثار رســانه ای زمان بندی 
و برنامه ريزی داشــته باشد. در بعد رفتاری، 
انتظار ما اين اســت کــه دانش آموز مهارت 
اظهارنظــر در مورد پويانمايی و فيلم و دفاع 
از نظر خــود و گوش دادن به نظرات ديگران 
و تأمل بر آن هــا و توانايی اصلاح نکته های 
نادرست و توانايی دريافت پيام ها و توجه به 
تفاوت های فرهنگی در آثار نمايشی را بيابد. 
يکی از پويانمايی هايی که برای دستيابی به 
اين اهداف می توان در کلاس استفاده کرد، 
پويانمايی کوتاه »داستان سگ و حواصيل«1 

محصول سال ۲۰1۸ م کشور چين است2. 
 داســتان اين پويانمايی از اين قرار است که 
ماهيگيری به همراه سگ کوچکش به درياچه 
می روند. حواصيلی ســعی می کند کرم های 
ماهی گير را بدزدد؛ اما سگ مانع او می شود. 
سگ که درنهايت متوجه می شود پرنده اين 
کرم ها را برای بچه هايش می خواسته است، 
تمام کرم ها را بــه او می دهد. پرنده در ازای 
کرم ها، به ســگ و مرد ماهيگير ماهی های 

فراوانی هديه می دهد.  
بعد از تماشای اثر، از دانش آموزان می خواهيم 

 دورهمي به صرف 
يك برش فيلم
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داستان را يک بار با زبان خود تعريف و سعی 
کنند تمام اتفاقات را به ياد بياورند. همچنين 
بايد به بيان نکته های مثبت و منفی بپردازند. 
مواردی مثل پيام، اهداف، مســائل اخلاقی، 
ارزش ها و ايده های خلاقانه ی فيلم که با توجه 
به سن و سال دانش آموزان و توانمندی های 
آنان در کلاس های متعدد می تواند متفاوت 

باشد.
مربی بــا فنون کلاس داری خــود، از جمله 
پرسش های هدفمند، می تواند سمت وسوی 
نگاه دانش آموزان را به ســمت مواردی ببرد 
که از نظر آن ها مغفول مانده اســت. اجرای 
صحيح ايــن روش در کلاس، جذابيت ها و 
علاقه مندی هايی به اين ســبک از تماشای 
پويانمايی در دانش آموزان ايجاد خواهد کرد. 
در اين مرحله شــايد لازم باشد چند بار يک 
پويانمايــی در  کلاس پخش شــود تا هر بار 
دانش آمــوزان از زاويه ی جديدی به آن نگاه 
کنند و متوجه نکته های تازه تری شوند؛ مثلًا 
در اين پويانمايی معمــولًا دانش آموزان در 
موارد مثبت به جبران کردن اشتباه و مهربانی 
و همدلی اشــاره می کنند و در موارد منفی، 

عصبانيت و کش مکش ميان ســگ و پرنده 
يا بی اجازه به ســراغ غذای ديگری رفتن را 
ذکر می کنند. می تــوان درباره ی نتيجه ی 
داســتان و علت کارهايی که سگ و پرنده 
انجام می دهند، بــا دانش آموزان گفت وگو 
کرد و از آن ها خواســت تا علت رفتارها را 

بازگو کنند. 
يکی ديگــر از گام هايی که از دانش آموزان 
انتظارداريم بعد از تماشای پويانمايی به آن 
بپردازند، بازســازی خلاقانه ی موارد منفی 
اثر اســت. بچه ها بايد هر يک از بخش های 
پويانمايی را که به هر دليلی آن را دوســت 
نداشــته اند و مورد پسندشان نبوده است و 
جزو نکات منفی ذکر کرده اند، به شيوه ای 
که فکر می کنند بهتر اســت تغيير دهند. 
البته منظورمان از نکته های منفی مواردی 
است که در سير داســتان حل نشده يا به 
منفی بــودن آن و پيامدهای آن اشــاره ای 
نشده است؛ چراکه يکی از اهداف بسياری 
از داستان ها نمايش پيامدهای يک موضوع 
منفــی و ارائه ی راهکارهايــی برای جبران 
و اصلاح آن اســت؛ مثلًا وقتــی هدف اثر 
بازنمايی »دروغ« به عنوان خصيصه ای زشت 
برای انسان هاســت، نمی تــوان دروغگويی 
شخصيت ها را به عنوان نکات منفی ساخت 
اثــر ذکر کــرد؛ بلکه ســبک زندگی، نوع 
بيان، ســبک گفتار و سبک پوشش و ديگر 
اخلاقيات را می توان مورد بررســی و نقد و 

نظر در کلاس قرار داد.
در اين مرحله، از بچه ها می خواهيم که خود 
را در نقش کارگردان يا نويسنده ی اثر قرار 

دهند و بگويند کدام قســمت ها بايد تغيير 
کند و نظــرات خود را در مــورد تغييرات 
خلاقانه بگويند. در ايــن تمرين بچه ها در 
می يابند که آنچــه در پويانمايی می بينند؛ 
مثــل شــخصيت پردازی ها و گفت وگوها، 
می تواند مورد تأييد و علاقه شــان نباشد و 
آن هــا آزادند که در مورد آ ن مســائل نظر 
بدهند. دانش آمــوزان بايد بدانند همه چيز 

قابل بررسی و گفت وگو است. 
 

پيشنهاد كارساخت
بــرای يادگيری بهتر اين مبحــث و ارتباط 
بيشــتر دانش آموزان با اين فرايند، ما نماد 
ابتکاری عينک هــای قدرتمنــد را معرفی 
می کنيــم. بچه ها برای اجــرای هر گام بايد 
عينکی با رنگ مخصوص داشته باشند. اين 
عينک ها در چهار رنگ سفيد و زرد و مشکی 
و ســبز به عنوان کاردســتی در منزل يا سر 
کلاس با کاغذرنگی و تلق و چوب بستنی و... 
ساخته می شــوند. هنگام گفت وگو در مورد 
هر يک از چهــار گام تحليل، بچه ها عينک 
مخصوص آن را به چشم می زنند. اين روشِ 
بيان مطلب برای بچه ها جذابيت و ماندگاری 
بالايــی دارد. هر چند کــه رنگ عينک ها و 
کارکرد آن ها بين مربــی و بچه ها قراردادی 
اســت؛ اما اين رنگ ها بر اســاس فن شش 
کلاه تفکر انتخاب شده است که روشی برای 
ارتقای تفکر جانبی و تفکر خلاق و تفکر نقاد 
است؛ سفيد برای بيان داســتان، زرد برای 
نکته های مثبت، مشکی برای نکته های منفی 

و سبز برای خلاقيت. 
داستان سگ و حواصیل
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ترجمه: كوثر جولایي
 آمـوزگار پایـه ي چهـارم ابتـدایي شهر قدس

يکیازنگرانیهــایاصلیدردوران
بهخطرافتادن کرونا ويروس شــيوع
بود. نوجوانان و کودکان روان سلامت
اينويروسهمراهبــاخودقرنطينه،
تعطيلیمدرسههاودانشگاهها،کاهش
تعاملاتاجتماعیوارتباطبادوستان،
همسالنوآشنايانرابرایکودکانو

نوجوانانبههمراهداشت.
برایآنکهعمقفاجعهیاينهمهگيری
رادرککنيمبهتراســتســریبه
آمــاروارقامبزنيــم.طبقتحقيقات
صورتگرفته،بعدازگذشــتسيزده
ماهازشــيوعکرونا،بيشازيکسوم
نوجوانانوکودکانباآسيبهایجدی
روانیمواجهشدندوسلامتروانآنها

بهخطرافتاد.

در پژوهشـی کـه کارولينـا و همکارانـش 
از اوايـل سـال 2020 تـا مـه سـال 2021 
پيرامـون هميـن موضـوع انجـام دادند به 
نتايـج جالبـی دربـاره ی مسـير سـلامت 
روان کـودکان و نوجوانـان در همه گيـری 
طـی  ايشـان  يافتنـد.  دسـت  کرونـا 
سـيزده مـاه، در قالـب پرسشـنامه ی 
الکترونيـک، از والديـن کودکان و 
نوجوانـان خواسـتند که حالت 
روانـی فرزندانشـان را ماهانـه 
گـزارش دهند. پاسـخ ها نشـان 
مـي داد هـر مـاه شـرايط سـلامت 
نوجوانـان  و  کـودکان  روان 
بدتـر می شـد.در ايـن پژوهـش 
سـه  بـه  کـودکان  و  نوجوانـان 

دسـته تقسـيم شـدند:

1. نوجوانان و کودکانی با کمترين 
تعارضات و آسيب های روانی؛

2. نوجوانان و کودکانی با تعارضات 
روانی متوسط؛

3. نوجوانان و کودکانی با مشکلات و 
آسيب های روانی شديد.

ــات و  ــن تعارض ــه اي ــی ک ــن عامل مهم تري
مشــکلات را بــراي ســلامت روان بــه وجــود 
قرنطينه ها«يــی  و  »محدوديت هــا  آورد، 
بــود کــه نوجوانــان و کــودکان را از تعامــل 
بــا گــروه هم ســالان محــروم می کــرد.

 دستگيري

روان ه |
قال

| م
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جـدی را به جوانـان، نوجوانان و کـودکان وارد 
کـرد؛ امـا با توجـه به نتيجـه ی ايـن پژوهش 
می تـوان گفـت بـرای آنکـه يـک کـودک يـا 
نوجـوان بتوانـد از آسـيب  ها دور و از سـلامت 
روان بالايـی برخوردار باشـد، بايسـتی حداقل 
يک دوسـت صميمی داشـته باشـد که هر دو 
در شـرايط سخت قرنطينه از يکديگر حمايت 

کنند. 
در دوران همه  گيری ها بر والدين فشار بسيار 
بر  نبايد  فشار  اين  اما  مي شود؛  وارد  زيادی 
بايستی  والدين  بيفتد.  نيز  فرزندان  دوش 
فضای خانواده و روابط بين اعضا را به خوبی 
تا  کنند  صميمی  را  منزل  جو  و  مديريت 
کودکان و نوجوانان از آسيب  های گفته شده 

مصون بمانند.
با همين راهکارهای ساده اما مهم می توان 
سلامت روان کودکان و نوجوانان را در هر 
همه گيری ای حفظ کرد و اجازه نداد علاوه 
به  که  و...  فرهنگی  اجتماعی،  مشکلات  بر 
وجود می آيد، سلامت روان فرزندانمان نيز 
به خطر بيفتد و آن ها از اين سمت نيز به 

مشکل بخورند.

منبع

https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/ jcv2.12153

در ادامــه بــه عواملــی می پردازيــم کــه 
ســرعت ايــن آســيب های روانــی را کــم يــا 

تشــديد می کننــد:

مشكلات عاطفی
طبق پرسشــنامه  ها، تحقيقــات و اطلاعات 
کسب شــده طی اين ســيزده ماه، يکی از 
عوامل مهم تأثيرگذار بر تشــديد يا کاهش 
آســيب های روانی »عوامــل عاطفی« بود. 
به گونه  ای که نوجوانان و کودکانی که حداقل 
يک دوست صميمی داشتند و می توانستند 
در شرايط متعدد با او تعامل داشته باشند، 
آسيب های روانی بســيار کمتری را تجربه 
می کردنــد و بالعکــس. همچنين کودکان 
و نوجوانانــی کــه والدينی با مشــکلات و 
پريشــانی روانی زمينه ای داشــتند، بيشتر 
از ساير افراد، ســلامت روانشان در معرض 
خطر بود. جالب اســت بدانيد پسرها بيش 
از دخترها توانستند از مسائل عاطفی برای 
پيشگيری از آســيب   به سلامت روان بهره 

گيرند.

مشكلات رفتاری
طبق پرسشنامه  های ارسالی والدين، محققان 
و  کودکان  که  يافتند  دست  نتيجه  اين  به 
نوجوانانی که تعارضات والد فرزندی بيشتری 
دارند، با مشکلات روانی بيشتری در دوره ی 
ايشان،  برعکس  و  شده اند  روبه رو  کرونا 
صميميت  آن  اعضای  بين  که  خانواده هايی 
بيشتری بوده است و افراد خانواده رفتار بهتری 
با هم داشتند کمتر درگير مشکلات سلامت 
اين تحقيقات همچنين نشان  روان شده  اند. 
نوجوانان مشکلات  از  داد كه کودکان کمتر 
رفتاری از خود بروز  داده اند و در نتيجه، از اين 
ناحيه، کمتر از نوجوانان با آسيب های روانی 

روبه رو شده اند.

مشكلات بی  توجهی
بــه  عامــل  ايــن  پرسشــنامه ها،  طبــق 
نوجوانــان و جوانــان کمتــر از کــودکان 
آســيب وارد می  کنــد؛ يعنــی اگــر کــودک از 
جانــب والديــن و دوســتان مــورد بی توجهــی 
واقــع شــود، آســيب روانــی شــديدی را 
تجربــه می  کنــد. ايــن در حالــی اســت 
ــل  ــا، به دلي ــری کرون ــه در دوران همه گي ک
مشــکلات اجتماعــی و فــردی، والديــن کمتر 
ــتان  ــد و دوس ــه می کردن ــودک توج ــه ک ب
و هم ســالان کــودک نيــز نمی  توانســتند 
توجــه زيــادی به او داشــته باشــند. در نتيجه 
ــان،  ــر جوان ــه اکث ــا آنک ــت ب ــوان گف می  ت
ــلامت  ــيب  های س ــودکان آس ــان و ک نوجوان
روان را تجربــه کردنــد؛ امــا عواملــی بــر 
ــوده  ــذار ب ــيب ها تأثيرگ ــن آس ــرعت اي س
اســت. به صــورت خلاصــه عواملــی کــه آثــار 
ــش  ــر ســلامت روان افزاي ــا را ب ــی کرون منف

ــد از:  ــارت  بودن ــی داد، عب م
1. نداشتن يک دوست صميمی و حامی؛

2. ناراحتی  ها و اختلافات والدين و فرزندان؛
و  والدين  بين  زمينه  ای  روانی  مشکلات   .3

فرزندان.
در واقع تعطيلی مدرسـه ها، فاصله گذاری  های 
اجتماعـی، محدوديت های وضع شـده توسـط 
دولـت و تمامـی قوانين قرنطينه آسـيب هايی 
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سحر زمانی بلیوندی
كارشناس آموزش ابتدایی، 
دانشجوی كارشناسی ارشد 

برنامه ریزی درسی، 
فولادشهر اصفهان

بيان وضعيت موجود و شناسايی مسئله
در نظــام آمـوزش   وپـــرورش قـــديم، 
انتقـال  از  تعليـــم وتربيت عبارت است 
اطلاعات و معلومات از ذهن معلم به ذهن 
دانش آموز. در اين نظامِ معلم محور نقش 
اصلی را معلم ايفا می کند. حتی شيوه ی 
چيدمان پشت سرهم صندلی ها در کلاس 
نشــانگر آن اســت که همه بايد بدون 
هيچ گونه بحث و تبادل نظر و فعاليتی پيرو 
نظر معلم باشند. در اين محيط، هيچ گونه 
تعقل، خلاقيت و انتقادپذيری و نقادی در 
فراگيرندگان ايجاد نمی شود و ارزشيابی 
پايانی و تراکمی تجمعی اســت؛ اما در 
دنيای امروز که علم به ســرعت پيشرفت 
می کند، ما قادر نيســتيم همگام با علم 
حرکــت کنيم و آن را بــه دانش آموزان 
منتقل کنيم. پس بايــد »راه آموختن« 
را به آن ها بياموزيم تا خودکفا شــوند و 
بتوانند هر زمان به دانشــی نياز داشتند، 
آن را فراگيرند. بدين منظور، معلمان بايد 
به دنبال روش هايی باشــند که از طريق 
آن ها، تفکر و انديشيدن را به دانش آموزان 
يــاد دهند. روش هــای تدريس خلاق با 
بالابردن حس تعــاون و همکاری، درک 
متقابل در دانش آمــوزان ايجاد می کند 
و آن هــا را در کلاس فعــال بار می آورد. 
ارزشيابی توصيفی که شکلی از ارزشيابی 
تحصيلی و تربيتی است، اقدامی در اين 
راستاست. در اين ارزشيابی معلم می تواند 
به تلاش ها و پيشرفت های دانش آموزان 
بپردازد و با طبقه بندی، تحليل و تفسير 
اطلاعات به آن ها کمک کند تا بهتر ياد 
بگيرند و مشکلات يادگيری خود را با اوليا 

و معلمان برطرف کنند. »خوب خواندن« 
يکــی از راه هــای آموختن و رســيدن 
دانش آموزان به خودکفايی آموزشــی و 
عامل مهمی در پيشــرفت، ســرگرمی، 
لذت بردن و رفع خســتگی آن هاست که 
امروزه بايد آن را به فرزندانمان بياموزيم.

باتوجــه به آنچه گفته شــد، در ســال 
با مسئله ای در  تحصيلی 1401-1402 
کلاس مواجه شدم که سبب شد رويه ی 
تدريس و ارزشــيابی در درس فارســی 
خوانداری و نــگارش را با هدف افزايش 
توجه و تعامل بيشتر فراگيرندگان تغيير 
دهم. بدين منظور، از ايده های آموزشــی 
متنوع و ابزار خلاقی اســتفاده کردم که 
بــرای ترکيب صامت و مصوت ســاخته 
بودم. اين روش علاوه بر سنجش )ترکيب 
نشــانه ها، جملات، کلمــات( منجر به 
افزايش ايجاد انگيزه در فراگيرندگان نيز 

می شود.
 همچنيــن بــرای تحقق ايــن هدف، 
بازی های تلفيقی با کلمات ســنگين و 
لغات خارج از کتاب درسی طراحی کردم 
تا دانش آموزان نشانه های الفبای فارسی 

را بهتر بياموزند. 
استفاده از اين ايده ها و روش ها نتيجه های 
بسيار رضايت بخشــی را تاکنون در پی 
داشته اســت و علاقه ی دانش آموزان را 
به خوانــدن چندين برابر کرده اســت. 
فراگيرندگان در اين فعاليت ها کاملًا در 
حال تکاپو هســتند. در ادامه روش ها و 
ابزاری را که برای ارزشــيابی نشانه های 
الفبا استفاده کرده ام، به اختصار توضيح 

می دهم:

الف( دوستی با نشانه ها )اين ابزار علاوه بر 
فارسی در درس رياضی هم كاربرد دارد(

اين ابزار علاوه بر تسهيل يادگيری، امکان 
ارزشــيابی فراگيرنــدگان را در محيطی 
شــاد و با جذابيــت لازم در کلاس و به 

دور از فشارهای روانی به وجود می آورد. 
من از ديدن شوق و تلاش دانش آموزانم 
برای يادگيری بســيار خرسند می شوم. 
مراحل اجــرای کار اين گونه اســت که 
وقتی می خواهم نشانه ای را تدريس کنم؛ 
مثلًا نشانه ی »ق«، ابتدا يک روز قبل به 
دانش آموزان می گويم چيزي را بکشــند 
که صدای ق داشــته باشــد )يادگيری 
معکــوس( و به همراه خــود به کلاس 
بياورنــد. اين کار باعث می شــود فردای 
روزی که دانش آموزان به مدرسه می آيند 
تا حدودی بدانند قرار اســت با نشانه ی 
جديدی از شهرک الفبا آشنا شوند. بعد 
از ارزشيابی ورودی و ايجاد انگيزه، وقتی 
درس جديد ارائه می شود و نشانه ی جديد 
را معرفی می کنم، با بچه ها به سراغ ابزار 
با نشانه ها« می رويم.  آموزشی »دوستی 
دانش آموز نشــانه ی جديد را در وســط 
دست سازه )در دست آقاشيره( مي گذارد 
و با مصوت های واقع در گوشــه ی تابلو 
ترکيب می کند. به اين صورت که صامت 
را بــا مصوت مربوط ترکيــب مي كند و 
دکمه ی ترکيب به دســت آمده را فشــار 
می دهد، اگر دانش آموز به درســتی عمل 
کرده باشــد، لامپ سبز روشن می شود. 
در غير اين صورت، لامپ روشن نمی شود 
و دانش آمــوز بايد دوبــاره تلاش کند تا 

ترکيب صحيح را بيابد.

ب( جداكننده های )ديوايدرهای( رنگی
 يکی از کارهای خــلاق و متنوعی که 
برای تقويت تمرکز و توجه روی کلمات 
در کلاس انجــام می دهم، اســتفاده از 
جداکننده هــای رنگی اســت که برای 
دانش آموزان بيش فعال بســيار مناسب 
اســت. اســتفاده از اين ابزار همچنين 
می برد.  بــالا  را  فراگير  ســرعت العمل 
اصلی تريــن مــوارد يادگيــری کلمات 
به صورت تصويری اســت، دانش آموزان 
تصويــر کلمــات را بــه ذهــن خــود 
می ســپارند. من سه کلمه از درس های 
جديد را روی سه رنگ مقوا که به شکل 
دايره ای از قبل برش داده ام، می نويسم. 
سپس مقواها را به تابلوی کلاس نصب 
می کنم و دانش آمــوزان بايد کلمات را 
بخوانند. در مرحله ی بعدی سه مقوای 
ديگر را هم رنگ مقواهای بريده شــده ی 

جلب توجه و همراهی دانش آموزان در تدریس و ارزشیابی نشانه های الفبا

كلمات مهربان ربه
جـ

ت
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 علاوه بر ارزشــيابی و تدريس، باعث 
تشــويق فراگيرندگان برای رسيدن به 
يادگيری مطلوب مي شود و يادگيری را 
قابل حصول تــر می کند. در نتيجه عمق 
يادگيری از طريق بازی با کلمات بيشتر 

می شود.
 فشــار روانی و اضطراب فراگيرندگان 
در يادگيری مطالــب جديد را کاهش 

می دهد.

نتيجه گيری و تحليل اطلاعات 
مشـارکت فعـال دانش آمـوزان در فرايند 
يـاددهی يادگيری يکی از مباحث اساسی 
اسـت که توجـه بسـياری از محققـان را 
بـه خـود جلـب کـرده اسـت، چـون اين 
نـوع مشـارکت موجـب درگيـری ذهنی 
دانش آمـوزان و افزايش ميـزان يادگيری 
آن هـا می شـود. از طـرف ديگـر، معلـم 
وضعيـت  ارتقـای  از  ارزشـيابی  بـرای 
فراينـد  در  فراگيرنـدگان  تحصيلـی 
يادگيـری بايـد اطلاعـات مـورد نيـاز را 
گـرد آوری کنـد. بـرای سـنجش دقيق و 
بهتـر اطلاعات گرد آوری شـده، معلم نياز 
بـه ابزارها و روش های ترکيبی ارزشـيابی 
در جمـع آوری داده، شـامل کاربرگ های 
مشـاهده، گزارش هـای معلـم، مصاحبه، 
تـا  دارد  شـفاهی  و  کتبـی  آزمون هـای 
اطلاعـات کافی برای رسـيدن بـه اهداف 
آموزشـی و رفـع نواقـص يادگيـری را به 
آن  بـه  کـه  بيـاورد. طرح هايـی  دسـت 
اشـاره شـد و در کلاس از آن ها اسـتفاده 
کـرده ام، نه تنهـا باعـث مشـارکت فعـال 
و جلب توجـه دانش آمـوزان در تدريـس 
شـده اسـت، بلکه ارزشـيابی و سـنجش 
متنوعی در روان خوانی کلمات و جملات 
ايجـاد  نوشـتاری  و  خوانـداری  فارسـی 
کرده اسـت کـه در کنار سـاير روش های 
ارزشـيابی، برای تکميل اهداف آموزشـی 
و رفـع نواقـص فراگيرنـدگان، اثربخش و 
کارسـاز اسـت. ايـن روش ها گامـی مؤثر 
در يادگيـری مانـدگار نيـز دارنـد و نقش 
بزرگـی در تقويـت مهـارت خوانـدن، از 
طريـق بـازی بـا کلمـات، ايفـا می کنند. 
همچنيـن مسـيری نـو را در يادگيـری 
بنـا نهــاده اند که کارايــی آمــوزشی را 
افزايش مــی دهد و منجـر به مـديـريت 

بهتر کــلاس مــی شـود. 

اوليه و به همان شــکل برش می زنم و 
روی ميــز می گذارم. فراگير به هر رنگ 
از دايره ها رســيد، بايد نــام کلمه ای را 
بگويد کــه روی دايره ای از همان رنگ 
نوشــته شده اســت؛ مثلًا روی دايره ی 
ســبز کلمه ی گرگ نوشته شده است، 
دايره ی  به  رســيدن  هنگام  دانش آموز 

سبز بايد کلمه ی گرگ را بگويد. 

ج( كلمات مهربان
)خردكردن كلمات سنگين( 

 هر زمان احساس می کنم دانش آموزانم 
در روان خوانــی کلمات جديد درســی 
مشکل دارند، برای تسريع در يادگيری 
و بعضــی مواقــع نيز به منظــور مرور 
ترکيب و کلمه سازی کلمات سنگين از 
اين روش اســتفاده می کنم و از طريق 
آن يادگيری دانش آموزانم را به ســطح 
بالا و قابل قبولی می رســانم.  اين روش 
اين گونه اســت که کلمات سنگين را 
که بچه هــا در خواندن آن با مشــکل 
روبه رو می شــوند، به دو بخش يا ســه 
تقســيم می کنم. هر دانش آموز  بخش 

بخش دوم يا سوم را که قبلًا روی مقوا 
نوشته ام کنار بخش اول قرار می دهد و 
بعد، از طريق کنارهم گذاشتن ترکيب ها 
و تشکيل کلمه های مهربان، آن کلمه را 
با صدای بلنــد می خواند. به اين طريق 
آن هــا با شــکل صحيح کلمات آشــنا 

می شوند.

مزايای استفاده از اين ابزارهای آموزشی
 ارزشيابی و تدريس را متنوع و خلاق 

می كند.
 مقــرون بــه صرفــه و به راحتی در 

دسترس است.
 بر شــور و نشــاط و انگيزه مي افزايد 
و از خســتگی دانش آموزان جلوگيری 

می كند.
 به خوبــی می تــوان از ايــن ابــزار 
برای کلاســی اســتفاده کرد که تعداد 

دانش آموزان آن زياد است. 
 خلاقيــت و همکاری فراگيرندگان را 
افزايش می دهــد، به ويژه فراگيرندگاني 
که در ترکيــب و روان خوانی کلمات و 

نشانه ها ضعيف تر هستند.
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گام 1قصه ي  قطره و خورشيد
بعد از درگيرشدن دانش آموزان با مسئله ی 
ايجادشــده، احتمــالًا آن ها چنين پاســخ 
می دهند: »قطره بايد بخار بشه، بره تو هوا، 

بعد شبيه ابر بشه و باران بياد.«
خورشــيد: »من الان بايد چــی کار کنم؟ 

می شه بيشتر توضيح بديد.«

گام 2
در اينجا مربــی از دانش آموزان می خواهد 
که به صــورت گروهی فکر و نظرات خود را 
بيان کنند. )بارش فکری و نوشــتن نظرات 

روی تخته توسط مربی(
 قطــره: »آخه من کــه تنهايــی توانايی 
تبديل شــدن به ابر رو ندارم، بايد برم پيش 
دوســتام. آخه ما گروهی می تونيم درست 

کار کنيم و تبديل به ابر بشيم.«
مربی: »بچه ها، به نظر شــما قطره بايد اول 

کجا برود؟ دوستانش کجا هستن؟« 
)احتمــالًا دانش آمــوزان خواهنــد گفت: 

درياها، اقيانوس ها، رودها و... .(
قطره: »می شه به من هم نشان بدين.«

)در اينجــا مربی بايد کره ی زمين را بياورد 
و از دانش آموزان بخواهد جايی را که قطره 
بايد برود نشــان دهنــد. به احتمال خيلی 
زياد دانش آموزان به ســطح آبی رنگ روی 
کره اشــاره خواهند کرد. مربی بايد توجه 
دانش آموزان را به قســمت های ديگر کره 
جلب کنــد و راجع به آن بپرســد که اين 
قســمت ها چه جاهايی را نشان می دهند؟ 
قســمت های  به  دانش آمــوزان  احتمــالًا 
خشکی، جايی که ما در آن زندگی می کنيم 
اشاره می کنند. در غير اين صورت مربی به 
آن ها کمک کند. ســپس مربی بپرسد که 
بيشتر سطح کره ی زمين از چيست؟ آب ها 
و درياها يا خشــکی و کوه ها؟ دانش آموزان 
بــا توجه به وجود کره ی زمين، به درياها و 

اقيانوس ها اشاره خواهند کرد.(
قطــره: »وای چقدر دور! يعنی من بايد اين 

همه راه بروم تا به دوستام برسم؟!«
مربی: »خب، بچه ها کــدوم رود يا دريا به 
شــهر مــا نزديک تره که به قطــره معرفی 

کنيم؟«
)معلم در اين هنگام، نقشــه ی جغرافيايی 
کشــورمان را می آورد تا دانش آموزان روی 

آن به سؤال پاسخ دهند.(
قطره: »ولی من می خوام برم پيش دوستای 

خودم!«

حدیثه كریمي آذر،آموزگار ابتدایی مدرسه ی صدرا، قم
محمد سبحانی، معاون آموزشی مدرسه ی صدرا، قم 

درادامــهیمقالهيقبلی،دراينشــمارهنيز،مثالديگریآمادهشــدهکه
مسئلهمحوروقالبآننمايشعروســکیاست؛اماهمدراينمقالهوهمدر
مقالهیقبل،ايننوعنمايشعروســکیکاملًاپوياستومعلممیتواندازاين
عروسکيااينروشدرجلساتديگروبرایدرسهایديگرنيزاستفادهکند
وحتیمیتواندشــخصيتاينطرحدرسرادرادامهبهصورتمستمرومثلًا
هفتهایيکباربهکلاسبياوردودرسهایمتعددراتدريسکندوحتیگاهی

درسهارابهصورتوحدتگرا)تلفيقی(ياددهد.

اهداف آموزشی
آشــنايیباچرخهیآب،تبديلگازبهمايع)ميعان(،آشــنايیبانحوهیتشکيلابر،
مشــاهدهیســطحآبهاوخشــکیهارویکرهیزمين،تأثيرتبخيررویآبشور
)مقايســهیشوریآبدرياوآبباران(،آشــنايیباعواملسرعتتبخير،آشنايیبا

مدلهایگوناگونابر.

اهداف تربيتی
تقويتکارگروهی،تقويتشــرکتدرمباحــثوگفتوگوهاوبياننظردرجمع،تأکيد
براهميتانجامکارگروهی،تقويتمشاهدهنگریوجمعآوریاطلاعات،تقويتروحيهی

همکاریوکمککردن.

توضيح صحنه ی نمايش
دانشآموزانواردکلاسمیشوندوازديدنقطرهیآبیکهغمگيناستويکخورشيد
مهربانتعجبمیکنند.دانشآموزانازمربیمیپرسندکهاينچيست؟واحتمالًاکثر
آنهابهقطرهوخورشيداشارهخواهندکردوعلتناراحتیقطرهراازمربیجويامیشوند.

مربیتصميممیگيردباکمکخورشيدوقطره،داستانناراحتیقطرهراتعريفکند.

داستان )درس 16 فارسی دوم(
خورشيدوسطِآسمانبودوازبالبهدريایآبینگاهمیکرد.ناگهانآبدرياموجیزد
وقطرههایآببهاطرافپراکندهشدند.خورشيدقطرهیآبیراديدکهخيلیناراحت

است.ازاوپرسيد:»چرااينقدرناراحتی؟«
قطرهگفت:»دلممیخواهدمثلِچندروزِپيشمباشم.«

)دراينجامربیمیتواندازدانشآموزانســؤالبپرسدکهبهنظرشماچندروزِپيش،
قطرهیآبچهشکلیبودهاست؟احتمالًدانشآموزانبهابراشارهخواهندکردواگر

نگفتند،مربیبايدازخودقطرهسؤالبپرسد.(
خورشــيدگفت:»حالچرااينقدردلتمیخواهدشکلابرباشی؟همينطوریهمکه

خوبی.«
قطرهگفت:»آخهخيلیهامنتظرمنهستن.«
مربی:»بهنظرتونکيامنتظرقطرههستن؟«

)احتمالًخوددانشآموزانپاسخدرستراخواهندگفت.(
قطرهادامهداد:»دلممیخوادابَربشــموببارمرویگلهاودرختان،رویزمينهای

کشاورزانپرتلاشومهربان.«
خورشــيدبهدانشآموزانمیگويد:»منخيلیدلممیخوادبــهقطرهکمککنمتا
خوشحالبشه.مطمئنمالنخيلیهاهستنکهمنتظراومدنبارانهستند؛امانمیدونم

چطوری؟میشهشماهاکمکمکنيد؟«
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دانش آمــوزان: »خب، توی دريا و رودخانه، 
)اگر  قطره هــای زيادی وجــود دارنــد«. 
دانش آموزان به اين موضوع اشاره نکردند، 
مربی هم می تواند اين موضوع را بيان کند.(

قطره: »دوســتان من، يعنی قطره هايی که 
هم مزه ی من هستند.«

خورشــيد خانم: »هم مــزه؟! مگه قطره ها 
مزه هاشون با هم فرق داره؟!«

مربی: »بچه ها، به نظر شــما منظور قطره 
چيه که می گه می خوام برم پيش دوستای 

خودم؟«  
)در اينجا معلم بايد از دانش آموزان راجع به 
مزه ی آب بپرســد و به اين موضوع بپردازد 
کــه طعم آب ها با هم تفاوت دارد؟ احتمالًا 
دانش آموزان خواهند گفت که آب که مزه 
نــدارد يا همــه ی آب ها يک مــزه دارند و 
عده ای هم به آب شور اشاره خواهند کرد. 
در غير اين صورت مربــی از دانش آموزان 

بپرســد که تا حالا به دريــا رفتين؟ مربی 
خودش يک خاطره تعريف کند.(

مربی: يادش به خير! چند سال پيش که به 
دريا رفته و در کنار ســاحل نشسته بودم، 
يه دفعه موج بزرگی اومد و قســمتی از آب 
دريا به دهانم وارد شد. آيا تا حالا برای شما 
هم پيش اومده است که آب دريا بخوريد؟ 
آب دريا چه مزه ای اســت؟ )اگر کســانی 
ايــن تجربــه را داشــتند، می توانند آن را 
مطرح کنند و بگويند که در کدام دريا اين 
اتفاق افتاده اســت؟ يا حتی اگر در جايی 
مثل رودخانه هم اين اتفاق افتاده اســت، 
می توانند بيان کنند و اگر کســی تجربه ای 
نداشت، مربی می تواند خودش تجربه اش را 

بگويد.(
مربی: آب دريا شــور بود و حس خيلی بدی 
داشــت. من اين تجربــه را در دريای خزر و 
خليج فارس داشتم و هر دو مثل هم شور بود.

گام 3
قطره: »من يادمــه جايی که ما بوديم، آب 
شــيرين بود. من دلم می خــواد همون جا 

برم.«
خورشــيد: »بچه ها، به نظر شــما دوستای 
قطره کوچولــو کجــان؟ اون الان بايد کجا 

بره؟«
)شــايد بعضــی از دانش آمــوزان بــه آب 
چشمه ها اشــاره کنند. در غير اين صورت 
مربی بايد با پرســيدن ســؤالاتی آن ها را 

راهنمايی کند.(
مربــی: »تا حــالا آب معدنــی خوردين؟ 
می دونيــن آب معدنــی از کجــا می آد؟« 
)می تــوان آب معدنی هم بــه کلاس آورد 
و  فيلمی هم از تهيه ی آب معدنی نمايش 

داد.(
مربــی: »آب چشــمه ها و رودها شــيرين 

است.«
قطره: »پس دوســتای من در چشمه ها و 
رودهــا زندگی می کنند. مــن هم بايد برم 
اونجا. بچه  ها، می شه جای دوستای من رو 

روی کره ی جغرافيايی بهم نشون بديد؟«
)مربی کره ی جغرافيايي را به قطره نشــان 

مي دهد.(
دانش آمـوزان: »اينجـا کـه همـه ا ش دريـا و 
اقيانوسـه! پس آب های شـيرين کجاست؟«

مربـی: »مقدار آب های شـور خيلی بيشـتر 
از آب هـای شـيرينه و به خاطـر هميـن هم 
آب هـای شـيرين روی کـره ی زميـن اصلًا 

نيستند.« مشـخص 
خورشيد )رو به قطره(: »مگه تو نمی خوای 

ابر بشی؟«
قطره : »چرا خب.«

 خورشــيد: »يعنی آب درياها که شــورن 
تبديل به ابر نمی شن؟«

قطــره: »نمی دونم خب! به نظر شــما الان 
من کجا برم؟ برای ابر شدن، فرق داره برم 
جايی که آبش شيرين باشه يا شور؟ ممکنه 
حتی اگه آب هم شيرين باشه، وقتی تبديل 

به بخار شدم مزه ام عوض شه؟«
خورشيد: »برای من جالبه. من هم می خوام 

بدونم.«
)پاســخ دانش آموزان ممکن است اين گونه 
باشد که ما نمی دانيم، نه فرقی نداره، فرق 

می کنه و... .(
قطــره: »پس من چــی کار کنــم الان؟ 
 مــن کــه نفهميــدم بايــد کجا بــرم؟«
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گام 4
 )مربی در اينجا بايــد به دانش آموزان بگويد 
برای اينکه مطمئن شويم، به نظرتان چه کاری 
می توانيم انجام دهيم؟ و اگر دانش آموزان به 
آزمايش کردن اشــاره نکردند، راهنمايی شان 
کنــد و محيط را برای آزمايــش آماده کند. 
سپس روی يک گاز مسافرتی قابلمه ای را پر 
از آب کند، ابتدا شــعله ی زير آن کم باشد تا 
آب به سختی بخار شود و هرچه درِ قابلمه را 
روی بخار بگيرند قطرات کمی جمع شــود. 
بعد مربی از دانش آموزان بپرســد که چرا آب 
خيلی به بخار تبديل نمی شــود، اين طوری 
آزمايش زمان بر می شود. احتمالًا دانش آموزان 
به شــعله ی کم و تأثير آن روی شدت تبخير 
اشاره خواهند کرد و اگر اين چنين نشد، مربی 

راهنمايی کند.(
 قطره: »بچه ها، به نظر شما در درياها که شعله  
يا آتش وجود ندارد، چه چيزی باعث تبخير 

ما می شه؟«
)به احتمال زياد دانش آموزان به خورشيد و نور 

آفتاب اشاره خواهند کرد.( 
خورشيد: »اينجا شــعله ی گاز نقش من رو 

داره.«
مربی: »به نظر شما با توجه به اين اطلاعاتی 
که فهميديم، چه زمانی آب بيشــتر تبخير 

می شه؟«
دانش آموزان: »زمانی که شــعله ی گاز بيشتر 

باشد.«
قطره: »در طبيعت چطور؟ چی باعث می شه 

ما زودتر بخار بشيم؟«
دانش آموزان: »در جايی که نور خورشــيد يا 

آفتاب بيشتر باشه.«
)مربی بايد دانش آموزان را در رسيدن به پاسخ 
صحيح کمک کند و اشــاره کند به اينکه در 
جايی که حرارت و گرمای خورشــيد بيشتر 

باشد.(
مربی: »پس الان شعله ی گاز را بيشتر می کنم 

و آب زودتر شروع به جوشيدن می کند.«
)وقتی آب شروع به جوشيدن کرد و بخار از آن 
بلند شد، مربی از دانش آموزان اسم اين تغيير 
حالت )تبخير( را بپرسد تا مطالب درس های 

قبلی مرور شود.(
قطره: »بچه ها، حالا چطوری بفهميم قطره های 
بخار آب شيرين اند يا شور؟ قطره ها که همه 

بخار شدند. چطوری طعمشون رو بفهميم؟«
)مربی نظرات دانش آموزان را بپرسد، ممکن 
است برخی از دانش آموزان به اينکه درپوشی 
روی قابلمــه بگذاريم، اشــاره کنند. در غير 

اين صورت مربی خودش به آن اشــاره کند. 
ســپس در قابلمه را روی آن بگــذارد. بعد از 
جمع شدن قطرات آب روی در قابلمه، مربی 
از دانش آموزان بپرســد که چه اتفاقی افتاد؟ 
چرا بخار کــه حالــت گازی دارد، تبديل به 
قطرات آب شــد؟ مربی در اينجا می تواند به 
دانش آموزان تبديــل گاز به مايع )ميعان( را 
توضيح  دهد. ســپس قطرات جمع شده را در 
يک ليوان بريزد و از دانش آموزان بخواهد طعم 

آن را بچشند.(
مربــی: »آيا طعم آن متفاوته؟ طعم آن تغيير 

کرده؟«
)حــال مربــی بايد بــه داخــل آب در حال 
جوشــيدن نمک اضافه کند و کمی آن را هم 
بزند. سپس به قطره و دانش آموزان بگويد که 
اين آب الان مثل آب دريا شــور است. خوب 
دقت کنيد تا ببينيم چه اتفاقی خواهد افتاد. 
بعد از تبخير آب و سپس ميعان و جمع شدن 
قطرات روی در قابلمه از دانش آموزان بخواهد 
که دوباره قطرات را در يک ليوان بريزند و طعم 

آن را بچشند.(
قطره: »چی شد؟ آب شور بود يا شيرين؟ زودتر 

بگيد می خوام بدونم.«
دانش آموزان: »آب شيرين بود.«

خورشيد: »چه جالب! پس حالا فهميديم که 
قطره می تونه به دريا هم بره.«

قطره: »می شــه يک بار ديگه نقشه رو بياريد 
تا ببينم کدوم دريا به اينجا نزديک تره ؟ من 
دوست دارم برم به دريا، آخه اونجا چون تعداد 
دوستام زيادن، می تونيم به کمک خورشيد، 

يک ابر خيلی بزرگ بشيم.«
)مربی نقشــه ی ايران را مــی آورد و با کمک 
دانش آموزان نزديک ترين دريا را به خودشان 

پيدا می کنند.(
قطره: »حالا که قرار شــد برم دريا، دوست 
دارم دريايی باشــه که زودتر بخار بشــم تا 
بعدش کم کم تبديل به ابر بشم. به نظر شما 
دريايی که می خوام برم بايد چه شــرايطی 
داشــته باشه که من و دوستام زودتر تبخير 

شيم؟«
)دانش آموزان احتمالًا به جايی که خورشيد و 
آفتاب داغ وجود داشته باشد اشاره می کنند و 
مربی بايد، در صورت نگفتن دانش آموزان، به 
انجام آزمايش و جايی که شعله ی گاز کم بود 
و زياد شد و اين کار باعث شدت گرفتن عمل 

تبخير شد، اشاره کند.(
خورشــيد: »پــس من خيلی وجــودم برای 

تبخيرشدن قطره ی آب مهمه!«

گام 5
خورشيد: »من تا الان فهميدم که واسه تبديل 
قطره به ابر، اول بايد قطره بره پيش دوستاش 
و بعدش من اونجا حتماً باشــم تا قطره بخار 

بشه و بره تو آسمون.«
قطره: »بله درسته؛ ولی ما که هنوز ابر نشديم!«
مربی: »بچه ها، به نظر شما چطوری می شه که 
بخار آب تبديل به ابر می شه؟ بايد چه شرايطی 

داشته باشه؟«
)اگر دانش آموزان به شرايط جوی و سرمای هوا 
اشاره نکردند، مربی آن ها را راهنمايی کند؛ مثلًا 
از جاهايی بگويد که در آن ابر يا مه تشــکيل 
می شود و بگويد که تا حالا مه ديدين؟ کجاها 

مه تشکيل می شه؟ وقتی که هوا سرد باشد.(
گام 6 

مربی: »پس چه شــرايطی بايد باشه که بخار 
آب تبديل به ابر بشه؟«

دانش آموزان: »سرمای هوا.«
خورشيد: »حالا چی کار کنيم که قطره، بارون 

بشه و به آرزوش برسه؟«

گام 7
 مربی: »برای اينکه بتونيم به خورشيد خوب 

توضيح بديم به نظرتون چی کار کنيم؟«
)احتمــالًا دانش آمــوزان آزمايش کردن را 
خواهند گفت. پس در ايــن مرحله، مربی 
بايد آزمايش نحوه ی تشــکيل ابر و باران را 

انجام دهد.(
و  خانــوم  خورشــيد  »بچه هــا،  مربــی: 
قطره کوچولو، خوب نگاه کنيد تا ياد بگيريد.«

)مربی ابتــدا آب جــوش را داخل ظرفی 
شيشه ای و نشــکن می ريزد. سپس بخش 
زيــادی از آن را خالی می کند و فقط کمی 
آب ته ظرف باقی می مانــد. بلافاصله يک 
کيسه ی نايلونی روی ظرف قرار می دهد و 
دور آن را با کِش محکم می بندد. مربی در 
اينجا بايد از دانش آموزان بپرســد که الان 
چه اتفاقی در حال افتادن اســت؟ و نشان 
دهد که بخار از آب جوش بلند می شــود و 
به عمل تبخير اشاره کند. سپس چند تکه 
يخ را که از قبل داخل فريزر گذاشــته بوده 
است، روی کيسه قرار  دهد و با دانش آموزان 
راجع به يخ و اينکه اول به چه حالتی بوده 
است، صحبت کند و دانسته های درس های 
قبلــی را مرور و بحث انجمــاد را به خوبی 
توضيح دهد. در اين مرحلـه، مـربـی بايـد 
چـراغ قـوه را جلـوی شيشه بگيرد تا خوب 

داخل آن ديده شود.(



35
آبانمـاه

دورهیبیستوهفتم
شمارهی2|1402

قطره و خورشــيد: »بچه ها، چه اتفاقی داره 
می افته؟ برای ما هم تعريف کنيد.«

دانش آموزان: »آبی که بخار شــده بود به يخ 
برخورد می کنه و تبديل به ابر می شه، سپس 

باران می آد.« )مرور ميعان(
خورشيد با خوش حالی: »بالاخره به طور کامل 
فهميدم چطور می تونم به قطره کمک کنم تا 

ابر بشه و بعد از اون بارون بباره.«
مربی: »چه اتفاقی برای يخ های روی کيســه 

افتاد؟ چرا دارند کوچک می شن؟«
دانش آموزان: »دارن آب می شن.«

مربی: »به اين تغيير حالت جامد به مايع ذوب 
می گن که در درس های قبلی خونده بوديم.«

مربی: »حالا که با تشــکيل ابر آشنا شديد، 
بريد و پشت پنجره ی کلاس ببينيد امروز در 
آسمان ابری وجود دارد؟ ابرها امروز چه شکلی 
هستن؟ ابرها هميشه به همين شکل اند يا فرق 

می کنند؟«
)اگر ابری در آســمان نبود، مربی می تواند به 

روزهای قبل تر اشاره کند.(
قطره: »خيلی ممنون از بچه های کلاس بابت 

اين راهنمايی هاشون. فقط يه چيزی؟«
خورشيد: »باز چی شده؟«

قطره: »آخه من دلم می خواســت ببارم روی 
گل ها و درختان، الان می تونين کمکم کنين 

که برم روی زمين های کشاورزی ببارم؟«

گام 8
خورشــيد: »به نظر شــما کی می تونه بياد 
کمک کنه بــه قطره که بره روی  زمين های 
کشــاورزی بباره؟ آخه من فقط تونســتم 
کمکش کنم تا ابر بشــه. حــالا اين ابر تپل 
چطوری اين همــه راه رو بره تا برســه به 

زمين های کشاورزی؟«
)احتمــالًا دانش آموزان به وجود باد اشــاره 
خواهند کرد. در غير اين صورت با ســؤالات 

مشابه و آسان تر آن ها را راهنمايی کنيد. (

گام 9
خورشــيد: »ممنون که به من کمک کردين 
تا به دوســت خوبم قطره کوچولو کمک کنم 
تا بتونه خوش حال بشــه و دل کشاورزان رو 

شاد کنه.«
قطــره: »ممنــون خورشــيد مهربــون و 

دانش آموزان کلاس سوم.«

گام 10
 )در اينجا مربی از همه ی دانش آموزان کلاس 

بابت همراهی در فعاليت ها تشکر می کند.(
مربی: »کســی می تونه تغيير حالت های آب 
رو در اين نمايش بيان کنه؟ يا اينکه از ابتدا 
به طور خلاصه بگه چه اتفاق هايی برای قطره 

افتاد؟«

دانش آمــوزان: »قطره ابتدا ابر بود، ســپس 
تبديل به قطره شد، بعد دوباره بخار و تبديل 

به ابر شد و باريد.«
مربی: »می دونيد اســم ايــن چرخه چيه؟« 
)اگر دانش آموزان پاســخ ندادند، مربی بايد 
راهنماييشــان کند که چه ماده ای مدام در 
حال تغييــر حالت بود و با اين توضيحات به 

چرخه ی آب برسد.(

گام 11
 مربی: »اين نمايش برای شما آشنا نبود؟ تا 
حالا داستان اين نمايش را نشنيده بوديد؟«

)اگر دانش آموزان به درس 16 فارسي پايه ي 
دوم اشاره نکردند، خود مربی بايد نام درس 
را بگويــد و برای يادآوری، از بچه ها بخواهد 
که يک دور از روی درس »به کمک قطره و 

خورشيد« بخوانند.(
نکته: حتماً در حين اجــرای طرح درس، 
ســعی کنيد متکلم وحــده نباشــيد و با 
دانش آموزان تعامل کافی داشــته باشــيد. 
ســعی کنيد از پاسخ مســتقيم به سؤالات 
دانش آموزان پرهيز کنيــد و فقط راهنما و 
تسهيلگر باشيد. می توانيد به جای عروسک ها 
يا شکلک های، عنوان شده در اين طرح درس، 
از عروسک های ديگر يا نقاشی های ديگری 

استفاده کنيد.



36
 آبان مـاه
 دوره ی بیست و هفتم
 شماره ی 2 | 1402

ي |
زش

مو
ي آ

باز
 |

امیر ذوقی
آموزگار پایه ي دوم ابتدایی

يك سؤال:
بتواننــد اينکــه بــرای بچههــا
ــل ــیراح ــابرياض ــئلههایکت مس
کننــد،بــهجــزدانــشرياضــی،بايــد
چــهچيزهــایديگــریبلــدباشــند؟

درست اســت، آن ها دقيقاً بايد بتوانند متن 
ســؤال را بخوانند، معانی کلماتی را بدانند 
که داخل متن سؤال هست، اطلاعات مسئله 
را اســتخراج کنند و بين اطلاعات مسئله 

ارتباط معنادار برقرار کنند.
به همه ی ايــن موارد، در کنــار آن دانش 
درســی، مهارت حل مسئله گفته می شود. 
اين فقط برای مســائل درســی نيســت؛ 
بلکــه همه ی اين  موارد در تمامی مســائل 
و چالش هــای زندگی هم صادق اســت و 
برای حل کردن آن هــا نيز به همين جنس 

مهارت ها نياز است.

يك سؤال ديگر:
اينمهارتهاکجاوچگونهبهبچهها

آموزشدادهمیشود؟
شــايد بتوان گفت: »تقريباً هيچ جا.« بيشتر 
اوقات، ما بچه ها را رها می کنيم تا خودبه خود 
و فقط با تمرين مســئله های کتاب و تكرار 
راه حل هــای تکراری آن، خودشــان به اين 
مهارت ها دست پيدا کنند كه با وجود اين، 
باز هم معلوم نمی شود چرا جواب مسئله ها 
را اشتباه می دهند؟! آيا چون درس را خوب 
ياد نگرفته اند يا چون نمی توانند بين دانش 
خودشان و کاربردش در حل مسئله ارتباط 

برقرار کنند؟ شايد هم هر دو!

تـيلستان
پس اگر مي خواهيد از اين به بعد هم دانش 
حل مسئله را به بچه ها آموزش بدهيد و هم 
مهارتش را، برای شما يک پيشنهاد جذاب 

دارم.
آيا از خلاق نبــودن دانش آموزان خود رنج 

می بريد؟
آيا از اينکه شاگردان شما نمی توانند مسائل 
درسی و مسائل پيرامونشــان را خودشان 

حل کنند ناراحت هستيد؟
آيا تصميم داريد تا به بچه ها مديريت منابع 

آموزش دهيد؟



37
آبانمـاه

دورهیبیستوهفتم
شمارهی2|1402

من به شــما بازی »تيلســتان« را معرفی 
می کنم. فقط کافی است هيچ عددی را به 
هيچ جــا پيامک نکنيد و تنها اين صفحه را 

تا انتها بخوانيد، همين. 

داسـتان های  مجلـه،  قبلـی  شـماره ی  در 
مشـکلات زرافـه را بـرای آمـوزش فلسـفه 
معرفـی  مسـئله  درک  و  كـودكان  بـراي 
کرديـم و حـالا در ايـن شـماره، همان طور 
کـه قـول داده بـودم، نوبت بـه معرفی يک 
بـازی بسـيار جـذاب بـرای آمـوزش حـل 

مسـئله و پـرورش خلاقيت می رسـد، البته 
بعضی هـا هـم از ايـن بـازی بـرای آموزش 

مديريـت منابـع اسـتفاده می کننـد.
بـه  ديـواری  بـازی  يـک  تيلسـتان  بـازی 
حسـاب می آيـد و هـدف از آن ايـن اسـت 
کـه بازيکن هـا تـوپ يـا تيلـه ی خـود را از 
يـک فاصلـه ی معيـن از سـطح زميـن رها 
کننـد تـا ببينند برای کـدام فـرد ديرتر به 
زميـن می رسـد و او را برنـده اعـلام کنند. 
ايـن تنهـا قانـون بـازی اسـت؛ امـا رونـد 

اجـرای ايـن بـازی چنين اسـت:

معلـم يـک فاصلـه ی معين از سـطح زمين 
را بـرای هر فـرد يا گروه مشـخص می کند 
ديـوار  سـطح  روی  هـم  را  محـدوده ای  و 
فعاليـت  آن  روي  می تواننـد  بچه هـا  كـه 
کننـد، بـه ازای هـر فـرد يـا گـروه، تعيين 
می کنـد. سـپس نوبـت بـه مـواد و مصالـح 
كار می رسـد. در هـر مرحلـه از بـازی معلم 
مشـخص  اوليـه  مـواد  و  منابـع  تعـدادي 
بچه هـا  مرحلـه  يـک  در  مثـلاًَ  می کنـد؛ 
فقـط می تواننـد از چسـب، منگنـه، مقـوا 
و کاغـذ اسـتفاده کننـد يـا در مرحلـه ی 
ديگـر بـه آن هـا گفتـه می شـود فقـط بايد 
از بطری هـاي دورريخته شـده و چسـب و 
منگـه اسـتفاده کنند و همين طـور مراحل 

متعـدد ادامـه پيـدا می کنـد.
پـس از اعـلام محدوده هـای هـر گـروه و 
مشـخص کردن منابـع مورداسـتفاده ، بازی 
شـروع می شـود و بچه هـا بايـد در زمانـی 
کـه معلم مشـخص کرده اسـت؛ مثـلًا يک 
يـا دو زنـگ مشـغول سـاختن مسـيرهای 
اسـت  قـرار  کـه  می شـوند  پيچ واپيچـی 
روی ديـوار محـدوده ی خـود نصـب کننـد 
تـا باعـث شـود تيله يـا توپشـان ديرتـر از 
گروه هـای ديگـر بـه زميـن برسـد. نکته ی 
مهـم ايـن اسـت کـه تيلـه نبايـد از مسـير 
خارج شـود يـا اينکـه کلًا به زمين نرسـد؛ 
بلکـه تيلـه بايـد کامـلًا در مسـير حرکـت 
زميـن  بـه  سـلامت  بـه  آخـر  در  و  کنـد 

برسـد؛ ولـی ديرتـر از بقيـه.

هميــن طور کـه ديــديد ايـن بـازی جـان 
مـــی دهد بـرای خلاق کـردن بچـــه ها، بـه 
سـبب اسـتفاده از منابـع محـدود کـه هـر 
بـار می توانـد چيـز جديـدی باشـد. اگـر هم 
چاشـنی کار گروهـی را بـه آن اضافـه کنيم، 
می شـود يـک طـرح درس عالی كـه قابليت 
تدريـس برخـی از درس هاي رياضـی را دارد؛ 
مثـل تدريـس زاويه هـا )آنجـا کـه زاويـه ی 
مسـيرها بـرای حرکـت تيلـه مهم می شـود( 
يـا آموزش مسـاحت )هم در مشـخص کردن 
محـدوده ی تيم هـا روی ديـوار و هـم بـرای 
مشـخص کردن ميـزان قابل قبول اسـتفاده از 
کاغـذ( ايـن بـازي همچنين قابليـت آموزش 
مباحـث مرتبـط بـا فيزيـک کتـاب علـوم و 
کلـی ظرفيـت ديگـر را دارد کـه بـا خلاقيت 
شـما آمـوزگار عزيـز مي توانـد ارتقا نيـز پيدا 
كنـد. اميـدوارم کـه مسئله بين شـدن بچه ها 

مسـئله  ي ما باشـد! 
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سیدعلی عبداللهی حسینی
سفیر نوآفرینی آموزش و مربی )كوچ(  

مدرسه ي ابتدایي مهرگان بابل
دكتر عذرابیگم هژبری

مدیر پیش دبستان و مدرسه ي ابتدایي 
مهرگان بابل

برنامــه ی درســی دوره ی ابتدايــی بر 
توانمندساختن  در  ارزشــيابی  اهميت 
معلم به منظور پيشــرفت و غنی کردن 
يادگيری دانش آموزان، در تمام حوزه های 
برنامه ی درســی، تأکيد مــی ورزد. در 
سال های اخير انواع تحقيق ها، نظريه ها 
و عمل ها در ياددهی و يادگيری به طور 
ويژه ای مشــخص کرده است که معلم 
چگونه می تواند از ارزشيابی برای هرچه 
لذت بخش تركردن، برانگيزاننده تركردن و 
همچنين موفقيت آميزترکردن يادگيری 
هر دانش آموز اســتفاده کنــد )آقازاده، 

مرآت، 14(.
»پرســش های پيگير معلــم« يکی از 
روش های ارزشــيابی کلاسی است كه 
چرخه ي بازخــوردی معلم و دانش آموز 
را شــكل مي دهد. اين روش در مقايسه 
با روش هــا و ابزارهای ديگر جمع آوری 
اطلاعات کمی غيرعادی به نظر می رسد؛ 
زيرا به روش  تدريس بيشتر شباهت دارد 

تا به روش يا ابزار ارزشيابی.
پرسش های پيگير از مهارت های اساسی 
و ضــروری معلمان اســت كه از طريق 
آن معلم مي تواند ذهــن دانش آموزان 
را به طــور عميق درگيــر موضوع کند. 
معلم با شنيدن پاسخ های دانش آموز از 
ميــزان درک و فهم او از موضوع آگاهی 
می يابد و از ضعف ها و بدفهمی هايش و 
... مطلع می شود. از اين نحوه ي پرسش  

می تــوان در شــرايط و موقعيت های 
متفاوتی اســتفاده كرد؛ مثلًا هنگامی 
کــه دانش آموزان در حال انجام فعاليت 
يادگيری پيشــنهادی شما هستند، به 
آن ها ســر می زنيد و با دانش آموزی که 
در اجرای فعاليت يادگيری و پاســخ به 
پرسش شــما با مشــکل روبه رو شده 
است، به گفت و گو می پردازيد )حسنی، 
عابــد، 153(. در ادامه بــه معرفی انواع 

پرسش های پيگير می پردازيم:

الف( پرسش های مربوط
به واقعيت ها و حقيقت ها

اين پرســش ها با کلمه های پرسشــی 
ماننــد چه، چگونه، چــرا و کجا مطرح 
می شــوند. هدف از طرح اين پرسش ها 
به دســت آوردن اطلاعــات از چگونگی 
درک و فهــم دانش آموزان در خصوص 
واقعيت هاســت؛ مانند »چــرا قورباغه 

جانوری دوزيست است؟«

ب( پرسش های روشنگر
اين پرسش ها زمانی مطرح می شوند که 
معلم قصد دارد بحث را گســترش دهد 
و ميــزان فهم و درک دانش آموزان را در 
ابعاد ديگر موضوع بررسی کند؛ مانند »آيا 
می توانيد درباره ی تغيير فصل ها توضيح 

بيشتری دهيد؟«

ج( پرسش های چرايی
اين نوع پرسش ها زمانی مطرح می شوند 
که معلم قصد دارد از دانش آموز بخواهد 
برای ادعاهای خود دليل بياورد يا برای 
حمايت از ديدگاه خود شــواهدي ارائه 
دهد؛ ماننــد »چرا شــما اين گونه فکر 

می کنيد؟«

د( پرسش های گزينشگر
اين نوع پرسش ها زمانی مطرح می شوند 
که معلم قصد دارد از دانش آموز بخواهد 
بيــن چنــد راه، روش يا نظــر يکی يا 
بهتريــن را انتخاب کند؛ مانند »به نظر 
شــما کدام روش برای رفع آلودگی هوا 

مناسب تر است؟«

ه( پرسش های هدايتگر
اين نوع پرسش ها زمانی مطرح می شوند 
که معلم قصد دارد از دانش آموز بخواهد 
راه جديــدی را بــرای بحث پيش روی 
دانش آموز بگشايد يا ايده و نظر خودش 
را در خصوص مســئله مطرح و بحث را 
به آن سو هدايت كند؛ مانند »نظر شما 

درباره ی کاربرد اين روش چيست؟«

و( پرسش های فرضيه ای
اين نوع پرسش ها زمانی مطرح می شوند 
که معلم قصد دارد دانش آموز را به فکر وا 
دارد تا نتايج واقعه ای را پيش بينی کند 
يا حدس بزند؛ مانند اگر کرم های خاکی 
يک باغچه نابود شوند، برای گياهانی که 
در آن باغچه روييده اند، چه اتفاقی روی 

می دهد؟
حالا با هم وارد کلاسی می شويم که معلم 
آن می خواهد اين پرسش ها را در کلاس 
درس پيگيری كند. )پايه ی: دوم ابتدايی، 
کتاب: علوم تجربی، فصل 11: »من رشد 

می کنم«، صفحات: 77 و 76(
معلم: مريــم، به نظــر تو بــا خواهر 
کوچک ترت که فقط يک سال سن دارد، 

تفاوت داری؟
مريم:بله.

معلم: آفرين! می توانی بگويی چه تفاوتی 
داری؟ )پرسش مربوط به واقعيت ها(

مريم: )پس از چنــد ثانيه مکث( من 
می توانم بنويسم، اما او نمي تواند )معلم 

فرصت مي دهد مريم فكر كند(.
معلم: به نظر تو فقط در همين يك مورد 
با هم تفاوت داريد؟ واقعاً چيزهای ديگري 
نيست که باعث بشود با هم تفاوت داشته 

باشيد؟ )پرسش روشنگر(
مريم:)بيشــتر به فکر وادار می شــود( 
هووووم، چرا! خيلی چيزهای ديگر هم 
هســت؛ مثلًا من مي توانــم هر غذايي 
بخورم؛ اما غذای خواهرم فقط شير مادر 
اســت. من می توانم راه بروم؛ اما او هنوز 

 روشنگري با
پرسش
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نمی تواند راه برود. من می توانم صحبت 
کنم؛ اما او هنوز نمی تواند صحبت کند. 
من دندان دارم؛ اما او ندارد. او لباس هايش 
خيلی کوچک اســت؛ اما لباس های من 

بزرگ تر است.
معلم: خب! چه چيزی باعث شده است 
که اين تفاوت ها را با هم داشته باشيد؟ 
اصلًا چــرا آدم ها با هم تفــاوت دارند؟ 

)پرسش چرايی(
مريم: چون من هشت ســال دارم؛ اما 

خواهرم فقط يک ساله است.
معلم:بله، درست است؛ ولی چه چيزی 
باعث شــد که تو الان ديگر نتوانی مثل 
خواهــرت لباس های يک ســالگی ات را 
بپوشی، اما او می تواند لباس ها را بپوشد؟ 

)پرسش هدايتگر(
مريم:)متفکرانه( خب! چون من رشد 
کرده ام و بزرگ شده ام. من هم يک روز 

مثل خواهرم بودم؛ اما الان رشد کرده ام.
معلم: آفرين! دقيقاً درست است. برای 
اينکه رشــد کرده ای و بزرگ شده ای و 
همه ی اين کارهايی که گفتی را می توانی 

انجام بدهی.
معلم:حالا دختر گلم، بگو اگر يک بچه 
بخواهد خوب رشد کند و يک انسان سالم 
باشد، چه کاری بايد بکند و از چه چيزی 

بايد استفاده کند؟ )پرسش گزينشگر(
مريم:اجازه! از همان بچگی هميشــه 
روزی يک ليوان شير بخورد. چون مادرم 
به من گفته است برای اينکه سالم و قوی 
بمانم، بايد غذاهــای جورواجور بخورم؛ 

البته شير که حتماً بايد بخورم.
معلم: آفرين، کاملًا درســت اســت. 
حالا اگر يک نفر اصلًا شــير و غذاهای 
سالم نخورد و هميشه غذاهايی بخورد 
که برايــش ضرر دارد، ممکن اســت 
چــه اتفاقی برايش بيفتد؟ )پرســش 

فرضيه ای(
اســت  معلوم  )با خوش حالی(  مريم:
که خوب رشــد نمی کند و شــايد هم 

هيچ وقت سالم نمی ماند.
جمع بندی

همان طور که ملاحظــه كرديد، در اين 
گفت و گــو معلم با طرح پرســش های 
پيگير، دانش آموز را به ســمت مفهوم 
صحيح رشد هدايت كرد. البته لازم است 
يادآوری كنم که اين معلم از چندين فن 
از فنون پرسش های پيگير استفاده كرده 

داده است.
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صرنوشط
برگرفته از خاطره ی

عباس ترشیزي

      اعظم لاریجاني

عباس ترشيزي كارشناسي ارشد روان شناسي 
دارد و ده ســال است كه در آموزش وپرورش 
خدمت مي كند. هشت ســال ابتداي كارش 
آموزگار پايه ی ششــم بوده و دو سال است 
كه مديريت مدرسه ی »هدايت« را به عهده 
گرفته اســت. او كه عضو گروه هاي آموزشي 
پايه ی ششــم شهرســتان شــاهرود است، 
افتخارات زيادي كسب كرده است، از جمله 
معلم نمونه ی استاني در سال 1398 و رتبه ی 
سوم جشــنواره ی الگوهاي برتر تدريس. وی 
همچنين داوري جشــنواره ی جابربن حيان، 
تدريس كلاس هاي آمادگي آزمون تيزهوشان 

و... را در كارنامه ی خود دارد. 

چشــمانش روي اين جمله خيــره مانده 
بــود: »حدحد گف: اين گرفطــاري از تما 
نبود. غصمط و صرنوشــط بو و با صرنوشط 
نمتوان جنگد.« و جمله هاي قبل و بعدش 
انــگار همه به زبان ديگري غير از فارســي 
بود. برگه ی املاي سينا بود. وقتي سازگار، 
معلم پايه ی ششم، برگه ها را جمع مي كرد، 
لرزش دســتان ســينا توجهــش را جلب 
كرده بود. ســينا لاغرانــدام بود وكم حرف 
و خجالتــي. لكنت داشــت و حرف هايش 
به ســختي فهميده می شد؛ اما چشم هايش 

مثل دو شعله مي درخشيد. 
ســازگار در دفتــر كنار پنجره نشســته و 
برگه ی ســينا در دســتش بود. بارها آن را 
خوانــده بود. انــگار مي خواســت تك تك 
واژه هاي نامأنوســش را حفــظ كند. انگار 
مي خواســت با تكرار، معني اش را بفهمد. 
يا نه، شــايد خواندن بهانــه اي بود كه در 
پــس آن فكر كند. اولين املاي آن ســال 
تحصيلي بود و اولين برخوردش با كودكي 
كه 90درصد آنچه نوشته بود، غلط بود. باد 
بــوي پاييز را از پنجره به اتاق مي آورد و او 

منتظر نشسته بود كه ديگر معلمان بيايند. 
ســازگار به ياد مي آورد اوليــن روزي كه 
ســينا دهان باز كرد چهارشــنبه بود؛ اول 
مهر. ســينا كنار پنجره نشســته بود و باد 
پرده را تــكان مي داد و گاهي چهره ی او را 
مي پوشاند. سينا هيچ عكس العملي به پرده 
نشان نمي داد. او براي معرفي خودش جان 
كند: »سي سي ســي ناااا ص ص ص...« و 
قبــل از اينكه بتواند نامــش را كامل بيان 
كنــد، همه ی بچه ها با هم گفتند: »ســينا 

صلح پرور.«
ســازگار با ورود معلم ها به خود آمد. آن ها 
دور ميز نشستند. سازگار بلند شد و به آن ها 
پيوســت. چاي مي ريختند و نــان و پنير را 
دست به دست به يكديگر مي رساندند. سازگار 
صبــر كرد تا هياهو بخوابــد. بعد رو كرد به 
آقاي گلابدره و گفت: »اســتاد، مي خواستم 
كمي اطلاعات در مورد سينا صلح پرور بگيرم 
از خدمتتــون.« گلابدره چايــش را هورت 
كشيد و گفت: »به به! پس تو هم با شاهكار 
پسرمون آشنا شدي؟« سازگار برگه ی سينا 
را گذاشت جلوي گلابدره و گفت: »ببينيد! 
جز كلمه هاي از، به و با هيچ كلمه ی ديگري 

را درست ننوشته.« 
گلابــدره لقمه ی نــان و پنيــر را هل داد 
گوشــه ی لپــش و برگــه را گرفت جلوي 
صورتش و خواند. قهقهه اش در اتاق پيچيد. 
برگــه را دست به دســت به همه رســاند و 
گفت: »برادرجــان، نرود ميــخ آهنين بر 
ســنگ. هرچه كرديم نشد. تو هم رها كن 
كه شــدني نيســت عزيز برادر.« سازگار با 
خود فكر كرد كه او چطور مي تواند بخندد؟ 
پرسيد: »به نظر نمي رسد مشكل يادگيري 

داشته باشد.«
- ديگه چه مشــكلي بزرگ تــر از اينكه نه 
مي تونه حرف بزنه، نه بخونه و نه بنويســه. 
حالا چرا اين شش سال اومده و كفش پاره 

كرده، بايد از خانواده اش بپرسي.
پايه ی چهــارم همان طور كه  مهپور معلم 
برگه ی سينا در دســتش بود، گفت: »والا 
اين بچه پايه ی چهــارم تو كلاس من بود. 
طفل معصوم تو بچگي پدرش را در تصادف 
از دست داده، خودش هم اونجا بوده.خب، 
لطمه ی سنگيني بوده. بچه از اون روز ديگه 

نتونسته درست و حسابي حرف بزنه.« 
ســازگار رفــت روي صندلي كنــار مهپور 
نشســت تا بتواند صدايش را بهتر بشــنود 
و گفت: »خــب، لكنت زبانــش چرا روي 

نوشتنش هم اثر گذاشته؟«
- نمي دونــم. شــايد اعتمادبه نفســش رو 
از دســت داده. شــايد لج مي كنه. شــايد 
مي ترســه. خدا عالمه. مادرش هم ســواد 
درســت و حســابي نداره. اين همه اومد و 

رفت، هيچ به هيچ. 
گلابدره با ســرفه صدايــش را صاف كرد و 
گفت: »فقط اگر كار تايپي چيزي داشــتي. 
اكسلي، وردي، پاورپوينتي بهش بده. خوب 

وارده.«
ســازگار باتعجب گفت: »واقعــاً؟! عجيبه! 
يعنــي كلمــات رو با صفحه كليد درســت 

مي زنه، اما با خودكار اشتباه مي نويسه؟!«
گلابدره خميازهاي كشــيد و گفت: »ديگه 
فلسفيش نكن. فقط تليك  )کليک( كردن 

رو خوب بلده.«
ســازگار حس كرد راهي باز شــده است؛ 
اما نمي دانســت اين راه هموار است يا نه، 
بن بســت است يا گشــاده. فرقي نمي كرد. 
با خــود فكر كرد: »اميدی باشــه، هرچند 

كورسو.«
روزها مي گذشــت و سازگار همين طور كه 
امور كلاس را رتق وفتق مي كرد، سينا را هم 
زير نظر داشــت. به سر خميده  و شانه هاي 
افتاده اش نگاه مي كرد. روزي كه او بر اساس 
عملكــرد بچه ها، يكي را بــراي مديرگروه 
رياضي انتخاب كرد و ديگري را مديرگروه 
علوم، سينا اجازه گرفت تا از كلاس بيرون 
برود. او خوب مي دانست كه نه مديرگروهي 
مي شــود و نه هيچ مديرگروهي مي خواهد 
كه او دستيارش باشد. نيمي از ذهن سازگار 
با سينا از كلاس بيرون رفت. سينا رفت در 
سينه ی آفتاب زير پنجره ی كلاس خودش 

نشست و به صداي بچه ها گوش كرد: 
- آقا، مجيد هميشه مدير مي مونه؟

- نــه جانم. عملكرد ماهانــه ی هر كدام از 
شما در درس رياضي تعيين مي كنه كه كي 

مدير گروه باشه. 
همين كه زنگ خورد، سينا بلند شد و رفت 
داخل كلاس. وقتي حياط خالي بود دوست 
داشت در حياط باشــد. حالا كه كلاس ها 
خالي مي شد، ترجيح مي داد تا در گوشه ی 

كلاس در سايه ی تنهايي اش بنشيند.
همين كه وارد كلاس شــد، سازگار را ديد 
كه در جاي هميشگي اش پشت ميز نشسته 
است و با رايانه اش ور مي رود. سينا خودش 

را عقب كشيد.
ســازگار سينا را ديد و گفت: »بيا جانم بيا. 
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سينا جان، بيا اينجا.« 
ســينا از جايش تكان نخــورد. با خود فكر 
مي كرد: »مگه من چي كار كردم؟!« سازگار 
حال سينا را فهميد و رفت كنارش ايستاد 
و گفت: »سينا صلح پرور، مدير گروه كار و 

فناوري كلاس!«
بچه ها با تعجب به هم نگاه مي كردند. صابر 
گفــت: »آره آقا، خوب انتخابيه. گوشــی 
مامان من رو كه به هم ريخته بود، ســينا 

درست كرد. آخه همسايه ايم با هم.«
سينا تازه توانست بفهمد چه اتفاقي افتاده 
است. آرام ايســتاد. ياد آن روزي افتاد كه 
آقاي سازگار براي اولين املا بالاي سرش 
ايستاد و برگه اش را روي ميز گذاشت. 
آن روز منتظر بود تــا  معلم جديد 
تكه اي به او بيندازد و بچه ها بزنند 
زيــر خنده؛ اما وقتــي كه به برگه 
نگاه كرد، دنيا يك باره در سكوت 
فرو رفت. نوشته  بود: »پسرم، هم 
من و هــم تو بايد بيشــتر تلاش 
كنيم.« همــان روز حس كرد كه 
آقاي سازگار با همه فرق مي كند.  
صــداي معلــم ســينا را از فكــر 
بيرون آورد: »ســيناجان، حواست 
كجاست؟ تا فردا دســتيار و افراد 

گروهت رو انتخاب كن.«
دو هفتــه اي گذشــت تــا ســينا 
گروهش را تشكيل داد و دستيارش 
را انتخاب كرد. از آن به بعد ســينا 
تنهايي اش  غار  در  نمي توانست  ديگر 
فرو برود. بچه ها كه دوره اش مي كردند 
تا درباره ي رايانه يا گوشی شان سؤالي 
بپرســند يا روش نصــب بازي جديدي 
را ياد بگيرند، ســينا غرق لذت مي شد. 
سازگار مي دانست كه سينا راه دور و دراز 
و دشــواري در پيش دارد. هر سال نو، هر 
معلم جديد، هر هم كلاسي تازه، هر رفتار 
نسنجيده اي مي توانســت او را بيازارد؛ اما 
هيچ چيز نمي توانســت او را از راهي كه در 
آن گام برداشــته است، به عقب برگرداند؛ 
زيــرا ديوارهــاي ترســش فروريخته بود. 
ســازگار از دور به او كه مشغول صحبت با 
بچه ها بود نگاه مي كرد. انگار توجه بچه ها، 
قهقهــه ی خودش و بودنش بين آن همه 
جمعيت عادي شده بود و او حرف 
مي زد با لكنت. دوســتانش هم 
با اشــتياق به او گوش سپرده 

بودند.

راحت باش. مثل اينكه اين چاپگر )پرينتر( 
خراب شــده. بايد تكاليف آخر هفته تون رو 

چاپ کنم.« 
ســينا آمد داخــل. اول قدمي به ســمت 
نيمكت برداشــت. بعد برگشت طرف تخته 
و آخر ســر آمد كنار ميز سازگار ايستاد و 
گفت: »آآآ  قا قا...اااج اج ازه... ما...« بيهوده 

تلاش مي كرد تا منظورش را برساند.
به صفحه کليد نگاه مي كرد. سازگار فهميد 
كه حرفش ارتباطي با رايانه دارد. شــايد 
مي خواهد چيزي به او نشــان دهد. آرام از 
جايش بلند شد. دســتش را روي شانه ی 
سينا گذاشــت تا او را بنشاند. آن دستان 
لرزان روي صفحه کليد به ســرعت حركت 
مي كرد. ســازگار منتظر بــود و خيره به 
صفحه نمايــش نگاه مي كــرد. چند دقيقه 
بعد چاپگر شروع به كار كرد. سازگار سعي 
كرد جلوي تعجبــش را بگيرد و لبخندي 
زد و گفــت: »مهندس ســينا، آفرين! رو 

نكرده بودي!«
خنده ی كمرنگي ترس را از چهره ی ســينا  
دور كرد. انگار نوري به دل ســازگار تابيده 

بود که راه را به او نشان مي داد. 
تا فردا صبح سازگار بارها جمله هايش را با 
خود تكرار كرد. صبــح اول وقت روبه روي 
بچه هــا ايســتاد و گفت: »خــب، بچه ها، 
حالا ديگه ارزيابي من به نتيجه رســيد تا 
مديرگــروه كار و فنــاوري را انتخاب كنم. 
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دورنريختني ها

 فاطمه قاسمی، سرگروه آموزشي استان فارس
مهوش افروغ، معاون آموزشی مدرسه

همگیمابامفهومبازيافتبهخوبیآشــناهســتيم.وسايل
دورريزوقابلبازيافتازجملهوســايلیهستندکهدرمحيط
زندگیهمهیمابهوفوريافتمیشوندودانشآموزانبانگاهی
خلاقانهمیتوانندازآنوسايلبرایساختکاردستیهایزيبا
استفادهکنند.شــمامعلمانتوانایکشورعزيزمانمیتوانيد
زمينهیبروزاينخلاقيتوحرکتدرمسيرصحيحپيادهسازی
تفکراتنوآورانهرابرایدانشآموزانفراهمآوريد.درخلال
همينآموزشهامیتوانبهدانشآموزانراهورســمزندگیرا
يادداد؛اينکهچگونهمیتوانندتوليدکنندهباشــندونيروی
خلاقذهنشــانراازهمينکودکیبــرایتوليداتباارزش

تمريندهند.
آموزشکاردســتیدراينشــمارهمیتواندبهانهایباشدتا
ازطريقآنبهکودکانســوادمالیرانيزآموزشداد.بيان
مثالهايیازهزينهکردتوليددرساختيکجامدادیزيبابا
وسايلدورريزوتفاوتآنهزينههاباخريديکجامدادینو
منجرمیشودکهخوددانشآموزانمزايایبازيافتراکشف
کنندوســوادمالیآنهاتقويتشود.اينقبيلآموزشهادر
ســاحتتربيتحرفهایواقتصادیذکرشدهدرسندتحول

بنيادينقرارمیگيرد.
بههمينمنظورفقطکافیاســتوالدينعزيزبادقتوسايل
دورريزراازيکديگرتفکيککنندودرمواقعلزمدراختيار
کودکانقراردهندومامعلمانباهمراهیاوليانحوهیصحيح
بازيافتوســايلرابهدانشآموزانآموزشدهيموآنوقت
بروزخلاقيتآنهارامشاهدهوازشکوفايیآنهالذتببريم.

مراحل ساخت كاردستی جامدادي

وســايلموردنيازراكهشاملچســبحرارتي،چوببستني،بطري
نوشابه،گيرهيچوبيوكاغذرنگياستآمادهكنيد.

بطريراتااندازهايكهميخواهيدجامداديشماعمقداشتهباشد)در
اينجاهشتسانتيمتردرنظرگرفتهشدهاست(،برشبزنيدوچوبها
رابدونفاصلهودركنارهمرويبطريبچسبانيدتاكلمحيطبطري

رادربرگيرد.

درايــنمرحلهبعدازآنكهرديفاولچوببســتنيهارارويبطري
چسبانديد،رديفدومرابهاندازهيدوسانتيمتربافاصلهازدهانهي
جامداديبچسبانيد،بهگونهايكهچوببستنيهاازكفجامداديبه

هماناندازهبيرونزدگيداشتهباشند.
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دوقطعهچوبرابهصورتموازيوبــهفاصلهيطوليكچوب
بستني،كنارهمقراردهيدومطابقتصويررويآنهاراباچسباندن

تابلوراباچسبحرارتيبهصفحهياصلينصبكنيد.چوببستنيبهطوركاملپوششدهيد.

بطريرابااستفادهازچسبحرارتيرويصفحهيچوبيساختهشده
نصبكنيد.

درانتهـارويكاغـذرنـگي
تصويريكقلبرارسمكنيد
وبرشبزنيد.ميتوانيدمتن
زيباييرويآنبنويســيدو
بهگيرهيچوبيبچسبانيدو

گيرهرابهتابلووصلكنيد.

دوچــوبرابهاندازهيشــش
سانتيمتركوتاهكنيدوبهصورت
موازيبهفاصلهيچهارسانتيمتر
قراردهيد.ســپس، يكديگر از
مطابقتصوير،چهارچوبراروي
آنهابچسبانيدتاتابلويكوچكي

درستشود.
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مریم رسولی 
مدیر مدرسه ي ابتدایي پسرانه 
شهید چمران، ناحیه 2 شهر ري

ســال دوم کرونا بود و بابا تازه به سوريه رفته 
بود. من دانش آموز کلاس سوم بودم. در يکی 
از ايــن روزها خانم معلم ســر کلاس گفت: 
»بچه های گلم، فرشته های زمينی کوچولو، 
شما ديگر به ســن تکليف رسيده ايد.« هنوز 
حرف معلم کامل تمام نشــده بود که طبق 
معمول حديثه پريد وســط حرفش و گفت: 
»خانــم، ســن تکليف يعنی چــی؟« معلم 
دوست داشــتنی ما با همــان صدای مهربان 
هميشگی خنديد و گفت: »شش ماهه به دنيا 

آمده ای مادر؟«
حديثه که منظور معلم را متوجه نشده بود، 
با قيافه ای متعجــب او را نگاه کرد و ديگر 
چيزی نگفت. معلم ادامه داد: »بچه ها، سن 
تکليف يعنی شما دخترهای خوشگلم از اين 
به بعد بايد مثل آدم بزرگ ها قوانين اسلام را 
به عنوان يک مســلمان رعايت کنيد، يعنی 
موهای قشــنگتان از مقنعه بيرون نيايد و 
نامحرم آن  را نبيند.« زهرا پرســيد: »خانم، 
نامحرم چيه؟« خانم معلم گفت: »زهراجان، 
بهتر اســت بگويی نامحرم کيــه؟« و ادامه 
داد: »بچه هــا، ابتدا می گويــم افراد محرم 
چه کسانی هســتند تا بهتر متوجه شويد. 
همــه ی خانم ها، پدر، پدربزرگ، عمو، دايی 
و برادر محرم هستند؛ يعنی اگر جلوی آن ها 
موهايمان را نپوشانيم ايرادی ندارد و بقيه ی 

آقايان نامحرم محسوب می شوند.«
ســتاره گفت: »خانم، يعنی پســرخاله هم 
نامحرم است؟« خانم معلم گفت: »بله عزيزم.« 
باز ستاره گفت: »خانم، آخه من و پسر خاله ام 
از بچگی با هم بزرگ شده ايم، اصلًا هميشه با 
هم بازی می کنيم. من به او داداش می گويم.« 
خانم معلم تأکيد کرد: »بله، اما شــما جلوی 
او بايد روســری سر کنيد.« ستاره با ناراحتی 

گفت: »چشم خانم!«
خانم معلــم گفت: »از قوانين ديگر اســلام 

بابا گفت: »چشم.« اما حس کردم چشمی که 
گفت مثل هميشه نبود. آخر بابای من خيلی 
خوش قول بود و هر وقت »چشم« می گفت ، 
حتمــاً آن کار را انجــام می داد. امــا اين بار 
چَشمش يک جور ديگر بود؛ اما من به همان 
چَشــم هم راضی بودم. گوشــی را به مامان 
دادم. متوجه شدم وقتی مامان با بابا صحبت 
می کند، کمی گرفته اســت و چند بار تکرار 
کرد: »حالا ســعی خــودت را بکن.« اما من 
نمی دانستم منظورش چيست؟ تا روز جشن 
تکليف هر شــب به بابا می گفتم: »پس چرا 

نيامدی؟« بابا می گفت: »انشاءالله می آيم.«
شــب آخر بود و فردا روز جشن تکليف؛ اما 
بابا تماس گرفت و گفت: »دخترم، شرمنده! 
نمی توانم بيايم.« انگار دنيا روی سرم خراب 
شده بود. گفتم: »بابا، تو خوش قول بودی. ديگر 
دوستت ندارم.« گوشی را زمين گذاشتم و به 
سمت اتاقم رفتم. برق را خاموش کردم. سرم 
را زير پتو بردم و شروع کردم به گريه کردن. 
مامان وقتی صحبتش با بابا تمام شد، به اتاقم 
آمد. پتو را از روی صورتم کنار زد، اشک هايم 
را پــاک کرد و با مهربانی مرا دلداری داد؛ اما 
فايده نداشت. چون من خيلی دلم گرفته بود 
و به اين راحتی ها آرام نمی شدم. برادر کوچکم 
هم شــروع به بهانه گرفتن کرده بود. خلاصه 
من و برادرم آن قدر بی تابی کرديم که ناگهان 
ديــدم مادر که غــم دوری از بابا او را خيلی 
دل نازک کرده بود، اشک هايش سرازير شده 
است. من هم که طاقت ديدن گريه ی مادرم 
رانداشتم ديگر آرام شدم؛ اما توی دلم خيلی 
از دست پدرم ناراحت بودم و نمی توانستم از 

ياد ببرم.

صبحروزجشن
مثل هميشــه ســاعت ۷ صبح ، بدون هيچ 
انگيزه و ذوقی برای جشــن به طرف مدرسه 
راه افتادم. به نيمه های راه نرســيده بودم که 
سيما، همکلاسی ام، را دست دردست پدرش 
ديدم. با چه ذوقی تندتند به ســمت مدرسه 
حرکت می کرد. اما من سنگ ريزه ای جلوی 
پايم انداختــه بودم و هــر از چند گاهی به 
آن ضربه می زدم و با بی حوصلگی به ســمت 
مدرســه می رفتم. ديگر به مدرســه نزديک 
شده بودم، بيشتر اوليای دانش آموزان پايه ی 
سوم گوشی به دســت، در حال فيلمبرداری 
و عکســبرداری از دخترانشان بودند. بچه ها 
هم با خنده و شــادی با گام هايی که گويی 
از خوش حالی روی ابرهــا راه می روند، وارد 

تبريك تكليف
خواندن نماز و گرفتن روزه است.« 

نازنين گفت: »آخ جون! يعنی ما ديگر بزرگ 
شده ايم.« معلم به نشانه ی تأييد سر را تکان 

داد. 
معلم گفت: »حالا ما به خاطر بزرگ شدن شما 
می خواهيم برای شــما يک جشن بگيريم.« 
يک دفعــه همه ی کلاس با صدای بلند هورا 

کشيدند.
معلم گفت: »بچه های قشــنگم، اســم اين 
جشن، جشن تکليف است که هفته ی آينده 
در نمازخانه ی مدرسه برگزار خواهد شد. شما 
به همراه يکی از اوليای خود به اين مراســم 

دعوت شده ايد.« 
معلم می خواســت درباره ی جشن صحبت 
کند که بچه ها شــروع به همهمه کردند. از 
آنجايــی که دخترها به قــول معروف بابايی 
هستند، دوست داشتند که با پدران خود به 
اين مراسم به يادماندنی بيايند. دوست من هم 
مثل بچه های ديگر گفت: »من هم با پدرم به 
مراســم می آيم.« رو به من کرد و گفت: »تو 
چی؟« من هم گفتم: »خب، معلوم اســت. 
من هم همراه بابايم می  آيم.« يک دفعه يادم 
آمد بابای من سوريه است. در فکر فرو رفتم. 
به خودم گفتم تا رســيدم خانه به بابا زنگ 
می زنم و ماجــرا را می گويم. او هم چون مرا 
خيلی دوست دارد، به خاطر من هم که شده، 

خودش را می رساند .
وقتی رسيدم خانه به مامان گفتم که هفته ی 
ديگر جشــن تکليف دارم و دوست دارم بابا 
توی مراسم باشد. به او زنگ بزن و بگو که زود 
برگردد. اما مامان هميشه شب ها با بابا تماس 
می گرفت. رو کرد به من و گفت: »عزيز دلم، 

صبر کن شب تماس می گيرم.« 
شــب، تا مامان با بابا تماس گرفت، گوشی را 
از او گرفتــم و آن قدر هيجــان زده بودم يادم 
رفت حتی سلام کنم و گفتم: »بابا، دوشنبه ی 
هفته ی آينده مدرسه می خواهد برايمان جشن 
تکليف بگيرد، بايد شــما هم با من به مدرسه 
بياييد.« بابا مکثی کرد و گفت: »ســلامت کو 
دخترم؟« گفتم: »ببخشــيد، يادم رفت. پس 

يادت نرود، دوشنبه ی هفته ی آينده.«

ربه
جـ

ت
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مدرسه می شدند. پدر حلما، پدر نسترن، پدر 
عســل و...، همه ی باباها مرا ياد بابای خودم 

می انداختند و بدقولی او.
دوست نداشتم وارد مدرســه شوم. بالاخره 
با بی ميلی تمام وارد مدرســه شــدم. خانم 
معــاون پشــت صدابَر )ميکروفــون( گفت: 
»خــب، بچه های پايه ی ســوم، همه با صف 
وارد نمازخانه شويد.« همگی با صف به سمت 

نمازخانه رفتيم.
آنجــا کلی صندلــی چيده بودنــد و به هر 
دانش آموز در زمان ورود به نمازخانه يک چادر 
نماز سفيد و زيبا که تعدادی گل های صورتی 
ريز در بالای سر و روی آستين آن داشت، با 
يک کيف سفيد زيبا با نوارهای صورتی رنگ 
که در آن جانماز ســفيد زيبايی بود، تحويل 
می دادند. از گرفتن آن هــا با وجود آن همه 
غمی که در چهره داشــتم، کمی خوش حال 

شــدم؛ اما اين خوش حالی زياد پايدار نبود؛ 
چون دوباره بعضی بچه ها را ديدم که هر کدام 
روی صندلی نشســته بودند و صندلی بغلی 
خود را برای پدرانشــان نگه داشته بودند تا 
کسی روی آن ننشيند. عده ای هم پدرانشان 
در کنار آن ها نشســته بودند و با هم به قول 

معروف گل می گفتند و گل می شنيدند. 
کيفم را روی يک صندلی گذاشتم و عکس بابا 
را از کيفم در آوردم. او را نگاه کردم. تصويرش 
مثل خودش مهربان و دوست داشتنی بود؛ اما 
من با او قهر بودم. دوباره عکس را با ناراحتی 

درون کيفم گذاشتم.
همــه ی بچه هــا و پدرانشــان روی صندلی 
نشسته بودند و من تنها، که خانم مدير صدابَر 
)ميکروفون( را برداشت و به سن تکليف رسيدن 

و بزرگ شدن ما را تبريک گفت. 
هنوز از مراســم زياد نگذشته بود که جلوی 

در نمازخانه مادرم را ديدم، در حالی که برادر 
کوچکم را بغل کرده بود.

قرار نبود به مدرسه بيايد؛ آخر او معلم بود و 
کلاس داشت. اما چون دوران کرونا بود، آمده 
بود همانجا در مراســم، کلاس مجازی اش را 
برگزار کند تا شــايد بتواند جای خالی پدر را 
پر کند. مادرم هميشه در غم و شادی همراه 
من بوده و خيلی برايم عزيز است؛ اما من آن 
روز دوست داشتم مثل بچه های ديگر پدر در 

کنار من باشد. 
خانم معاون که خيلی زيرک است و هميشه 
حواســش به همه ی بچه ها هســت، آن روز 
بدون آنکه من متوجه باشــم، مــرا زير نظر 
داشت. او متوجه شده بود که بسيار گرفته ام. 
جلو آمد و به مادر ســلام کرد. علت ناراحتی 
مرا از مادر جويا شــد. خانم معاون کنار من 
نشســت، دســت های مرا در دســتان خود 
گرفت و آرام بدون آنکه نظم مراسم را به هم 
بريزد، دم گــوش من گفت: »می دانی که تو 
يک قهرمانی؟«  بدون آنکه چيزی بگويم به 
چشم هايش که می درخشيد خيره شدم. خانم 
معاون ادامه داد و گفت: »ضحا جان، می دانی 
اگــر اين بچه ها و پدرانشــان با خيال راحت 
در اينجا جمع شــده اند و در مراسم شرکت 
کرده اند، مديون بابای تو و باباهايی مثل بابای 
تو هســتند که خود را به خطر انداخته اند تا 
کشــور ما در امنيت و آرامش باشد؟ می دانی 
دوستانت مديون تو هســتند که غم دوری 
از پدر را تحمل می کنی تا آن ها در آســايش 
باشند؟ آن ها با خيال راحت دست پدران خود 
را گرفته اند و در مراسم جشن تکليف شرکت 
کرده انــد. می دانی تک تک اعضای خانواده ی 
شــما قهرمانان اين کشــورند و تو قهرمان 

کوچولوی مدرسه ی ما؟«
لبخنــدی از روی رضايــت زدم. حالا ديگر 
من هم مثل بچه های ديگر در پوســت خود 
نمی گنجيــدم. همه ی بچه ها نگاهشــان به 
سمت من و خانم معاون جلب شده بود. همه 
می خواســتند بدانند خانم معاون در گوش 
من چه می گويد و چرا من لبخند می زنم. 
خانم معاون مرا در بغل گرفت و بوســه ای 
روی گونــه ام زد و گفت: »قهرمان 
کوچولــو، بــه ســن تکليف 

رسيدنت مبارک!«

پینوشت

1. خاطره از ضحا سليمانی
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بررسي مجلات رشدکودک، نوآموز و دانش آموز

محمدرضا       رشیدی

خلاصهایازدرسقصههایآبانمــاه،بههمراهمفاهيمیازکتابهای
درسیکهبرایاينقصههاانتخابشدهوهمچنينبخشهايیازمجله

کهداخلدرسقصههاآمدهاست،بهشرحذيلاست:

مجله ی رشد كودک
خلاصهیدرسقصــه:اميرمحمد شــخصيت اصلی 
درس قصه هــای کودک اين بار در جريان مشــکلی قرار 
می گيرد که برای گلش پيش آمده اســت. او با راهنمايی 
مــادر، گل خود را بــه کلاس می بــرد و از معلم کمک 

می خواهد.

مفاهيمیکهازکتابهایدرسیانتخابشدهاند:
  کتاب علوم اول، صفحــه ی 34، درس پنجم، »دنيای 

گياهان«؛
 کتاب فارسی اول، صفحه ی 27، 28 و 30، درس اول و 

دوم، »آب، باران و ابر«.

بخشهايیازمجلهکهداخلدرسقصهآمدهاند:
 کاردستی:ساخت گلدان سفالی.

مجله ی رشد نوآموز
خلاصهيدرسقصه: قرار اســت در مدرســه های 

پيمان و پونه جشــن برگزار شود. هر کدام از آن ها عنوان 
جشن را از ديگری مخفی می کنند. پيمان مسئول تهيه ي 
شــربت جشن مدرسه شان است. مادر در تهيه ي شربت به 
او کمک می کند. پونه هم قرار اســت نامه ای را که به زبان 
غيررسمی نوشته شده است، به زبان رسمی تبديل کند و 
برای شــخص مهمی بفرستد که جشن مدرسه به خاطر او 

برگزار می شود. بالاخره روز جشن فرا می رسد و... .
مفاهيمیکهازکتابهایدرسیانتخابشدهاند:

کتــاب رياضی دوم، صفحه ی 13؛ فصل اول: »شــمارش 
چندتا چندتا )الگويابی(«؛

کتاب رياضی دوم، صفحــه ی 22 و 30 و 32 ، فصل دوم: 
»تقريب بزن«؛ 

کتاب رياضــی دوم، صفحه ی 32 ، فصل دوم :  »کامل کن 
)دقيقه در ساعت(«؛

کتاب تعليمات اجتماعی سوم، صفحه ی 22 ، درس ششم: 
»شجره نامه«؛

کتاب علوم تجربی سوم، صفحه ی 28 و29 ، درس چهارم : 
»واحد اندازه گيری مايعات«؛

کتاب فارسی ســوم، صفحه ی 34 ، درس سوم : »بياموز و 
بگو )تبديل زبان محاوره به رسمی(«؛

ـ کتاب هديه های آسمان سوم، صفحه ی 40 ، درس ششم : 
»بانوی قهرمان )آشنايی با حضرت زينب(«. 

بخشهايیازمجلهکهداخلدرسقصهآمدهاند:
کاردستی: ساخت پاکت نامه.
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مجله ی رشد دانش آموز
خلاصهیدرسقصه: باز هم خانواده ی محترم آقا مرتضی و 
دسته گل های عزيزشان، آقا صدرا و حلما خانم و حسنا خانم، 
اين بــار در ماجراهای جديد و کمی خنده دار با مســئله هايی 
مواجه می شوند و مثل هميشه با راهنمايی گرفتن از بزرگ ترها 
و کارشــناس ها آن مســئله ها را حل می کنند. درس قصه ی 

آبان ماه در پنج قسمت با عنوان های زير آمده  است:
1. دانشمندی که وقت نداشت سوزن مادربزرگش را نخ کند!

2. نقشه  ی گنج عجيب بابا حسين!
3. آشنايی با مشاغل روستايی و مرغی که عادت داشت روی 

صندلی جلوی ماشين بنشيند!
4. گروه »حاما« به نجات کره ی زمين می آيد!

5. مربای آلبالو، جانشين امپراطور و گربه های محله!

مفاهيمیکهازکتابهایدرسیانتخابشدهاست:
 كتاب تعليمات اجتماعي ششم، صفحه ي 23، فصل سوم: 

 »كشاورزي در ايران«؛

 کتاب تعليمات اجتماعی چهارم، صفحه 19 ، فصل دوم: »شهر من، 
روستای من«؛

 کتاب فارســی پنجم، صفحــه 45 ، درس پنجم: »بخوان و 
بينديش ، گلدان خالی«؛

  کتاب فارســی ششــم، صفحه 30 ، درس سوم: »بخوان و 
حفظ کن ، سخن«؛

 کتاب تعليمات اجتماعی پنجم، صفحه ی 18 ، درس چهارم: 
»مشورت و همفکری«؛

  کتاب کار و فناوری ششم، صفحه ی 17 ، درس دوم : »تايپ 
و نوشتن در رايانه ، ايمنی و بهداشت«؛

  علــوم تجربی چهارم، صفحه ی 15 ، درس ســوم : »انرژی، 
نياز هر روز ما«.

بخشهايیازمجلهکهداخلدرسقصهآمدهاست:
 سوادرسانه: استفاده ی درست از رايانه و گوشی و رايانک 

و...؛
 آشپزی:درست کردن کيک مربايی؛

 محيطزيست: صرفه جويی در مصرف انرژی.
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دو نيمه ي همسان
سمیه افضلي، آموزگار استان زنجان

امروز درس علوم داريم و قرار است آزمايش انجام دهيم. درسی که معمولًا باعث می شود من و دانش آموزانم به خدا نزديک تر شويم. روز قبل، در 
شاد، از اوليای دانش آموزانم خواستم برای فردا يک عدد گوجه فرنگی ، يک بشقاب و دستکش يک بارمصرف در کيف فرزندانشان قرار دهند تا در 

زنگ علوم آزمايش انجام دهيم. وارد کلاس شدم و مثل هر روز گفتم: »خدايا برای رضای تو وارد کلاس می شوم. ياری ام کن.«
بعد از واردشــدن به کلاس، پرانرژی با دانش آموزانم احوال پرســی کردم. بچه ها با اشتياق گوجه فرنگی  ها را روی ميزشان گذاشته بودند. با اينکه 
زنگ سوم علوم داشتيم، وقتی نگاه های کنجکاوانه ی دانش آموزانم را ديدم، تصميم گرفتم زنگ اول را به تدريس علوم بپردازم. به بچه ها گفتم: 
»دستکش های يک بارمصرف را بپوشيد و گوجه فرنگی  را در دستتان بگيريد و خوب به آن نگاه کنيد. چه چيزی می بينيد؟« با دقت نگاه کردند. 
يکی گفت: »خانم، گوجه فرنگی  گرد است.« ديگری گفت: »نه، گوجه فرنگیِ  من شکل تخم مرغ است.« يکی گفت: »خانم، گوجه فرنگی  قرمز است.« 

ديگری گفت: »نه، گوجه فرنگی  من صورتی است.« عباس گفت: »خانم، گوجه فرنگی  من کامل قرمز نشده و انگار سبز است.«
گوجه فرنگي ها را براي بچه ها برش دادم. گفتم: »با دقت نگاه کنيد و فعلًا چيزی نگوييد.« همه با دقت نگاه می کردند. خيلی جالب بود. انگار برای 
اولين بار بود که گوجه فرنگی  را می ديدند، پرسيدم: »چه چيزی می بينيد؟« يکی گفت: »خانم، پوست گوجه فرنگی  چقدر نازک است.« ديگری 
گفت: »داخل گوجه فرنگی  شــبيه پروانه اســت.« يکی گفت: »شبيه گل است.« و يکی ديگر با تعجب گفت: »خانم، گوجه فرنگی  دانه دارد و ما 
دانه اش را هم می خوريم.« آن ها می گفتند و من يادداشت می کردم. به بچه ها گفتم: »با نگاه به گوجه فرنگی  به کدام قدرت خداوند پی مي بريد؟« 
يکی گفت: »خداوند گوجه فرنگی  را گرد آفريده است.« و ديگری گفت: »خداوند گوجه فرنگی  را قرمز آفريده است.« يکی گفت: »خداوند داخل 

گوجه فرنگی  را نقاشی کرده است.«
هر کسی هر چيزی که به ذهنش می رسيد می گفت و من جمله ی آن ها را تکميل می کردم. گفتم: »حالا دونيمه ي بريده ي گوجه فرنگی  را کنار 
هم قرار دهيد.« قرار دادند و گفتند: »خانم، خيلی شبيه هم هستند.« گفتم: »علی و محمد )دوقلوهای همسان کلاسم( بلند شويد و اينجا بياييد.« 
بلند شدند و آمدند. گفتم: »حالا علی و محمد را خوب نگاه کنيد.« با دقت و تعجب نگاه کردند و يکی گفت: »خانم، انگار خداوند هم آن ها را از 
وسط نصف کرده است.« همگی با هم خنديديم. به دانش آموزانم گفتم: »چه کسی علی و محمد را آفريده است؟« يک صدا گفتند: »خداوند.« 
گفتم: »چه کسی گوجه فرنگی  را آن قدر زيبا آفريده است؟« گفتند: »خداوند.« بعد به دانش آموزانم گفتم: »حالا گوجه فرنگی  را مزه کنيد. بادقت 
مزه کنيد و بگوييد که گوجه فرنگی  چه مزه ای دارد؟« بعد از چشــيدن مزه ي گوجه فرنگی ، يکی گفت: »خانم، مزه ي آن شيرين است.« ديگری 
گفت: »خانم، مزه ي آن ترش است.« و يکی گفت: »خانم، من نمی توانم تشخيص بدهم. هم ترش است و هم شيرين.« احساس کردم چهره ي 
دانش آموزانم با لبخند زيبا و نورانی شده است. دانش آموزانم با ذهن کوچکشان بزرگی خداوند را با ديدن دوقلوها و لمس و مزه کردن گوجه فرنگی  

احساس می کردند. من هر روز با دانش آموزانم به خدا نزديک تر می شوم و در آخر هر زنگ با هم يک صدا می گوييم: »الحمدلله«.
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كوله بار 
استعداد

همکاران پرتوان آموزش ابتدایی، سلام و خدا قوت.

همه ى ما بى  ترديد آموزگاران بسیاری را مى شناسيم كه در پرورش و آموزش 

دانش آموزان خود روش هایی هنرمندانه و ایده هایی ناب دارند. اگر شما از 

این دسته از همکاران هستید، این فراخوان برای شماست!

 مجله ی رشــد آموزش ابتدایی برای دوره ی تحصیلی جدید در ســال 1402، در 

صدد است آموزگاران نوآور و دارای ایده را معرفی کند. اگر برای یکی از اهداف 

آموزشــی و تربيتی دوره ى ابتدایی ایده ای دارید یا بــرای آموزش یک درس از 

کتــاب درســی روش موفقــی را پیاده می کنید یــا موضوعی را بــرای آموزش 

به ســایر همکاران مناســب می دانید و…، دســت به کار شــوید؛ یادداشتی 

بنویســید، عکس یــا فیلمی بگیریــد، به دفتــر مجله بفرســتيد و ما را در 

جریــان آن بگذارید. تجربه ها و خاطرات شــما ارزشــمندند و حیف اســت 

مرتبط شوید:آن هــا را به اشــتراک نگذارید. شــما مى توانيــد از اين طريق بــا دفتر مجله 

وبگاه: www.roshdmag.irشماره ى تماس مستقيم دفتر مجله: 88839178 ـ 021

ebtedayi@roshdmag.ir :رايانامه
@roshdmag :پيام رسان شاد

فراخوان عضویت 
 

رشد آموزش ابتداییدر جمع پدیدآورندگان 
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